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  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
   پناهيدكتر مهين: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  گاه تربيت مدرسدكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانش

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروه فاطمي             دكتر سيد حسين
  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       دكتر فاطمه كوپا

  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت
  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ر فارسيويراستا

   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي
  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
، آقـاي   محمدرضا راشدمحـصل   دكتر   آقاي،محمد پارسانسب، خانم دكترمريم حسيني    ترآقاي دك 

نسرين خانم دكتر ،  اسحاق طغياني دكتر   ، آقاي االله طاهري   قدرت، آقاي دكتر  زرقاني سيدمهديدكتر
  زاده سبحاني توفيق هاشم، آقاي دكترمحبوبه مباشري دكترخانمقبادي، حسينعلي دكتر آقاي، فقيه



  

   مقاله راهنماي تدوين
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) از پذيرفته شده و پذيرفته نشده اعم (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  . استمسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شودعنوان مقاله، نام 
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

ن آنها به صورت جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوي
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  : براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير



  

    

  

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

ه نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس ب
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .طالب آزاد استفصلنامه در ويرايش ادبي م

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند
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  9..................................................................)از حديقه و ديوان اشعار(روابط سنايي با شاهان
  ) مهين پناهي دكتر(

و تفاوت مصداق پير  داستانهاي رمزي تأثيرپذيريهاي سهروردي از حديقه سنايي در آفرينش
  39............................................................................»ديدار با پير«رگاه اين دو در ماجراي در نظ

   )يني حسميدكتر مر( 
  55...................................قةي الحققةي در حدييسنا يري تفسيدگاههاي ديقي تطب لينقد و تحل

  ) يدكتر منظر سلطان (
  81.......................................................................................... يي سناياصالت تجربه در غزلها

  )يدكتر قدرت االله طاهر(
  101............................. قهي حديتهايو ساختار روا رنگي سه عنصر گفتگو، كنش و پگاهيجا
  ) يزهره نجف - يانيدكتر اسحاق طغ(

  121..............جستاري در باب بازتاب عناصرحماسي درشعرسنايي جولان گرد ميدان عشق
  )دكترمحبوبه مباشري(

  155.............................................................................هاي زباني و ادبي سنايي بررسي ديدگاه
  )لو دكتر عليرضا نبي( 

  179..................................................................................................................................... نمايه
  186. ......................................................................................................... انگليسي چكيده
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  روابط سنايي با شاهان
  ∗)از حديقه و ديوان اشعار(

  
  دكتر مهين پناهي 

  )س(دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي دانشيار 
  

  چكيده 
) ص(به دليل آميخته شدن مشاغل و كارهاي اجتماعي سياسي پس از رحلت پيامبر اكرم             

به حرام و شبهه، صوفيه از مـشاركتهاي سياسـي اجتمـاعي، دوري نمـوده و ارتبـاط بـا                    
  .اند پادشاهان را نكوهش كرده

سؤال اين پژوهش اين است كه با وجود نكوهش ارتباط با پادشاهان، رابطـه سـنايي    
  .با اين قشر چگونه بوده است

 و اعوان و انصارش روشن       به بهرامشاه و مدح او     "الحقيقه  حديقه"با توجه به اهداي     
ايـن امـر    . است كه سنايي با پادشاهان غزنوي معاصر خود، ارتباط خوبي داشـته اسـت             

دهد و     حكيمي كه دنياگريزي و اخلاص را آموزش مي        :آورد  پرسش ديگري را پيش مي    
الگوي بسياري از عارفان پس از خود بوده و همواره مردم را به توكل به خداوند متعـال           

 پاسخ ساده برخي اين اسـت كـه ايـن           ؟ن، چگونه شاهان را مدح گفته است      توصيه كرد 
ل در ايـن بخـش از شـعرهاي         منوع شعرها به دورة جواني سنايي مربوط است؛ اما با تأ          

يابيم كه وي با نزديك شـدن بـه بهرامـشاه و فرزنـدش مـسعود، سياسـت                    حكيم، درمي 
تهاي مـستقيم و بـا تمثيلهـاي        وي با نصيح  . اصلاح و تربيت آنان را در پيش گرفته است        

آموزنده، ظلم و بيداد را نكوهيده، و شاه را به عدل و عفو و احسان و بردباري در برابـر             

                                                 
  6/11/87:                تاريخ پذيرش مقاله         3/6/87:   تاريخ دريافت مقاله
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رعيت، تواضع، دورانديشي و رأي خردمندانه و شجاعت و سلحشوري در حفظ دين و              
مملكت و به طور كلي مكارم اخلاق تشويق كرده است؛ يعني از موقعيـت خـود بـراي                  

ملكت بهره برده است؛ گرچه فقر مالي و اوضاع نابـسامان سياسـي و اتهامـاتي           اصلاح م 
  .تأثير نبوده است به وي در درخواستها و مدحهاي وي بي

  
  حكيم سنايي، سياست صوفيه، رابطة سـنايي و شـاهان، حديقـه و ديـوان                :ها  كليد واژه 

  .سنايي
  

  صوفيه و مشاركت سياسي
دهد گريـز از انحرافـات پـس از           صوفيه نشان مي  بررسي اجمالي علل اجتماعي پيدايش      

  .، نقش اصلي را در پديد آمدن اين نحله داشته است)ص(رحلت پيامبر اكرم
غالب مسلمانان در صدر اسلام، اهل دين و زهد بودند به طوري كه نياز نبـود اهـل                  

فقـط افاضـل    . و عبادت و زهد را براي امتياز از ديگران به نـام خاصـي بنامنـد               » تقوي«
را درك كرده بودند، صحابه ناميده شدند و نـسل          ) ص( مؤمنين كه صحبت پيغمبر اكرم    

شدند   بعد از صحابه هم، كه به فيض صحبت صحابه نائل شده بودند، تابعين خوانده مي              
  ).27، ص 1332غني، (

پس از خلفاي راشدين بويژه در اواخر قرن اول، كه غالب مردم سرگرم شور و شـر                 
و » زهـاد «اي از خواص مؤمنين كه به امور ديني عنايت خاصي داشتند،              دنيا بودند، دسته  

آنچه مهمترين عامل حيات مذهبي مسلمانان قرن اول بود، تـرس از            . ناميده شدند » عباد«
خدا و توجه به منـتقم قهـار، تـرس از مـرگ، تـرس از حـساب روز قيامـت، تـرس از                        

  .شد توصيف مي»  الحجارهوقودها الناس و«ي بود كه وصف ممعصيت و ترس از جهن
دهـد   اين مقدمات قهراً و قطعاً انسان را به انزوا و تسليم كامل به اراده الهي سوق مي          

انزوا و فقر   . در اين عصر تفاوت زيادي بين صوفي و مسلمان متعبد نبود          ). 28همان، ص   (
دت و اختياري صوفي براي اين بود كه بهتر بتواند در قرآن تفكر و تـدبر كنـد و بـا عبـا             

  ).26-28همان، ص (اوراد و اذكار بيشتر به خداوند نزديك شود 
االله اسـت كـه    بنابراين منشأ عرفان و تصوف اسلامي منحصراً قرآن و سيرت رسـول       «

هاي ساير ملل نيـز متـأثر شـده           بتدريج در مسير حركت خود از آداب و رسوم و ديدگاه          
  ).57، ص 1386زاده،  غلامحسين(» است
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بـويژه  ) ص( و سياسـي و اقتـصادي بعـد از رحلـت پيـامبر اكـرم               وضعيت اجتماعي 
روي و تبذيرهاي خليفه سوم، زنده كردن رسـمهاي عهـد جاهليـت بـويژه تفـاخر                  زياده

اميه به نارضايتي جمع بسياري منجر شد كـه بيـشتر             نژادي و توهين به موالي توسط بني      
گـي بـه حـرام و شـبهه را          در اوضاعي كه مشاركتهاي اجتماعي، آميخت     . آنها موالي بودند  

هـاي    نمود، مردم براي گريـز از پيامـد         كرد و معاش از راه حلال را دشوار مي          ايجاب مي 
اخروي مشاركت با عثمان و معاويه براي خودسازي فردي و فرار از سياست و اقتـصاد                

 بـا دوران ) ص(آلوده به انزوا و اعتزال روي آوردند و با مقايسه دوران بعد از پيامبر اكرم    
حيات آن حضرت و اصحاب و خاندانش به زهد سلمان و ابوذر و اويس قرنـي، اقتـدا                  

  ).197-198، ج دوم، ص 1374يعقوبي، (كردند و مكتب زهد را پديد آوردند 
تصوف گرچه با اعتزال سياسي و در محيط عربي تكوين يافت، مورد اسـتقبال گـرم                

) ق. هـ ـ161وفـات  ( ابراهيم ادهـم  ،)ق. هـ ـ150وفات، (مانند حسن بصري ) غير عرب(موالي  
گرچـه  ) [ق. هـ ـ 206 يا   200وفات  (، معروف كرخي    )ق. ه ـ194مقتول  (اهل بلخ، شقيق بلخي     

بوده است او را ايراني به شمار     فيروز اند اما از آنجا كه نام پدرش        بعضي او را اهل بغداد دانسته     
قرار گرفـت   ]  بوده است  كه اهل مرو  ) [ق. ه ـ177وفات  (و همچنين فضيل عياض     ] اند  آورده

  ).644-646، ص 1359مطهري، (
) ق. ه ـ261وفات  (اند؛ مانند بايزيد بسطامي       در قرن سوم نيز اكابر صوفي از موالي بوده        

وفـات  ( كه پدرش اهل مرو بوده است، جنيد بغدادي          )ق. ه ـ227 يا   226وفات  (بشر حافي   
 ،)ق. هــ    245وفـات    (كه اصلاً اهل نهاونـد بـوده اسـت، ذوالنـون مـصري            ) ق.هـ  297
وفـات،  (بن منصور حلاج  ، اهل شوشتر و حسين  )ق. هـ ـ 283وفات  (بن عبداالله تستري      سهل
  ).646-650همان، ص (كه اهل بيضا از توابع فارس بوده است ) ق. هـ309 يا 293

علت تسلط اسلام بر ايران، قبول آن از سوي ايرانيان بوده است نه تسلط دراز مدت                
به دليل وجود فكر و فلسفه والا و مترقـي، اسـلام مـورد              .  ايران زمين  عربهاي مهاجم به  

پذيرش مردم ايران قرار گرفت و به كار نگرفتن اين فكر و فلسفه توسط حكام امـوي و         
هاي بزرگي از مردم در برابر استعمار عرب شـد و تـصوف               عباسي، انگيزه نهضت گروه   

  ).14-15، ص 1370ابراهيمي، (ت يكي از بهترين و پردوامترين آن به پا خاستنهاس
بدون تـأثير از نفـرت مـردم ايـران از           ) 1، ص 1369كوب،    زرين(نضج تصوف در ايران     

؛ همـان،   145-148، ص   1354ممـتحن،   (كردنـد     خلفاي اموي كه موالي را توهين و تحقير مي        
چنين از تمايلات شيعي مردمـي كـه بـه           هم. ، نبوده است  )176 و ص    5؛ همان، ص    176ص  
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گرفتنـد نيـز بـه دور نبـوده            اعتقادات خود مورد آزار و شكنجه و اجحاف قرار مي          دليل
طلبي   هاي مقاومت در برابر امويان براي حمايت از علويان و فرصت            تشكيل گروه . است

به نـام آل    ) 215، ص   1، ج 1361شهرستاني،  (عباسيان براي به قدرت رسيدن و بيعت گرفتن         
نـار گذاشـتن آنـان بعـد از پيـروزي و انحـراف              و ك ) ع(رسول و فرزندان حضرت علي    

گرايـي، سوءاسـتفاده از امـوال     اندوزي، تجمل عباسيان بعد از به قدرت رسيدن مانند مال     
بن يحيي   اي كه فضل    اي طبقاتي شد به گونه      عمومي و غنائم جنگي، موجب ايجاد جامعه      

پادشاهان، وزيـران،  : دوزير عباسيان، مردم را به چهار طبقه تقسيم كر ) ق .  هـ ـ 187مقتول  (
اشراف متمول و سخنوران و دانشمندان و بقيه مردم را كه جزء اين چهار طبقه نيـستند،                 

فكر و طفيلي جامعه خواند در حـالي كـه تمـام              آلود، احمق، نادان، بي     كف دريا، آب گل   
 و  377، ص   4، ج 1368دورانـت،   (دادند    بارهاي مالي بر دوش همين طبقه بود كه ماليات مي         

در چنين وضعيتي، ظلم و جور طبقه حاكم، خداجويان را به انزوا و عزلت سـوق                ). 143
؛ چنانكـه  )263-276، ص  1371همان؛ شريف قريـشي،     (داد و از همكاري با ظالمان بازداشت        
از آن حـضرت پرسـيد،      ) ق . ، هـ ـ 148وفـات،   ) (ع(روزي كه از ياران امام جعفـر صـادق        

گذارنيم و بـه مـا كارهـايي ماننـد            سختي روزگار مي  بعضي از ما شيعيان در تنگدستي و        
اين كارها از نظر شما . شود عباس پيشنهاد مي سازي، نهر كندن و مانند آنها براي بني         خانه

عباس گرهي بـزنم يـا        من دوست ندارم كه براي بني     : پاسخ دادند ) ع(چگونه است؟ امام  
ساني كه به ستمكاران كمك     زيرا ك . خطي بكشم؛ هر چند در برابر آن پول بسياري دهند         

، 1367حر عاملي،   (كنند در قيامت در آتش خواهند بود تا خداوند بين بندگانش حكم كند              
  ).129، ص 12ج

در چنين موقعيتي طبقه زهاد يا مكتب زهد با ويژگي فقـر، خـوف از خـدا و توكـل             
رد، ك ـ  براي جلب اعتماد مردم، سعي مـي      ) ق .  ه ـ193وفات  (هارون عباسي   . شكل گرفت 

طبقه زهاد، فقها و محدثان را جذب دستگاه حكومتي كند و ايشان را بـراي پنـد دادن و                   
را به بغداد دعوت كرد     ) ق .  ه ـ161وفات،  (روزي سفيان ثوري    . كرد  ساير امور دعوت مي   

: سفيان خواهش هارون را نپذيرفت و به وي چنـين نوشـت           . تا جزء مقربان درگاه باشد    
ام زيرا تو خودت به موجب نامه    تا بداني كه با تو قطع رابطه كرده       نويسم    اين نامه را مي   «

. المال هجوم آوردي و برخلاف حق در آن تصرف كردي           خودت اقرار كردي كه بر بيت     
برادران من كه حاضر مجلس بودند و نامه تو را خواندند آنها هم گواه هستند و پـيش خـدا     

  آورندگان اهدين و اهل قرآن و دل به دستاي هارون آيا مج. دهند فرداي قيامت گواهي مي
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  ).301-302، ص 1335زيدان، . (»با اين كارهاي تو موافقند يا يتيمان و بيوه زنان؟
چون دوران زمامداري به امويان و سپس عباسيان رسيد، مسلمين روش اين مدعيان             «

 خلافت رسول را مغـاير روش پيـامبر ديدنـد و بكلـي اعتمادشـان از دسـت انـدركاران         
بنـابراين از ايـن گـروه روي       . حكومت از امير گرفته تا قاضي و فقيه درباري سلب شـد           

برتافتند و به سوي خاندان پيامبر و عالمان و زاهداني كه از دربار كناره گرفتـه بودنـد و                   
رفتند، شـتافتند و بـر گـرد ايـشان      پيش مي) ص(همچنان بر مسير متابعت از سيره پيامبر    

در اين اوضاع و احوال، كـه شـيعيان و يـاران      ). 52، ص   1386زاده،    غلامحسين(» حلقه زدند 
كردند، فقهاي رسمي كه نقـش رابـط بـين            امامان معصوم را تعقيب، زندان و شكنجه مي       

 را توجيـه، و بـه نـان و          امردم و دستگاه حكومت و حتي خداوند را داشتند، رفتار خلف ـ          
اس دين و از راه دين بر خليفه عـصيان          اي هم با لب     ناگزير عده . نوايي قناعت كرده بودند   

كردند و علاوه بر آنان، طبقات متنوعي از معترضين نيز پديـد آمدنـد؛ ماننـد شـطاران و                   
خداجويان با توجه به زمينه نظري عرفان در قرآن كـريم و اينكـه         ). 90همان، ص   (عياران  

ر ايـن منـزل     گردد و اين جسم، لباسي است كه بايد د          نفس مطمئنه به سوي خدا باز مي      
خاكي، رهايش كرد و بايد نعمتهاي دنيايي را به ميراث خواران سپرد، پـوچي تلاشـهاي                

. بسيار ديدند ) ص(طلبان و قدرتمندان را لمس كردند و فاصله خود را با پيامبر اكرم              جاه
گاه به توبه، زهد، ترك دنيا و خودسازي روي آوردند؛ چنانكه سنايي ايـن اوضـاع را                   آن

  :ف كرده استبخوبي توصي
ــد  ــن بودنــ ــتان ديــ ــا راســ  انبيــ
ــد   ــرو رفتن ــا ف ــرب فن ــه غ ــون ب  چ

  

 خلــــق را راه راســــت بنمودنــــد  
 بـــا خــــود كامگـــان برآشــــفتند  

  

  )186، ص 1359سنايي، (
 منــدرس گــشته علــم ديــن خــداي 

  

ــه دراي     ــاي و يافـ ــان ژاژخـ  همگـ
  

  )187همان، ص (
 خاصگان چـون بـه خانـه بازشـدند        

 پــر ضــلالت جهــان و پــر نيرنــگ...
  

ــدند      ــاز ش ــر مج ــا س ــم ب ــه ه  عام
ــن شــده تنــگ  ــد، راه دي ــر خردمن  ب

  

  )188همان، ص (
گيري صوفيه گذشت، بديهي است كه صـوفيه          بنابر آنچه به اجمال از تاريخچه شكل      

اند؛ چنانكه وقتي حكومت      از منصبهاي حكومتي به دليل دوري از شبهه و حرام گريخته          
نيد بود واگذار شد بـه او گفتنـد بـه    شيراز به احمدبن محمدبن سعدان كه از اصحاب ج        
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قدر با صوفيه رفت و آمد كرد تـا عـزلش            تو تبريك بگوييم يا تسليت؟ او گريست و آن        
چنـين ابوحنيفـه و سـفيان ثـوري،          هم. او خرقه پوشيده، سوي كار خويش رفت      . كردند

 ـ         از شغل قضا هر كدام با نقشه و ترفندي گريختـه          ) ق .  ه ـ161وفات  ( ه انـد يـا خـود را ب
پـذيرش  . انداختنـد ) از محـدثان قـرن اول     ( »شـريك «ديوانگي زده و سرانجام به دوش       

شـده    منصبي از جانب حاكمان وقت، موجب از دست دادن مقبوليـت نـزد صـوفيه مـي                
است؛ چنانكه زماني كه ابويوسف، منصب قضا را در حكومت منصور عباسي پـذيرفت،             

فت و او را به خانه خود راه نداد تا مادرش   از او كناره گر   ) ق .  ه ـ165وفات  (داوود طايي   
  ).267-268، ص 1355عطار، (واسطه شد 

افراد نادري از صوفيه براي استتار احوال، خود را در ميـان دنيـاداران پنهـان كردنـد؛                
كه در آخر عمر، معتمد خليفه در قضا شد و بـه  ) ق .  هـ ـ 303وفات  (مانند ابومحمد رويم    

ما عارفان فارغ مـشغوليم  «: خت و جنيد در مورد او گفت   آن وسيله خود را محجوب سا     
 و ربا اين حال، بعضي به دليـل قباحـت شـغل          ). 487همان، ص   (» يم مشغول فارغ است   و

را بـه دليـل صـحبت بـا رويـم        ) ق.، هـ ـ 371وفـات،   (حكومتي، محمدبن خنيف شـيرازي      
  .اند سرزنش كرده

  ملاقات شاهان با صوفيه
كردند؛ چنانكه صوفيه دوره زهد معاشـرت بـا            را نكوهش مي   صوفيه ارتباط با پادشاهان   

سلاطين را به طور صريح منع كردند و حسن بصري، صحبت با سلاطين را اگرچه براي 
  ).37همان، ص (شفقت خلق باشد، منع كرد 

بهترين سـلطان   :  ناميد و گفت   "دزد"سفيان ثوري، درويشي را كه گرد پادشاه گردد،         
 نشيند و علم آموزد و بدترين عالمان آن است كـه بـا سـلاطين                آن است كه با اهل علم     

  ).548همان، ص (نشيند 
هر كس هزار فرسخ راه براي گريز از ديـدار سـلاطين بپيمايـد،              : خرقاني گفته است  

ابوعلي دقاق، شاهان را با رأي كودكانـه و بـا صـولت             ). 697همان، ص   (سود كرده است    
 ـمِحو لا تُ  «است و آيـه     صبر و طاقت توصيف كرده        شيران و بي    ـ    لنَ » نـا بـه   ه لَ ا مـا لا طاقَ

را پناه بـردن بـه خـدا از         .) پروردگارا آنچه تاب و توان آن را نداريم بر دوش ما مگذار           (
  ).675، ص 3، ج1369غزالي، (شاهان، تفسير كرده است 

   بود؛ گرچه شدت اين برخورد از قرن سوم به بعد كاهش يافت، همچنان حساسيت باقي
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 و دوري   ،نكه عطار، نزديك شدن به شاه دنيا را نزديك شدن به آتش سوزنده تـشبيه              چنا
  :از آن را توصيه كرده است

ــال آتــش اســت  ــر مث ــا ب  شــاه دني
  

 دوري زو خوش است  دورباش از وي كه     
  ج

 زان بود در پيش شـاهان دوربـاش       
  

ــاش    ــاي شــده نزديــك شــاهان، دورب  ك
  ج
  

  )61، ص 1338عطار،                   
 به گرد خواجـه و شـه چنـد گـردي          

  

 گريزي جوي، زين خلقان به مـردي        
  

  )161، ص 1373همان، (        
  :مولوي، فيه ما فيه را با اين حديث شريف آغاز كرده است

 علي   الاميرُ عم من زار العماء، نِ     و خيرَ الامراءِ    الامراء  العما من زار   شرَ) ص(قال النبي «
طبق حديث شريف، قطع رابطه كلـي در هـر          . »ر علي باب الامير   الفقي و بئس َ   باب الفقيرَ 

بنـابراين  . وضعي، توصيف نشده، بلكه تواضع امير در برابر عالمان دين مؤكد شده است            
داند و با وزيران، ارتباطهـايي دارد و          مولوي، قطع رابطه با پادشاهان قونيه را صلاح نمي        

و در مواقعي از آنان يـا همسرانـشان     ) 754، ص   417، ص   1362افلاكـي،   (پذيرد    هدايايي مي 
اما با وجود اين، وي حتي    ) 1، ص 1362افلاكي،  (گيرد    براي رفع نيازمندي فقيران كمك مي     

  ).77، ص 1369مولوي، (داند  پرستي دانسته، جايز نمي سلام بر مغولان را بت
دوران شود ارتباط با دربار شاهان در قرن اول و دوم هجري و بـويژه در                  مشاهده مي 

از قرن سوم بـه بعـد ايـن وضـع           . عباس بسيار نكوهش شده است      اميه و خلفاي بني     بني
در ايـن ميـان   . كاهش يافته ولي در قرن هفتم رابطه با مغولان بشدت تقبيح شـده اسـت     

ارتباط با غزنويان و بويژه سـلجوقيان از حـساسيت كمتـري برخـوردار اسـت؛ چنانكـه        
را ) ق. هـ ـ632وفـات  (الدين عمر سهروردي       شيخ شهاب  )ق. ه ـ654وفات  (الدين رازي     نجم

 وجـود   )23، ص 1383رازي،    نجـم (اللـسان يافتـه       رطـب در ثناي علاءالدين كيقباد سلجوقي      
، سـاية   "، ايوب صـابر   "يوسف چاهي "را با الفاظ    الدين رازي، اين پادشاه سلجوقي        نجم

ته و دعـا كـرده اسـت         و مانند آنها مدح گف     " ناصر اوليا  " مظهر معاني صفات   "اسم ذات 
توان نتيجه گرفت وضعيت، فضاي سياسـي و عملكـرد          از اين شواهد مي   ). 26همان، ص   (

يا به هر حال حفظ ظواهر از جانب شاهان در ميزان زشتي و زيبايي ارتباطها دخيل بوده                
  .است
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  رفتار سنايي با شاهان
اند، حكيم مجـدودبن   هبا توجه به اينكه بيشتر صوفيه، روابط با پادشاهان را نكوهش كرد 

چه سياستي را با شاهان معاصر خويش در پيش گرفته؟ آيـا            ) ق. ه ـ473 -535 يا   525(آدم  
  بكلي، ترك ارتباط كرده يا در خدمت شاهان قرار گرفته است؟

-638، ص   1359سـنايي،   (اختصاص باب هشتم كتاب حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه          
 و انصار آنان و پيشكش اين كتـاب بـه بهرامـشاه             به مدح سلاطين غزنوي و اعوان     ) 501

، 159،  94،  66،  24، ص   1354سـنايي،   (چنين مدح بهرامشاه در ديـوانش        ، هم )705همان، ص   (
همـان،  (بـن مـسعود       ، مدح بهرامشاه شاه   )85همان، ص   (، مدح سلطان سنجر     )... و 208،  180
 و مرثيـه بزرگـان      و مدح ) 999همان، ص   (، مدح يوسف بن احمد بن مسعود شاه         )93ص  

دهد كه سنايي به طور كلي ارتباط         نشان مي ) ... و 553،  68،  341،  21،  16همان، ص   (عصرش  
اما چگونه  . آميزي داشته است    با پادشاهان معاصر را ترك نكرده و با آنها روابط مسالمت          

توان عارف و حكيم عاليقدري را درباري دانست در حـالي كـه بـسياري از عارفـان                    مي
 و  55، ص   1354سـنايي،   (انـد      ديگر از او متأثر بوده و او را استاد مسلم خود دانسته            وارسته

الدين مولـوي بـا آن همـه فـضل و             و بزرگي مانند جلال   ) 75-77، ص   1377؛ شوشتري،   57
  :كمال خود را از متابعان آن حكيم دانسته است

 عطار روح بود سنايي اسـت پيـشرو       
  

ــديم    ــار آم ــنايي و عط ــي س ــا از پ  م
  

  )77، ص 1377شوشتري، (                                                                           
 ام مــن ناتمــام تــرك جوشــي كــرده

  

ــام    ــشنو تمـ ــوي بـ ــيم غزنـ  از حكـ
  )313ص ،3، دفتر1363مولوي،        (

اين پژوهش براي رسيدن به پاسخ اين پرسش، ارتباط سنايي را از خلال سـخنان او                
دوران   نگاه اجمالي بـه وضـع سياسـي        .كند  از متن حديقه الحقيقه و ديوان وي جستجو مي        
  .كند سنايي درك نوع روابط وي را با شاهان آسانتر مي

نيمه دوم قرن پنجم، سراسر قرن ششم و آغاز قرن هفتم، دوران تاخت و تاز غلامان                
ه از غلبه آنان در اوضـاع       و ويرانگري و نابسامانيهايي است ك     ) ترك(و قبايل زرد پوست     

  ).168، ص1374صفا، (اجتماعي ايران به وجود آمد 
هاي ايراني سامانيان، خوارزمشاهيان، صـفاريان، فريقورنيـان، مـصادره            سقوط سلسله 

   به به شكل اهانتديني وتكفير ايرانيان، موجب عصبيت نژادي شد كه  تهمتهاي بياموال، 
  ).170همان، ص (تركان تظاهر يافت 
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س از فروپاشي سامانيان و ايجـاد نظـام امپراتـوري در شـرق ايـران توسـط غـلام                    پ
زادگاني كه با بيداد به حكومت و سروري رسيدند، موجب پيدايش تركيباتي مانند تركي              

؛ 609تـا، ص      صـفا، بـي   (و تركتازي شد كه تداعيگر آن رفتارها و يادگـار آن دوران اسـت               
  : سنايي نيز از آن تركيبات مبرا نيست؛ چنانكه سخن)118، ص 1384چي،  فطوره

ــكنيم  ــيم و درشــ ــازي كنــ  تركتــ
  

ــس زنگـــي مـــزاج را بـــازار       نفـ
  

  )197، ص 1354سنايي، (
  :خورد دلزدگي و بيزاري از تركان غز در سراسر ديوان وي به چشم مي

 بــود چــون تــرك و ديلــم انــدر    
 از پــي مــال وقــف كــرده ملــك    

  

 بـــر همـــه خلـــق مبـــرم و مبـــرم   
ــل   ــر وي موكـ ــرك بـ ــمتـ  و ديلـ

  

  )379همان، ص (
 پــي غــارت و ســهم   غازيــان را ز

  

 قوت از اسب و سلاح وخدم اسـت         
  

  )82همان، ص (
حكيم تغيير وضع اجتماعي و دگرگوني حال مـردم و زمـان را ايـن گونـه توصـيف           

  :كرده است
 نــدا هاي مــسلمانان خلايــق كــار ديگــر كــرد

 پادشــاهان قــوي بردادخواهــان ضــعيف   ..
  آنكه در وقت صبوحچشم بيوگان است خون

 غازيان نـابوده در غـزو غـزاي روم و هنـد           ..
 اي سنايي پند كم بده كاندرين آخـر زمـان         ...
  

 ندا  هحرمتي معروف منكر كرد     اي سر بي  
 نـد ا  همركز درگـاه را سـد سـكندر كـرد         

 ندا  مهتران دولت اندر جام و ساغر كرده      
 اند  دهخودافزون زپور زال و نوذر كر      لاف

 اند  و گاو سر بركرده   در زمين مشتي خر     
  )148-150همان، صص(                   

؛ همان،  150، ص   1354سنايي،  (هاي شعر اعتراض سنايي بر تركان غز بسيار است            نمونه
  :از جمله اين نمونه) 83ص 

 همه تـرك غزنـد و غـارت دوسـت         
ــه  ــر آن خان ــه ره يابنــد  در ه  اي ك

  

 اي از ايــشان پوســت نيــست بــر ذره  
 ان ســـيما بنـــددر شـــر آمـــد بـــس

  

  )650، ص 1359سنايي، (
اند كـه بايـد از آنـان          نه تنها غزان اهل غارت و شر هستند بلكه ديواني سلطنت يافته           

  :دوري جست
 داشـتن  ديوان ديوان را به   همواره بازهل    شو دور ز ديوان نجويي پس ازديوان راحت

  ج

  )466، ص 1354سنايي، (
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ه به سگان پر فـساد تـشبيه كـرده اسـت،            سنايي معاشرت اين تركان تنگ چشم را ك       
  :بيند ننگ و عار مي

  نبينند آن سفيهاني كه تركي كردند       مي
 ننگ نايد شما را زين سگان پر فـساد        
 جوهر آدم برون تـازد بـرآرد ناگهـان        

  

 همچو چشم تنگ تركان گور ايشان تنگ و تـار           
ــي     ــسان ب ــن خ ــما را زي ــرد ش ــسار دل نگي  ف
 م دمـار  زين سگان آدمـي كيمخـت و خـر مـرد          

  

  )183-184همان، صص (
آرزمي تركان غـز و فريـاد اعتـراض و            شود كه شعر سنايي آينه عصر بي        مشاهده مي 
  :بيداري است

ــي ــاس روز ب ــا الن  شــرمي اســت ايه
 عــادت و رســم روزگــار بــد اســت
 زان كـــه اهـــل زمانـــه نااهلنـــد   

  

 نوبت شـوخي و كـم آزرمـي اسـت           
 خاصه بـا آنكـه خاصـه خـرد اسـت      

ــي  ــم و قاضـ ــحنه ظلـ ــدشـ   جهلنـ
  

  )742همان، ص (                                                                                      
نمونه اوضاع آشفته و ستمشاهي ايـن دوران را در تـاريخ بيهقـي بـويژه در داسـتان                   

  .توان سراغ گرفت حسنك وزير و رفتار سلطان محمود با فردوسي مي
 پري كه از اين قوم دارد دو رفتار متضاد بـا سـلطان و سـلطانيان                 حكيم سنايي با دل   

تربيـت و اصـلاح     « يعنـي    ؛داشته و در وراي اين تضاد، سياست واحدي را پيش گرفته            
وي از سويي دنيا و دنياطلبـان را نكـوهش كـرده و از سـوي ديگـر                  . »دستگاه حكومتي 

و كهف اسلام، توصيف كرده     اباحارث را با عنوان سلطان اعظم، مالك رقاب، امين ملت           
  :و مدح او را موجب رسيدن به رضوان دانسته است

ــوي  ــه گــرد رضــوان پ  اي ســنايي ب
 شــــاه بهرامــــشاه مــــسعود، آن  
 اي ســـنايي كـــم ســـنائي گيـــر   

  

 در آن از ثنـــاي ســـلطان جـــوي  
 كه به حق اوسـت پادشـاه جهـان        
 بـــا ثنـــاي شـــه آشـــنايي گيـــر 

  )501همان، ص (                      
، امـا ايـن     ايي، اهل ثناي پادشـاهان نبـوده        توان دريافت كه سن      آخر چنين مي   از بيت 

بايد با ثناي او آشـنايي         پادشاه از آنجا كه از نظر سنايي، كهف اسلام و امين ملت است،            
گويـد و يكـي از دلايـل شايـستگي مـدح       در بيت بعد از سخاوت او سخن مـي        . گرفت

  :كند انه او توصيف ميهاي جان اباحارث را سخاوتمندي او و صله
ــدح او ســخني  ــه م ــد ب  كانكــه گوي

  

 چون صدف پر گهـر كنـد دهنـي          
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ــذر      ــام گ ــه ك ــد ب ــر كن ــام او گ  ن
  

 رز راست چون گل شود دهان پر       
  

ــسي مقــام كنــد     ــر درش گــر ك  ب
  

ــد      ــلام كن ــر او س ــي ب ــل كل  عق
  ججججج

  )همان(   
را ارمغـان   اقامت بر دربار اين سلطان، شايستگي سلام عقل كلي بر چنـين شخـصي               

در اين چند بيت، سنايي ايـن       . داند  آورد؛ يعني به طور غيرمستقيم او را پيرو عقل مي           مي
  .سلطان را با معيارهاي ديني، عقلي و سخاوتمندي مدح گفته است

 بينـيم كـه دنيـا و        ساخت فكري سنايي جستجو كنـيم، او را كـسي مـي            اگر در ژرف  
ا موجـب غفلـت از خداونـد متعـال و            حلالش ر  كند؛  دنياخواهي را بشدت نكوهش مي    

داند و لقمة شبهه را موجـب محروميـت از حكمـت              حرامش را ماية دوري از درگاه مي      
  :شمارد مي

 ورچه در مـال جـز لطافـت نيـست         
ــشغولي  ــه مـ ــلال از زمانـ ــز حـ  كـ

 مرد دين بـاش و مـال را يلـه كـن           ...
ــ ود خــود حكــيم، شــبهت جــوينب 

 در زر و ســــيم اگــــر كمالــــستي
 ســت  هميــشه آزردهي از ديــنيــدن...

  

 ايـن دو آفـت نيـست        ليك بودش بي    
ــداي معزولــــي ــرام از خــ  وز حــ
 خيز و دنيـا بـه جملگـي خلـه كـن           
 از طعـــام حـــلال دســـت بـــشوي 
ــستي   ــگ و دوالـ ــرين سـ ــي قـ  كـ

 ســت كــاب دنيــا جمــال ديــن بــرده
  

  )406-407همان، ص (                                                                               
؛ متوكلي اسـت كـه رزق را        )693همان، ص   (او عارفي است كه از طب سررشته دارد         

همـان،  (كنـد   دانـد و تـرس از فقـر را نكـوهش مـي           بر عهدة خداوند تبارك و تعالي، مي      
  ):75-76ص

ــي  ــويش را نمــ ــي رازق خــ  دانــ
 دانـي   تو زجـان، قـوت و مـوت مـي         

  

 بنـــــدة آب و چـــــاكر نـــــاني    
 زآتـــش، ايمـــن وز فقـــر ترســـاني

  

  )764همان، (
گويد اگر كسي به دنبال رزق نرود، رزق بـه            وي در توكل، چنان محكم است كه مي       

  :آيد سوي او مي
 همــه را روح و روز و روزي از اوســت
ــد   ــين باشـ ــه چـ ــر بـ ــو اگـ  روزي تـ

ــتاب    ... ــه ش ــرد ب ــزد او ب ــو را ن ــا ت  ي
  

 روزي از اوسـت    بختـي و نيـك      نيك  
 اســب كــسب تــو زيــر زيــن باشــد

  تـو، تـو در خـواب       ور نه او بـر در     
  )105-106همان، ص (               
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چنين حكيمي، دنيا را نكوهش كرده؛ رزق را مقدر دانسته و گدايي صوفي نمايان را               
نكوهش كرده و آن را بددلي و خيانت تعبير كرده كه راز خود را به نزد غير خـدا بـرده                     

  :است
 مـــرد كـــو عاشـــق دوگانـــه بـــود 

 مـــرد بـــد دل خيانـــت انديـــشد...
  

ــا وي درون خانـــه بـــود     مـــرگ بـ
 راز خـــود، پـــيش خلـــق بپريـــشد

  

  )386همان، ص (                                                                                       
ترين تحليل اين اسـت كـه         ستايد؟ ساده   حال چگونه است كه سخاوت سلطان را مي       

در آغـاز جـواني، شـاعري دربـاري و مـداح            وي داراي دو دوره زندگي بـوده اسـت و           
بـوده و   ) 511-552(و بهرامـشاه بـن مـسعود        ) ق .  ه ـ492-508(مسعودبن ابراهيم غزنوي    

پس از اقامت در خراسان و ملاقات با مشايخ صوفي به زهد و انزوا و تأمـل در حقـايق                   
ه اسـت   عرفاني كشيده شده و تغيير شخصيت داده و يكباره به زهد و عرفان، روي آورد              

  ).25، ص1386؛ شفيعي كدكني، 118، ص1362كوب،  ؛ زرين311، جلد اول، ص1354-صفا(
آنچه در حديقه الحقيقه است است به اواخر عمر حكيم سنايي مربوط اسـت؛ زيـرا                

و حتـي   ) 34، ص   1354سـنايي،   (ق بـه پايـان رسـيده اسـت          .  هـ ـ 525اين كتاب در سال     
 مـورد   535 وجود دارد؛ گرچه سـال       525سال  منازعاتي در تعيين سال وفات سنايي در        

  ).همان(قبول مدرس رضوي قرار گرفته است 
نمايد و    با توجه به ساختار روحي اين عارف وارسته، تحليلهاي ديگري نيز روي مي            

شود؛ اينكه سنايي همواره رابطه خود را بـا دربـار و              احتمال ديگري نيز قابل بررسي مي     
 تربيتي تلقـين بـه اوصـاف حميـده و بـا اتـصاف بـه                شاهان حفظ كرده است و با شيوه      

دهـد؛ آنـان را عامـل آنهـا يـا دسـت كـم،         اوصاف نيكو، آنان را به آن اوصاف سوق مي  
كنـد؛ گرچـه تحليـل     مند به آنها كرده، شرمي از صفات نكوهيده در آنها ايجاد مـي       هعلاق

  :يدآ رندانه ديگري نيز از ستايش سخاوت سلطان از اين بيتها به دست مي
ــه  ــرا گفتـ ــه مـ ــي دل كـ ــد از پـ  انـ

 چون تو بـر بـاطلي و مـن بـر حـق            
  

 خـواه و باطـل از باطــل    حـق زحـق    
 از تو جـويم نـصيب خـويش الحـق         

  

  )410همان، ص (                                                                                         
ايد درخواست كرد و از اهل دنيـا، كـه يـك            يعني از خداوند، امور متعالي و والا را ب        

  .مصداقش هم سلطان است و باطل است، چيزهاي باطل، يعني امور مادي را
  گويد؛ بيند و وي را ثنا مي يابد، شكر منعم را شكر خالق مي شاعروقتي نصيب خود را درمي
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حـساب زحمـت و رنـج         چنانكه در توجيه ستايش خواجه ايرانشاه، كه بـا بخـشش بـي            
اي   كند، ستايش چنين خواجـه      دهد و راحت خيال آنان را فراهم مي         ن را پاسخ مي   شاعرا

  :شمارد را لازم و از پاكنژادي و اصالت و قدرشناسي مي
  خواجه را بين كز كمال راد مردي زر و سيم
   بپيمايد به كيل و نز ترازو بركشدنه        

  شاعران گنجور مدحش دست رادش گنج او..
  نج طبع هر گنجور كردگنج خود را پاي ر

  من ثنا گوي توام زيرا نژادم نيست بد..
  خود نكو گوي تو باشد هر كه نبود بد نژاد

  )735- 745، ص 1354سنايي، (                                                    
هاي كاملاً تهـذيب نيافتـه        نكتة ديگر اين است كه حتي اگر در دوره جواني با انگيزه           

درباريان ارتباط برقرار كرده باشد، شجاعت و سياست او قابل تقدير اسـت؛ زيـرا               هم با   
به حكمراناني كه انگـشت در كـرده و       ) 311، ص   1354صفا،  (شاعري كه خود شيعه است      

نزديك شده و زبـان پنـد و نـصيحت بـر آنـان              ) 193، ص   1383بيهقي،  (جويند    قرمطي مي 
چنين خطـر كـردن،     . سند، پرهيز داده است   گشوده و به صراحت از رفتار و صفتهاي ناپ        

كننـدگان را بـه گـشودن     طلبد؛ خوف و خطرهايي كه همواره نـصيحت        اي والا مي    انگيزه
كنـد؛ ماننـد آنچـه        زبان حيوانات و بيان داستانهايي از قول و اجتماع حيوانات وادار مـي            

ي با درك خطر    سناي. نامه شده است    موجب نوشتن كتابهايي مانند كليله و دمنه و مرزبان        
بينـد و مـداراي       نزديك شدن به سلطان در صـورت دعـوت سـلطان، راه گريـزي نمـي               

  :كند خردان را به گريز از دربار پادشاهان، توصيه مي نهد و بي خردمندانه را پيش رو مي
 شــاه اگــر خوانــدت، گريــز مجــوي
 بـــا خـــرد را زشـــه صـــبوري بـــه
ــاويز   ــه م ــديث ش ــدل در ح ــه ج  ب

 ن جـست  عقل صدر شـاها     هر كه بي  
  

 ور برانـــــد، ره ســـــتيز مپـــــوي  
 خـــرد را زشـــاه دوري بـــه   بـــي

 تيــغ تــو كنــد بــه، كــه خــسرو تيــز 
ــه درســت   ــود ب ــاودان ب ــر ن ــل ب  پي

  جج

  )567، ص 1359سنايي، (
  :سرانجام اينكه تحكيم امور مملكت بر خردمند، واجب است

ــه  ــر زمانــ ــال بهــ ــاه  مــ  دار نگــ
ــلاه    ــت و ك ــوام تخ ــر ق ــه به  زانك

  ج

ــدمت     ــاس خ ــر پ ــرد از به ــاهخ   ش
ــاه    ــت ش ــود سياس ــضه ب ــس فري  ب

  

  )568همان، ص (
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بنابراين سنايي مدعي روابط خردمندانه با شاهان و دولتمردان است تا جايي كه ايـن               
پس وي . كند گونه رابطه را فريضه توصيف، و در وراي اين ارتباط اهدافي را تعقيب مي       

، 1370ابراهيمـي،   (كنند    ميبندي    در قالبي كه صوفيان را به صوفيه نظرگرا و عملگرا تقسيم          
گيــرد؛ زيــرا تــصوف نظرگــرا تــصوف غيــر سياســي، شخــصي،  قــرار نمــي) 39-43ص 

تصوف عملي، تـصوف مردمـي و       . ضداجتماعي، درباري و حكومتي تعريف شده است      
تصوف سنايي چنان نيست كـه گـويي حكـومتي وجـود            . ضد حكومتي تبين شده است    

اي بين خالق و مخلوق باشد و          كه فقط رابطه   ندارد تا بد و خوب داشته باشد يا تصوفي        
آن .  االله شدن او را از تفكر در باب خلايق و مسايل حقير ايشان باز دارد                بس و فناي في   

گمـارد؛ پادشـاه و    شود سنايي به اصلاح امـور مـسلمان همـت مـي        گونه كه ملاحظه مي   
ان ارشاد و انـذار بـر   كند و زب كارگزارانش را به بهبود رابطه با مردم دعوت و ترغيب مي     

  .شاهان گشوده است
فقـر و   . بايد اذعان كرد دوره سنايي دوره مكتب كشف و شهود است نه مكتب زهد             

زهد افراطي در اين دوره متداول نيست با اين حال، حكيم فقر خود را در حد فضاحت                 
كند و در واقع چنـين فقـري نـشان از دربـاري نبـودن دارد؛ زيـرا اوصـاف                      توصيف مي 

ايم در حالي كه سنايي فقـر         اند شنيده   ران درباري را كه ديگ و ديگچه از طلا داشته         شاع
  :كند خود را چنين توصيف مي

 و االله كه از لباس جز از روي عاريت        
  

 بر فرق من عمامه و بر پا ازار نيست          
  جج

  )92، ص 1354سنايي، (                                                                                
 با اين همه شعر و هنر و فـضل و كفايـت           

  

 با جان عزيز تو كه شـلوار نـدارم          
  

  )108همان، ص (                                                                                            
اميـر محمـد    كشاند و از سـرهنگ        فقر اضطراري سنايي او را به درخواست جامه مي        

  :كند هروي تقاضاي جامه مي
 قدم و خود از سر اي بخش مرا خاص  جامه

  

  تو شود كار من امسال چو چنـگ        فرّ تا ز   
  

  )344همان، ص (
گشايم؛ يعنـي       دارد كه من براي شكم زبان به تقاضا نمي          در ابيات بعدي حكيم اظهار مي     

  :ا به درخواست گشوده استفقر و اضطرار و عاريتي بودن لباس و حفظ آبرو زبان او ر
 ي كس بهرشكم    چون كبوتر نشوم بهره   

  

 گردن افراشتم زانم زهمالان چـو كلنـگ         
  ج

  )همان(
  .داند بنابراين حكيم اين خواستن را متعهد شدن در مقابل آنان نمي
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افكنـدن نظمـي ماننـد شـاهنامه از           پي. نگري بايد ديد    كارنامه بزرگان را با همه جانبه     
چون فردوسي بدون فروش ملكهاي موروثي و سرانجام دست و پنجه نرم            اي    زاده  دهقان

با جفاهايي كـه غزنويـان بـا فردوسـي و همچنـين بـا               . كردن با فقرا امكان نداشته است     
سنايي كردند، هنوز سنايي، غزنويان را در مقايسه با ظلم و ستم سـلاطين سـلجوقي بـر                  

  :داده استمردم ناچيز دانسته و از آن اوضاع اين گونه خبر 
 قدر شه غزنين نـشناسد بـه حقيقـت    

  
 آن را كــه احــوال خراســان خبــري نيــست      

  )37همان، (                                        
اختنـاق،  . تأكيد سنايي بر عقلانيت در رابطه با شاهان نوعي سياست هشيارانه اسـت            

و مدارا با دستگاه حكـومتي      تواند از عوامل توجيه كننده اين رابطه          زدايي مي   فقر و شيعه  
  .تلقي شود

كـه سـنايي كتـاب      : عبدالقادر بن ملوك شاه بدواني در كتاب منتخب التواريخ گويد         «
حديقه را در حبس و بند به نظم آورد براي آنكه پادشاهان غزنوي در پيـروي از كـيش                    
تسنن سخت متعصب بودند و چون حكيم متهم به مذهب تشيع بـود بهرامـشاه او را در             

اي از آن را بـه دارالخلافـه          او كتاب حديقه را در حبس به نظـم آورد و نـسخه            . ند كرد ب
بغداد فرستاد؛ به امضاي صدور اكابر رسيد و تصديق حقيقت اعتقـاد وي كـرده، تـذكره            

» نوشتند تا باعث خلاصي او گشت و بعد از آن به انـدك فرصـت از عـالم در گذشـت                    
  ).606سنايي، همان، ص (

قاضـي نـوراالله شوشـتري در         ه در حبس صحيح باشد؛ بنابر گفتـه       يقاگر سرودن حد  
جمعـي از   «. مجالس اميرالمؤمنين، همان حديقه هم مـورد اعتـراض واقـع شـده اسـت              

علماي متعصب غزنـه بعـضي از ابيـات حديقـه را كـه در نكـوهش معاويـه و تفـضيل                       
ن بـاب غلـو     موجب مؤاخذه حكـيم سـاخته و در آ          اميرالمؤمنين بر ديگر صحابه است،    

بسياري كردند و فتوي به قتل وي دادند و چون مؤاخذه او كار بـزرگ و دشـوار بـود و         
توانست نمود، فرمود تا صورت حال نوشته به دارالخلافه بغداد  شاه اقدام بر آن نمي بهرام

كه مجمع علماي امجاد بود رفع نمايند تا هر حكمي كه از آنجا در اين باب صادر گردد                  
نمايند و در آنجا ميان علما اختلاف واقع شـد و يكـي از ايـشان كـه مـسلم                    بر آن عمل    

شوشـتري،  (» اقران بود حكم به منع مؤاخذه نموده، حكيم را از آن ورطه خـلاص فرمـود            
  ).81، ص 1377

  اميران و پادشاهان دنيا بود، دعوت بهرام شاه بهاگر نظر حكيم سنايي از ارتباط با اين 
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پذيرفت در حالي كه با حسن تدبير و سلوك، آن را ايـن گونـه                 ميبه اقامت در دربار را      
  :رد كرده است

 كوشـم   درويش نيم اگر چه كم مـي      «
 برگي بـه مـرگ مالـد گوشـم          گر بي 

  

 ديوانه نيم اگرچـه گـم شـد هوشـم           
 آزادي را بــــه بنــــدگي نفروشــــم

  

. ام با عشق دمسازي دارم و بـا صـدق دل رازي             مسرور غرض و مغرور عوض نبوده     
هر چند اين   .  مدت چهل سال است تا قناعت توشه من بوده است و فقر پيشه من              اينك

غايت اما خادم اين تجمل را تحمل         نهايت و موهبتي بي     كرامتي بزرگ است و تربيتي بي     
  .نتواند كردن و شكر و سپاس اين تفضل تحمل نداند ساخت

ــساً  ــف االله نف ــا كل ــا م ــوق طاقته   ف
  

 و لا تجــــودي الا بمــــا تجــــد  
  

 بيند رأي پادشاه جهانگير جوانبخت اين عمل قناعت را بر بنده تقريـر فرمايـد و                اگر
از جامه خانه فضل خلعت عفو به ارزاني دارد تا در زاويه وحدت روزگار گزارد كه كفر       

اي ندانـد     نديم ايمان نشايد و ظلمت قرين نور نزيبد دربار شاه شاه برده نو پـرده جلـوه                
  . شايد نه نگار روز راكرد بساط نور جمالش حور را

 صدر تو چرخست و تن را بـال سـست         
 جــان مــن آزاد كــن تــا عقــل مــن     
ــاد     ــه ب ــستن ك ــه ناج ــردانم ب ــازه گ  ت

  

 شيد اسـت و جـان را چـشم درد          روي تو  
ــرد    ــي آزاد مـ ــد زهـ ــت گويـ ــر دمـ  هـ

 »ات از جان بيخ و شاخ و برگ و نـرد            تازه
  

  )43-42، ص 1354سنايي، (
قريـه  ا لـو  ابوالقاسم را با عبارت ان الملوك اذا دخالدين چنين دعوت خواجه قوام    هم

اي   رد كرده و نامه را با قصيده      «اي مندرس چه طاقت بارگاه جباران دارد          افسدوها، كلانه 
  ).122همان، ص(» فرستد در مدح وي مي

انـد؛    بـر مـصالحي حفـظ كـرده        بعضي از بزرگان صوفيه ارتباط با قدرتمندان را بنـا         
شخصيت ناب و آرمـاني     «لخير كه بنابر قضاوت نادر ابراهيمي هم        چنانكه ابوسعيد ابي ا   

با بعضي از وزيـران ارتبـاط   ) 56، ص 1370ابراهيمي، (» در تصوف ايراني ناميده شده است     
؛ چنانكه ابراهيم ينال برادر كوچك طغرل از ابوسـعيد          )116، ص   1371ميهني،  (داشته است   

بعـد ابـراهيم بـر بـرادرش        . »ا منّ ابراهيم«شت  اي نو   شيخ بر رقعه  . تقاضا كرد او را بپذيرد    
وي قبل از هلاك درخواست كرد كه آن رقعـه را بـا             . عاصي شد و برادرش او را كشت      

  ).117همان، ص (وي در گرو گذارند تا شفيعش باشد 
  رفعاز سوي ديگر بعضي از اين ارتباطها با حفظ حدود آن براي هزينه كردن جاه براي 
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كسي كه تمـام  . شده است   يردستان از اخلاق پسنديده محسوب مي     گرفتاريهاي مردم و ز   
اي نداشته و دوستي      و جامه و خانه   ) 73، ص   1354سنايي،  (عمر يك كفش داشته است      

  :مخلص برايش اين امكانات را فراهم كرده است
ــهرم    ــدرين ش ــص ان ــتي مخل  دوس

ــه ــه رحمــت دل  خان ــن ب ــر م  اي به
  

ــرم    ــتي بهـ ــدق دوسـ ــرده از صـ  كـ
  جامـه خانـه زظـل      كرده و يكدست  

  

  )726، ص 1359سنايي، (                                                                            
رسد حفظ اين ارتباط براي ايجاد اوضاع مناسب به منظور مقصود خاصي              به نظر مي  

 است  حفظ جاه وي به منظور كسب فضاي تعليم و تربيت         . داري  بوده است نه براي دنيا    
  .نه توجه به امور دنيايي

سنايي در ديوان اشعارش بيشتر بهرامشاه و دولتمردان را مدح گفته و فقط گهگـاه از       
  :بدي اوضاع به طور كلي شكايت كرده است

 منسوخ شد مروت و معدم شـد وفـا        
 اي مانـده ممـتحن      عاقلي بـه زاويـه    ..

  

 كيميا نام همچوسيمرغ و    هردو مانده   زين  
ــه د  ــر فاضــلي ب ــهه ــتلا اهي ــشته مب  اي گ

  

  )48همان، ص (
  :وي گاهي نيز از خوف و خطرهاي بريدن نانش ابراز ندامت كرده است

 تا كي زهر كسي زپـي سـيم بـيم مـا          
  

 وز بيم سيم گشته نـدامت نـديم مـا           
  

  )57 همان، ص(                                                                                          
  :هاي مهلك انذار داده است چنين از سيمهاي سمي و سقوط در چاه جاه هم

 هــر كجــا جــاه در آنجــا چــه اســت
  

 هر كجا سيم در آن سيم سـم اسـت           
  

  )81همان، ص (                                                                                         
نيـاز از     ابراز خستگي كرده و با عشق خدايي، خود را بي         زماني هم از لافها و مدحها       

  :خواجگان ديده است
 اي سنايي چند لاف از خواجه و مهتـر زنـي          
 رايتت بر چرخ سردارد همـي چـون آفتـاب         

 مصر اگر اقطاع داري، دست از كنعان بدار       ...
  

 مهـر سـلطان زر زنـي    دار قلابان نهي بـي     
 ات از چرخ چون مي بگذرد برتـر زنـي           خيمه

 ز علي بيزار گردي، دست در قنبـر زنـي         ا
  

  )691-692همان، (
وي در ادامه اين احساس در نكوهش بزرگان زمان در مدح ابونصر احمدبن سـعيد،               

  :تلخي اين ارتباط را بروز داده است
ــي  ــن لاف در ســخن ران ــا كــي اي  تـــاكي ايـــن بيهـــده ثنـــا خـــواني    ت
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ــي  ــرين ب ــه ب ــر ورزي  گ ــري هن  هن
ــيل  ... ــران سـ ــن مهتـ  آور اف از ايـ
 ر بـستايي  از چه شـاهان گـاه شـع       ...
 مدح هر كـس مگـو بـه دشـواري         ...

  

 گهــر در افــشاني  گــه بــر آن بــي  
 تـــف بـــرين خواجگـــان كهـــداني

ــخن   ــشان س ــه در پيش ــي وز چ  ران
ــاني   نچو ــن آسـ ــس تـ ــابي زكـ  يـ

  

  )688- 670همان، ص (                                                                                
و در آرزوي برائت از اين مدحها و دست يافتن بـه چـشمه نـاب اخـلاص و پيـرو                     

  :امامان آزاده بودن چنين سروده است
 خضر حيوانت بايد خاك ره شو، چون      چشمه

 گردجعفر گرد گر دين جعفري جويي همي      
 كنند تو دادي دين به دنيا در ره دين كي     چون

  

 هر دو نبود مر تو را يا چشمه يـا اسـكندري            
 زان كه نبود هر دو ه دينار و هم دين جعفري     
 پنج حس و هفت اعضا مـر تـو را فرمـانبري          

  ج

  )655همان، ص (                                                                                        
در كند و اشاعه ديـن را در لامكـان و    اما گويي حكيم خود را دلداري داده، تبرئه مي 

  :داند؛ چنانكه گفته است هر مكان و براي هر كس بر خود واجب مي
  سخن كز روي دين گويي چه عبراني چه سرياني

  مكان كز بهر حق جويي چه چه جابلقا چه جابلسا
  )52همان، ص (                                                                 

بهرامشاه و دولتمردان را گفته، بيشتر زبان بـه         حكيم در حديقه الحقيقه اگر چه مدح        
توجه به پندهاي حكيم پـس از سـي سـال عزلـت، نـوع               . پند و انذار آنان گشوده است     

  .كند ارتباط او با شاهان را آشكارتر مي

  پندهاي حكيم سنايي به پادشاه
  عدل

رقـراري  بيشترين پندهاي سنايي به بهرامشاه، توصيه و ترغيب وي به رفتـار عادلانـه و ب               
وي با شيوة ارتباط و تحسين پادشاه به تربيت وي پرداختـه و             . عدالت در مملكت است   

حكايـت  «با پند مستقيم و به كار بردن تمثيل، او را به عدالت، تشويق كرده است؛ مانند                 
گيـرد كـه اميـر        سنايي از اين حكايت نتيجه مـي      » گريختن كودكان از عمر و ماندن زبير      

  :شود كند و بيداد موجب فروپاشي ملك مي يمه ميعادل، ملك خود را ب
ــود  ــر چــون جفــت ديــن و داد ب  مي
ــداد  ــوي بيــ ــود راي او ســ  ور بــ

 درد ســـر رســـتي نيـــك باشـــي ز

ــود    ــاد بـ ــدل، شـ  خلـــق را دل زعـ
 ملك خود داد سـر بـه سـر بـر بـاد            
ــستي   ــد بشك ــه عه ــدي، جمل  ور ب
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 چون گرفتي زعـدل توشـة خـويش       
  

ــيش    ــزل پ ــود دو من ــو ب ــب ت  مرك
  

  )94، ص 1354سنايي، (                                                                               
ــت دل    ــه در ولاي ــن زانك ــدل ك  ع

  

ــادل     ــد عـــ ــري زنـــ  در پيغمبـــ
  

  )555همان، ص (                                                                                       
كنـد كـه تنـد و تيـز            به عدل، عدل و شاه عادل را توصيف مي         سنايي پس از توصيه   

  :بودن، ترسنده و منفعل بودن، عدل نيست، بلكه ميانه روي و اعتدال، عدل است
ــاهِ ــشـ ــود  پـ ــار بـ ــتيزه كـ  ردل سـ

ــك و بدســت   ــان ني ــادل مي ــاه ع  ش
 بـــر ميانـــه بـــود شـــه عـــادل    

ــــمر دللــــك را شــــاه ظــــالم پ 
  كـــس شـــاه عـــاجز بـــا داد   دادِ

 لـك و ديـن تنهاسـت      م شاه جـائر ز   
  

 شــاه بــددل هميــشه خــوار بــود      
 لـق و خودسـت    تيز و ظالم هلاك خَ    

ــه و اُ  ــيرخو نـ ــود شـ ــتر دلنبـ  شـ
ــادل  ــاجز عــ ــلطان عــ ــه زســ  بــ
ــارد داد   ــه يــ ــتد نــ ــد ســ  نتوانــ
ــت   ــع در تنهاس ــصاف طب ــان بان  ج

  

 ســت دل شــه چــون زعجــز خونابــه
ــد اســت  ــه نعمــت خداون ــدل ش  ع
ــشتي نوحــست  ــادل چــو ك ــاه ع  ش

ــوج طوف  ــو م ــائر چ ــاه ج ــستش  ان
ــادان   ــراب و آبـ ــدر خـ ــد انـ  باشـ
ــان   ــست جهـ ــاه عادلـ ــب شـ  طالـ

  

 سـت   او نه شاهـست، نقـش گرمابـه         
 جـــور او پـــاي خلـــق را بندســـت
ــست   ــت روح ــن و راح ــه ازو ام  ك
ــست  ــه و جانــ ــي خانــ  زو خرابــ
 عدل شه غيث و جـور شـه طوفـان         
 تو نيت خـوب كـن، جهـان بـستان          

  

  )555-556همان، صص (                                                                               
  :دانسته است) عج(حكيم، سرانجام چنين پادشاهي را به منزله حضرت مهدي

ــالم  ــن ع ــه داد و دي ــه دارد ب ــر ك  ه
 كو نه مهدي به سـست عهـدي شـد         

  

 بـــه خـــدا ار بـــود زمهـــدي كـــم   
ــد   ــدي ش ــه داد مه ــن و ب ــه دي  او ب

  

  )556همان، ص (                                                                                        
جويي بر مردم، موجب نفـرت مـردم و دوري            كند كه ستم و سلطه      او مكرر تأكيد مي   

  :شود از درگاه خداوند متعال مي
ــرور  ــسلط و مغــ ــاه مــ  پادشــ

  

ــق باشــد دور     از خــداي وز خل
  

  )همان(                                                                                         

  نكوهش بيداد
    گستر را به منزلة حضرت كند و پادشاه عدالت طور كه به عدل سفارش مي سنايي همان
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نامـد و      مـي  »حيوان درنده «داند، شجاعانه، پادشاه بيدادگر و خوانخوار را          مي) عج(مهدي
  :كند وند متعالي دعوت ميدهد و به بندگي خدا از آن پرهيز مي

ــرار  ــة اشــ ــدانم زجملــ ــن نــ  مــ
ــدادي  ــيه روي وقـــت بيـ ــز سـ  جـ
ــازي   ــتم س ــه از س ــت ك ــغل دول  ش

 راي خويــشي شــاد داد و ز چــون ز
 هــر كــه انــدر جهــان ســتم جوينــد 

 ود پايــهخلــق ســايه اســت و شــه بــ
روزگــــــار ار دد و گــــــز دوزدر 

 ســـاية ايـــزد اســـت شـــاه كـــريم 
 بد و نيكي كـه در سـتور و ددسـت          

ــرد... ــد م ــن باش ــرد دي ــوار م   غمخ
ــدار   .. ــوار م ــرد س ــر خ ــشم را ب  خ

 خـــرد آب كـــرد پاســـخ نـــان بـــي
 ـ       رد بيشـست  هر كه را خشمش از خِ

 اي شهنــشه در ايــن ســراي غــرور...
 چــو مــه از تــو نيافريــد خــداي    

  

 گنـــاه آزار ر گنـــاهي چـــو بـــيپـــ  
ــادي   ــان شـ ــو زنگيـ ــد همچـ  نكنـ
 چه بـود جـز كـه گـرگ و خـرازي           
ــداد    ــود بي ــرود خ ــي برف ــون كن  چ

  ديـــــوان آدمـــــي روينـــــددد و
ــايه    ــد سـ ــژ، افكنـ ــژ كـ ــة كـ  پايـ
ــوزد  ــادل آمـــ ــاه عـــ  از دل شـــ
ــيم   راســت بــاش و مــدار از كــس ب
ــك و بدســــت   ــاه نيــ  از دل شــ
 هر كـه او غـم خـورد چنـين باشـد           

ــويشِ ــرد خ ــدار خ ــوار م ــو خ   را ت
ــ  رد كــي خــرد چنــين ســخنانبــا خِ

ــشت  ــق، دل ري ــق ازو و او زخل  خل
ــن شــربت شــراب طهــور   بخــور اي

ــو بِـ ـ ــد ت ــق بن ــايه از خل  گيش نم
  

  )548- 550همان، ص (                                                                                
همـان،  (» مناظرة مأمون عباسي با مادر يحيي برمكـي       «حكيم سنايي با تمثيلهايي مانند      

» منديمناظرة سلطان محمود با مادر ابوالحسن مي      «و حكايت مشابه ديگر،     ) 551-552ص  
او آه يتيمـان، مظلومـان و   . ترسـاند  گناهـان مـي   از ريختن خون بي  ) 552-553همـان، ص    (

  :پيرزنان را موجب سرنگوني سلسلة پادشاهان دانسته و از آن بر حذر داشته است
 اي بـــسا بـــادگير و طـــارم و تـــيم

 ر هنــراناي بــسا رفتــه ملــك پـ ـ  
ــه ســحر  ــد ب ــرزن كن  آنچــه يــك پي

  

ــالا ز   ــر و بـ ــ زيـ ــشم يتـ  يمآب چـ
ــي  ــاي بــ ــدران زار زار از دعــ  پــ

ــر   ــر و تبـ ــزار تيـ ــد هـ ــد صـ  نكنـ
  

  )557همان، ص (                                                                                       
، خـراج و ماليـات همـراه بـا          »دادخواهي پير زن با سـلطان محمـود       «او در حكايت    

ت ناپايدار شاهي پرهيز داده و از آه مظلومان كه از           اجحاف را نكوهيده و از تكيه بر قدر       
  :تر است، هشدار داده است هر سلاحي شكننده
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ــين   ــه يقـ ــحر بـ ــوم در سـ  آه مظلـ
ــان  در ســــحرگه دعــــاي مظلومــ
ــردن   ــرزه را گـ ــير شـ ــشكند شـ  بـ
 آنچــه در نــيم شــب كنــد زالــي    
ــن نخــواهي داد  ــصاف م ــو ان  گــر ت

  

ــين    ــاوك و زوبـ ــر و نـ ــر از تيـ  بتـ
 ننالــــــــة زار و آه محرومــــــــا

 دركـــش از ظلـــم خـــسروا دامـــن
ــالي   ــسروي س ــو خ ــون ت ــد چ  نكن
ــاد  ــود نباشــي ش ــك خ  روزي از مل

  

  )56همان، ص (
داند كه حتي اگر پادشاه، عادل هم باشد، ممكن است كارگزارانش سـتمي               حكيم مي 

آيد بلكـه بيـداد او را         فكر به پشتيباني از كارگزار بيدادگر برنمي       روا دارند؛ پادشاه خوش   
؛ چنانكه انوشيروان به جاي مرغي كه كـارگزارانش از معلـم برهمـايي بـه              كند  جبران مي 

 وي، پادشاه را مسئول خـوبي و بـدي          ).563-565همان، ص   (اي داد     ستم گرفته بودند، بره   
  :داند عمل كارگزاران با زيردستان مي

 چاكرت گر بدست و گر بـد نيـست        
  

 بد و نيكش زتوست از خود نيـست         
  

  )577همان، ص (
دهد و در مرتبـة ديگـر از    نايي يك بار عاقبت ستمكاري را در دنيا نشان مي  حكيم س 

  :ترساند عدالتي در آخرت و دادگاه الهي مي عاقبت وخيم ستم و بي
 آخـــر از حـــشر يـــاد بايـــد كـــرد

 سـت   تخت سلطان چه تو بسي ديده     
 بگـــذرد دور عمـــر تـــو ناگـــاه   

  

ــرد    ــد كـ ــدل و داد بايـ ــاه را عـ  شـ
 سـت   داد و بيداد هر كـسس اشـنيده       

ــلاه   ــد كـ ــري نهنـ ــر ديگـ ــر سـ  بـ
  )560همان، ص (                       

سنايي همين سياست تعريف و تمجيد از بهرامشاه و سپس نـصحيت و انـذار را بـا                  
همان، (گيرد  كارگزاران شاه مانند قاضيان، وزيران، غلامان لشكر و مانند آنها نيز پيش مي     

ــاه را   ). 42-506-519-590-593-600-638-708-713-736ص  ــخص پادش ــا ش ام
دهد كه آخرت خود را       داند و شخص شاه را انذار مي        مسئول مستقيم رفتار همة اينها مي     

، بـه بهرامـشاه   »زال بـه محمـود  «براي دنياي كارگزارانت خراب نكن و ايـن را از زبـان    
  :شنواند مي

 خـورد او مــال و تــو حــساب دهــي 
ــاد   انـــدر آن روز كـــي رســـد فريـ

  

 جــواب دهــي؟انــدر آن روز چــون   
 مـــر تـــو را هـــيچ بنـــده و آزاد   

  

  )560همان، ص (
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  عفو و احسان
-583-582-587-586همان، ص   (پس از سفارشهاي مكرر حكيم سنايي به برقراري عدالت          

 بيشترين آمـوزة حكـيم، توصـيه بـه     ،)587-586-580همان، ص ( و پرهيز از ظلم      )582/524
همـان، ص   (» وشـيروان و مطبخـي    ان«عفو و شكر نعمت قدرت است؛ چنانكه در تمثيـل           

  :و در تمثيل ديگري بهرامشاه را به شكر قدرت و عفو و تسامح فرا خوانده است )569-568
ــير    ــي اس ــر جمع ــيس به ــف ق  احن
ــسته، حلمــت كــو  ــد ب ــه حقن  گــر ب
ــداري  ــان هــست اصــل دين ــو ك  عف
 تـــو ظفـــر خواســـتي خـــدايت داد
 هست نـزد خـداي و خلـق اي شـاه          

  

ــر     ــو امي ــر ت ــستگان ب ــين ب  گفــت ك
 ور خــود از باطلنــد، علمــت كــو   

ــي   ــه روز مــ ــراي چــ  داري از بــ
ــاد  ــاري ي ــو عفــو خواســت، ن  او زت
ــاه    ــذر گن ــول ع ــدرت، قب ــكر ق  ش

  

  )548همان، ص (
لك دانسته استاو فشارهاي اقتصادي و خراجهاي ظالمانه را موجب تباهي م:  

ــان    ــت ن ــستد از رعي ــون ب ــاه چ  ش
ــود   ــه رب ــه ماي ــهي ك ــت، ش  از رعي

ــاه    ... ــدل ش ــان زع ــق ج ــودرون  ب

 شاه را خواب خوش نبايـد خفـت       ...
  

ــان        ــا ف ــن عليه ــل م ــد ك ــد ش  نق
ــام انـــدود   بـــن ديـــوار كنـــد و بـ

ــي  ــك ب ــود   مل ــاه ب ــرگ ك ــدل، ب  ع
ــدار شــد چــو شــاه بخفــت   فتنــه بي

  

  )573-574همان، ص (
پادشاهي كـه در وقـت قحـط        «او توجه به رعيت، جوانمردي و احسان را در تمثيل           

و ) 581-582همـان، ص    (، آموزش داده اسـت      »ودسالي انبار دربارش را بر روي خلق گش       
اي شـد و پـنج دينـار فريـدوني            در تمثيل انوشيروان، هنگامي كه در شكار، وارد خرابـه         

يافت و آن را به فال نيك گرفت و هزار برابر آن به شكرانه به نيازمندان بخشيد، احسان                  
  .و بخشش را آموزش داده است

، سـوق دادن توجـه پادشـاه بـه وضـع مـالي       هاي سياست سنايي يكي ديگر از آموزه 
  ).580همان، ص (زيردستان بويژه دبيران است تا بينوان نمانند 

شناسي سياست شاهان، بهرامشاه را از آسيبها آگاه كرده براي هر يك              حكيم با آسيب  
حكـيم بـا    . يكي از آسيبها، عدم امنيـت عالمـان ديـن اسـت           . نهد   روي مي   حلي پيش   راه

 خواندن اين دسته، مصونيت و امنيت آنها را لازم دانـسته و توصـيه        »چشم ملك و دين   «
هاي سياسي سنايي به پادشاه، ترك هوي و هوس در            چنين يكي از آموزه    هم. كرده است 

   عشق او،و شاه از خوف افتادن در دامبود   است كه كنيزكي دل او را برده تمثيل پادشاهي
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  ).584-586همان، ص (د و از فتنة عشق برهد كنيزك را به آب انداخت تا از او رها شو
كنـد و     حكيم، پادشاه را در حكمراني اين دنيا بـه طلـب مقـام اخـروي دعـوت مـي                  

كند و حكمراني با آرماني ديني را به          كامراني دنيايي را به آب جويهاي بويناك تشبيه مي        
  :كند رسيدن به حوض كوثر تشبيه مي

ــوي    ــاني جـ ــدر آن جهـ ــة قـ  پايـ
 دار  د عـــاليهمـــت انـــدر نهـــا  

 دست از ايـن آبهـاي جـوي بـشوي         
ــود  ــاز بـ ــال سـ ــاقي كمـ  ملـــك بـ

  

 ســـايه و فـــر آســـماني جـــوي     
 دل زكـــــار زمانـــــه خـــــالي دار
ــوي   ــوثر جــ ــربت از آب كــ  شــ
ــود    ــاز بـ ــال بـ ــا خيـ ــك دنيـ  ملـ

  

  )589همان، (
اي تربيتي است تا از پادشاهي        شود نزديك شدن سنايي به بهرامشاه شيوه        مشاهده مي 

  .بسازددنيايي، اميري الهي 

  حلم و بردباري
 امـوي بـا مـردي كـه بـا خـشونت، جـور و ظلـم او را                     هـشام «حكيم سنايي در تمثيل     

افروخـت و سـرانجام بـر خـشم خـود فـائق آمـد و                  و هشام از آن بر مـي      » شمارد  برمي
استخفاف وي را با تأمل و حلم، رفع كرد، ضمن توصيه پادشاه بـه حلـم و بردبـاري بـا      

) 571همان، ص   (ود را در مدارا با پادشاه و حسن ادب با او            رعيت در واقع، سياست خ    
  :براي رفع ظلم و دادخواهي از پادشاه از زبان هشام، بيان كرده است

 ليك زين پس چو دادخـواهي خواسـت       
 ســـتم از مــــصلحت ندانـــد عــــام  ..

 كانكـــــه او دانـــــش و خطـــــر دارد
 هــــم ببــــين شــــاه در هــــر دم   ..

 هـــر زمـــان پـــيش شـــاه داد و ســـتم
  

 نگاه كن چـپ و راسـت      به تأمل     
 انتقــــام از ادب ندانــــد خــــام
ــاه، تـــاج ســـر دارد   مـــالش شـ
 الحذر الحـذر همـي خـوان هـم        
ــدم  ــر چهــار طبــع ب  چــار قــل ب

  

  )567همان، ص (
وي در تمثيل خازن و انوشيروان كه جامش را ربـوده بودنـد و خـازن بـراي يـافتن                    

، حلم و   "روان از جام  صرف نظر كردن انوشي   "كرد با     ربايندة جام بيگناهان را شكنجه مي     
آمـوزد؛ اينكـه شـاه بايـد در روز ماننـد            بردباري و تسامح و رازداري را بـه پادشـاه مـي           

  :هنگام مانند تاريكي شب، جرم همه را بپوشاند خورشيد بر همه ببخشايد و شب
ــود     ــد ب ــست باي ــون عادل ــاه چ  بــا ســپاه و رعيــت از پــي ســود       ش
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 روز روشـــن بـــه جـــود كوشـــيدن
  

ــه راز    ــاري بـ ــب تـ ــيدنشـ  پوشـ
  

  )553-555همان، ص (
حكيم، مكرر پادشاه را به حلم و بردباري و احتمال از زيردستان نصيحت، و به دادن         

  :كند پاسخ بدي با خوبي توصيه مي
 خلــق اگــر در تــو خــست ناگــه خــار
 آنكــه دشــنام دادت از ســر خــشم   
ــويش  ــويي گ ــد گفــت نيك  و آنكــه ب
ــد     ــدو ده قن ــد، ب ــرت ده ــه زه  آنك

ــداد،   ــيمت ن ــه س ــششو آنك   زر بخ
ــدار  ــويش بـ ــل خـ ــه را در محـ  همـ
ــراق     ــل و ف ــار وص ــوي در كن ــا ب  ت

  

ــدار      ــغ م ــويش ازو دري ــل خ ــو گ  ت
 خاك پايش گزين چـو سـرمة چـشم         

ــي   ــو م ــو را، ت ــد ت ــويش ور نجوي  ج
ــد    ــرد درو پيونـ ــو بـ ــه از تـ  و آنكـ
ــشش    ــر بخ ــد س ــت بري ــه پاي  و آنك
ــازار   ــد مـ ــوي بـ ــيچكس را زخـ  هـ
ــلاق  ــارم الاخـــ ــري از مكـــ  دفتـــ

  جججج

  )572-573همان، ص (
وي سعة صدر و صبر بر سـفاهت جـاهلان و پنـد گـرفتن از غـافلان را از ويژگـي                      

  .شمارد رياست و شاهي بر دل و جان مردم مي
ــفاهت جاهـــل   صـــبر كـــن بـــر سـ
 پنـــد عاقـــل بـــه آخـــر كـــارت    

  

 تـــا شـــوي ســـايس ولايـــت دل     
 كنــــد ار كنــــد تيــــز بــــازارت   

  

  )571همان، ص (
، هماهنـگ بـا نظـر آن دسـته از          در واقع سياست سنايي در نزديك شـدن بـه دربـار           

طلبـي تلقـي كـرده و        منتقدان سياست صوفيه است كه گريز از امور مملكتـي را عافيـت            
دوسـتي دانـسته و فـرار از انـذار           پذيرش مسئوليتهاي سلطاني را نوعي تهور بـراي نـوع         

شاهان را سلب مسئوليت از خـود، رهـا كـردن ادب جامعـه و گريـز از خطرهـا تعبيـر                      
يرا نهايت قبول مسئوليتها و رعايت عدالت اجتماعي ممكن است به از دست             اند؛ ز   كرده

 ؛انـد   دوستي تلقـي كـرده     دادن جان و هلاك بينجامد و گروهي گريز از مسئوليتها را جان           
چنانكه برخي از نزديك شدن به سلطان بر حذر داشته و نزديـك شـدن بـه او را ماننـد                     

  :ظماان الاِ بحر عمالسط: اند  كردن در دريا توصيف كردهخطر
 شــمار اســت بــه دريــا در منــافع بــي

  
 و گرخواهي سـلامت بركنـار اسـت         

  )71، ص 1384سعدي، (                 
 لا بحـــر عظمـــاً  امـــا ســـلطان و

  

ــرب ال   ــرو ق ــب بح ــذور العواق   مح
  

  )50، ص 1366رازي، (                                                                               
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  دورانديشي و رأي خردمندانه
حكيم سنايي، پادشاه را به دورانديشي و مشورت بـا كاردانـان و افـراد شـجاع دعـوت                   

  :كند مي
 شــاه را در دمــاغ و بــازوي چيــر   
ــست رأي زدن  ــزم چيـــ  اول حـــ
 شــاه را درخورســت حــزم درســت 

  

ــر    ــد دل بهــست و عــزم دلي  حــزم ب
 بعد از آنن عـزم دسـت و پـاي زدن          

 ــ  ود زغفلــت ســستورنـه عــزمش ب
  

  )575همان، ص (                                                                                       
وي با پيش كشيدن ماجراي خراج خواستن سـلطان محمـود از روميـان و اسـتهزاي             
روميان از اين درخواسـت و شـرمندگي سـلطان محمـود از ايـن مـاجرا، پادشـاه را بـه                      

شـود، توصـيه      ورت با كاردانان و پرهيز از رأي ناصواب كه موجـب شـرمندگي مـي              مش
  :كند مي

 شاه بايـد كـه وقـت خلـوت و بـار           
  

 در همــــة كارهــــا بــــود بيــــدار  
  

  )563- 565همان، صص (                                                                                
شـود و رأي   ته اسـت كـه موجـب رأي درسـت مـي     وي بهترين مشاور را خرد دانس  

  :نادرست را مشاور ناباب براي شاه معرفي كرده است
ــن را   ــن روش ــك و دي ــد مل  رأي ب

  

 همچــو يــار بدســت مــر تــن را      
  

  )579همان، ص (                                                                                         
عقلان پرهيز داده زيرا رأي آنان مانند نورِ برقِ آسمان           شورت با كم  وي پادشاه را از م    

  :است؛ روشنايي فراگيري ندارد و روشنايي آن قابل اعتماد نيست بويژه در امور مهم
لــك نرانــدكــس بــه تــدبير ســفله م 

 رأي كــم عقــل، نــور بــرق بــود    
  

ــد     ــوان خوان ــرق نت ــور ب ــه در ن  نام
ــود  ــيمِ غــرق ب  خاصــه جــائي كــه ب

  

  )همان(
  :كند خردي شاه توصيف مي هم چنين وي، انتخاب وزير نادان را نشانة بي

ــي   ــت و ب ــا زف ــاه ت ــود  ش ــرد نب  خ
  آيــد ار چــه شــير ژيــان   راشــاه 

  

ــود       ــد نب ــر ب ــود وزي ــت او خ  جف
ــان    ــه زي ــد ب ــر ب ــك از وزي  روز ني

  

  )همان(
  :نامد تدبيري مي او داشتن وزير حسود و بدخواه را موجب نحسي و بي

ــت  ــشورت نياف ــصوددر م  كــس مق
 زانكه در ملـك از ايـن دو ناهـشيار         

 اصل سست رأي و حـسود       از دو بي    
ــار   كـــركس و جغـــد را برآيـــد كـ
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ــه   ــين دو ديوان ــس از چن ــا دو نح  ت
ــي  ــوك بــ ــشكار ملــ ــدبير پيــ  تــ

  

ــه     ــر خان ــن دگ ــد اي ــذي ياب  آن غ
 جغــد باشــد ميــان خلــق حقيــر    

  

  )همان(

  ترغيب به شجاعت و سلحشوري
سازي و تـرك هـوي و         سوزي و عدل     پادشاه به ظلم   حكيم سنايي پس از پند و اندرز به       

 "جنـگ "كند و روز نام و ننگ يعني          هوس و توجه به رعيت، لحن خود را حماسي مي         
آوري و تير و سنان را راه مغلوب كردن گرنكشان            آورد و دل    را فرار از ننگ به شمار مي      

  :داند مي
 ملـــك چـــون نخنـــدد خـــوش   
ــوده   ــمن آلـ ــون دشـ ــن از خـ  بكـ

ــه ــوش  حلـ ــل پـ ــاچخ راي لعـ   نـ
 روز هيجا كه صـلح، جنـگ شـود        ...
 دشــمنان را بــه زيــر پــاي درآر   ...

  

 تـــا نگريـــد ســـنان چـــون آتـــش  
ــوده  ــام فرســــ ــاي نيــــ  تيغهــــ
 هيــــزم افــــزاي صــــحن دوزخ را
ــود  ــيم ننـــگ شـ ــام بـــد دل زبـ  نـ
ــرآر   ــه دار بـ ــشان بـ ــردن سركـ  گـ

  

  )578-588همان، صص (
  :كند  ميحكيم، جواز اين گونه جنگهاي خونين را براي دشمنان دين صادر

 خصم دين را به تيغ، بـر در پوسـت         
  

 كه دو سر در يكي كله نـه نكوسـت           
  

  )588همان، ص (
نامد و جنگهايي را كه براي خـدا           مي »بت«هاي دنيوي و غرور و شهوت را          وي كينه 

  :كند نه آنچه بناي غير خدايي دارد باشد، تأييد مي
 ليك حرص و غرور و شهوت كـين       
ــاد  ــي آفـــت از درون نهـ ــر يكـ  هـ
ــازي  ــادل و غــ ــشاه عــ  اي شهنــ

  

 حسد و بغض و آنچه هـست چنـين          
 هست يك بت بـه صـورت و بنيـاد         
 تيـــغ در نـــه چـــو احمـــد تـــازي

  

  )همان(
طلب نيست و براي حفظ نام و جاه خود به كنج            دهد كه سنايي، عافيت     اين نشان مي  

ور پـر   او حكيم و لالاي شاه    . اي نخزيده است كه تنها به خودسازي، دل خوش كند           زاويه
گـستري   لـك و عـدل    كند، زمينه را براي آرايش م       است و اگر از او تعريف و تمجيد مي        

كند و با سخنان بسيار صريح، شاه را به عدالت، شجاعت، رفق و مدارا با طبقات          مهيا مي 
. كنـد   در واقع بر شاه، شاهي مي     . كند  مختلف و انتخاب وزيران عاقل و عالم، ترغيب مي        
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ا مغولان است كه وقتي اميـد غلبـة نظـامي بـر آنـان نيـست بـا        اين همان شيوة سعدي ب 
، خـود را  "مطايبات"خواند؛ حتي با طنز و       ، آنان را به هنجارها فرا مي      "نصيحه الملوك "

سنايي به آنچه از مـدحها بـه نـاگزير تـن داده از     . كند به اين قشر، نزديك و صميمي مي   
  :خداوند بخشنده طلب مغفرت كرده است

 را بيـامرزي    ن دارا سـنايي     خداوندا جها 
  ج

 كو كرده است اندر شعر پيـدايي       بدين توحيد   
  

  )602، ص 1354سنايي، (

  نتيجه
سنايي با ارتباط با دستگاه حكومتي در خدمت دنياي شاهان قرار نگرفته است؛ بلكـه بـا         
نزديك شدن به پادشاهان غزنوي با شيوة تلقين و تشويق و تحذير، آنان و كارگزارانشان             

به مكارم اخلاقي مانند عدل، پرهيز از بيداد، عفو و احسان، حلم و بردباري در برابـر                 را  
رعيــت، تواضــع، دورانديــشي و رأي خردمندانــه و شــجاعت و سلحــشوري در حفــظ 

وي گاه با الفاظ درشت، پادشاهان را بـه         . مملكت و دين، تشويق و ترغيب نموده است       
  .ظلم و ستم و خونخواري را نمايانده استدد و دام تشبيه كرده و با اين كار زشتي 

چنين حكيم سنايي مردم را از توجه به دنيا و دنياداران بازداشـته و بـه توكـل بـه                   هم
  .رساني او سوق داده است خداوند متعال و اعتقاد به روزي

گرچه حكيم با پادشاهان روابط دوستانه برقرار نموده است از خـشم و حـبس آنـان     
وي در سايه . كند قر وي انگيزه دنيايي در اين ارتباطات را منتفي ميف. مصون نبوده است  

اين ارتباط، فرصتي براي تدوين آثار يافته و همواره با فقر عملي دست به گريبـان بـوده     
  .است

  

  نوشت پي
كه نزديك به دوازده هزار نفر از ايشان در كتابهاي رجال ضـبط             ) ص(در ميان صحابه پيامبر اكرم    . 1

است كه بيان بليغ او از حقايق عرفاني و مراحل حيات معنـوي بـه               ) ع(اند، تنها علي    شدهو شناخته   
ذخاير بيكراني شامل است در حالي كه در آثاري كه از ساير صحابه در دست است از ايـن مـسائل             

 و  "اويـس قرنـي   " و   "سـلمان فارسـي   "در ميان مردان و شاگردان او كـساني ماننـد           . خبري نيست 
شوند كه عامه عرفـا كـه در اسـلام بـه               يافت مي  "ميثم تمار " و   "رشيد هجري " و   "كميل بن زياد  "
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اند و پس از ايـن طبقـه          هاي خود قرار داده     در رأس سلسله  ) ع(اند، ايشان را پس از علي       وجود آمده 
 در  "شـقيق بلخـي   " و   "ابراهيم ادهـم  " و   "مالك بن دينار  " و   "طاووس يماني "كسان ديگري مانند    

اينكه به عرفان و تصوف تظاهر كننـد در زي زهـاد و پـيش                 به وجود آمدند كه بي    قرن دوم هجري    
مردم، اولياي حق و مردمان وارسته بودند ولي در هر حال ارتباط تربيتي خـود را بـه طبقـه پيـشين                      

  ).141-142، ص 1354طباطبايي، ("پوشاندند  خود نمي
 و  "بايزيـد بـسطامي   "سـوم ماننـد     پس از اين طبقه، طائفه ديگري در اواخر قرن دوم و قـرن              "

 و نظايرشان به وجود آمدنـد كـه بـه سـير و سـلوك عرفـاني                  "جنيد بغدادي " و   "معروف كرخي "
  ).142همان، ص ("پرداختند 

آمـد    حـسن بـصري از مـوالي بـه شـمار مـي            "موالي منظورم عجم و غير عرب اسـت؛ چنانكـه           . 2
شود و گاهي هم بر       ب خالص اطلاق مي   موالي اغلب بر بنده و غيرعر     ). 176، ص   1354ممتحن،  ("

كرد، نوعي ارتباط و پيوستگي ميان    مي) آزاد(هر گاه مالك، بنده و كنيز خود را عتق          . معتق و حليف  
خواندنـد    گفتند و بنده آزاده شـده را مـولي مـي             مي "ولا"آمد كه اين بستگي را        آن دو به وجود مي    

  . مراجعه شود132 ص براي اطلاع بيشتر به همان كتاب). 131همان، ص (
  ).160، ص 1359مطهري،  ("خواندند ايرانيان را موالي يعني بندگان مي... تازيان"

حسن . اميه گشودند بسياري از علما و دانشمندان و فقيهان هر بلد، علنا زبان به طعن و لعن بني               ". 3
موالي ايراني  بصري كه به حسن اخلاق و متانت فصاحت و تقوي و دانش اشتهار داشت و خود از                  

ممـتحن،   ("دين معرفـي كـرد      اميه و آل مهلب را كينه جو و بدخواه بي           آمد، صريحاً بني    به شمار مي  
  ).5، ص 1354

براي رفتار خلفا و حكام اموي با موالي به كتاب نهضت شعوبيه، جنبش ملي ايرانيـان در برابـر                   ". 4
 .دمراجعه شو) 145-264، ص 1354ممتحن، (خلافت اموي و عباسي، 

  
  
  
  

  منابع
  .1376 سپهر جامي، : تهران؛ترجمة بهاءالدين خرمشاهي؛ قرآن كريم. 1
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 تأثيرپذيريهاي سهروردي از حديقه سنايي در آفرينش

   داستانهاي رمزي
 ∗»ديدار با پير«و تفاوت مصداق پير در نظرگاه اين دو در ماجراي 

  
  دكتر مريم حسيني
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

  
 چكيده

ايي بر داستانهاي رمـز سـهروردي       موضوع اين مقاله بررسي ميزان تأثير اشعار حديقه سن        
هـاي فيلـسوفانه و       شود كه چگونه انديـشه      در اين مطالعه و بررسي نشان داده مي       . است

شـود سـهروردي در نگـارش         تصويرهاي شاعرانه سـنايي در ايـن كتـاب، موجـب مـي            
ل، عقل سرخ، رساله مـونس العـشاق از آنهـا           ئيهاي رمزي خود چون آواز پر جبر        رساله

  .ز ابيات حديقه در ميان داستانهايش استفاده كندسود ببرد و ا
بخش مركـزي   .  مقاله در تفاوت ديدگاه اين دو در مصداق پير است          اينبحث ديگر   

در نظام فلسفي سهروردي، پيـر،      . گيرد  برمي هاي رمزي را ماجراي ديدار با پير در         رساله
بنـدي   طبقـه در . نمايش عقل فعال در حكمت مشاء و جبرئيـل در نظرگـاه دينـي اسـت            

كند و    سنايي از عالم، مطابق نظر نوافلاطونيان اين نفس كلي است كه با سالك ديدار مي              
در واقع، سنايي در حديقه و سير العبـاد، نفـس كلـي را بـه عنـوان                  . شود  راهنماي او مي  

واسطه فيض رساني عقل كل به عالم ماده معرفي كرده است در حالي كه سـهروردي از                 
  .جويد ر اين مورد سود ميا دنظر حكماي مشّ

                                                 
 6/11/1387:                       تاريخ پذيرش مقاله30/5/1387:    تاريخ دريافت مقاله
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 مطالعه در اين تحقيق، مقايسه تطبيقي است كه بـين ابيـات حديقـه سـنايي بـا                   شيوه
ل، مـونس العـشاق صـورت       هروردي چوه عقل سرخ، آواز پر جبرئي      داستانهاي رمزي س  

 .گيرد مي
  

 سنايي، سهروردي، حديقة سنايي، داستانهاي رمزي، پير در عرفان، نفس كلي  :كليد واژه 
  .عقل فعالو 

  مقدمه
چهـره برجـسته تفكـر اشـراقي و از     )  هجري587متوفي  (شيخ شهاب الدين سهروردي     

مهمترين كساني است كه در انطباق و نزديك كردن فلـسفه بـه تـصوف اسـلامي سـعي         
سهروردي، عقـل را در     . كند  وي راهي تازه در طريق تفكر عارفانه ايجاد مي        . كرده است 

خردگرايـي  در داند؛ يعني كسي كه   ان كامل را حكيم متأله مي     نشاند و انس    كنار اشراق مي  
  .و روحانيت تمام است

هاي عارفانـه تلفيـق كـرد،         پيش از سهروردي كسي كه حكمت حكيمان را با انديشه         
سنايي اندكي قبل از تولد     . است)  هجري 529متوفي  (حكيم شاعر عارف سنايي غزنوي      

سد كه سهروردي بـا آثـار سـنايي آشـنايي           ر  منطقي به نظر مي   . سهروردي درگذشته بود  
تـاكنون  . هاي خود استفاده كرده باشـد       ها و اشعار او در رساله       داشته و احتمالاً از انديشه    

اند   اي نشده است و خوانندگان آثار سهروردي غافل از اين بوده            به اين تأثير و تأثر اشاره     
 سـهروردي آمـده، سـنايي      كه سراينده بسياري از ابياتي كه در ضمن متون فارسي رمزي          

  .است
هاي رمزي سهروردي از نفوذ انديـشه و   بودن ابيات متعددي از سنايي در ميان رساله 

كنـد،    سهروردي نه تنها از اشعار سنايي استفاده مـي        . كند  تفكر سنايي بر وي حكايت مي     
خواهد از ديدار سالك با عقل عاشر يـا عقـل سـرخ سـخن بگويـد از                    بلكه آنجا كه مي   

 جويد كه سـنايي در حديقـه در بيـان همـين مطلـب آورده                ات و تركيباتي سود مي    تعبير
  .است

توجه فراوان سهروردي به ابيات متعدد ديوان سنايي و حديقه نشانگر اين است كـه               
در بـستان القلـوب، سـهروردي بـه ابيـاتي از            . ها برده اسـت     وي از دولت پيز غزنه بهره     

   از پيامبر اكرم، كه از نقل حديثي  اختياري، پسكند و در بحث مردن استشهاد مي سنايي
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  :آورد ، بيتي از سنايي را با ذكر نام او مي"تنام عيني و لاينام قلبي": فرمايد مي
  :و خواجه حكيم سنايي گويد رحمه االله عليه«

 بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي
  »كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما   

  )395/ وبل، بستان الق1373؛ سهروردي، 52، 1364نايي، س(
  :نويسد  جاي ديگر در همان كتاب مي

پس چون از اين صفت دورتر شوند، علم و شوق زيادتر گـردد و علـم و شـوق از                  «
  :صفات ملائكه است؛ پس به ملائكه نزديك شود بلكه ملكي گردد؛ چنانكه سنايي گويد

آنـك تو فرشته شوي ار جهد كني از پـي          
 

»برگ توتست كه گشتست به تدريج اطلس        
  

  )397/ ؛ سهروردي، همان، بستان القلوب308، 1364سنايي، (
  :اي در ديوان سنايي با اين مطلع است اين بيت يكي از ابيات قصيده

 هوس درگه خلق همه زرق و فريب است و       
  

 كار درگاه خداوند جهـان دارد و بـس          
  

  )308، 1364سنايي، (
  )437، 1373سهروردي، (آورد  شناخت مي  آن را در رساله يزدانكه سهروردي

در ذيل بعضي ديگر از ابيات سنايي در حديقه يا ديوان، كه مـورد توجـه و اسـتفاده                   
  :آيد سهروردي قرار گرفته است، مي

  :در رساله عقل سرخ
 به تيغ عشق شو كشته كه تا عمر ابديابي        

  

 احيا ندهد كسي  از شمشيرويحيي نشان   كه  
  

  )238/ ، عقل سرخ1373؛ سهروردي، 53، 1364سنايي، (
  :در رساله في حقيقه العشق

ــود  ــده را نب ــيچ آفري  عــشق ه
  

      عاشــقي جــز رســيده را نبــود  

  )287، 1373/ 3؛ سهروردي، ج228، 1382سنايي، (
ــان دارد   ــه مك ــه آنجايگ  هرچ

  

  )سهروردي، همان(                        تا به سنگ و كلوخ جـان دارد     
 سنگ اصلي زآفتـاب    ها بايد كه تا يك    الس

  

 يا عقيق اندريمن   لعل گردد در بدخشان     
  

  )291، 1373؛ سهروردي، 485، 1364سنايي، (
  :در صفير سيمرغ

 چون نديدي همي سـليمان را     
  

تو چـه دانـي زبـان مرغـان را             
  

  )316، 1373 سهروردي،(                                                                
  :در بستان القلوب
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 تو به گـوهر وراي دو جهـاني       
  

 دانـي    چه كنم قـدر خـود نمـي         
  )371، 1373؛ سهروردي، 206، 1382سنايي، (   

   زندگي خواهي بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي
  كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش ازما

  )395، 1373؛ سهروردي، 52، 1364سنايي، (
 آنـك  ي ار جهد كني از پـي      توفرشته شو 

  

 برگ تو دست كه گشتست به تـدريج اطلـس           
  

  )397، 1373؛ سهروردي، 308، 1364سنايي، (
  :در يزدان شناخت

  چو تن جان را مزين كن به علم دين كه زشت آيد
  درون سو شاه عريان و برون سو كوشك در ديبا

  )406، 1373؛ سهروردي، 56، 1382سنايي، (
 د كني از پي آنـك     تو فرشته شوي ار جه    

  

 برگ تو دست كه گشتست به تدريج اطلـس          
  

  )437، 1373؛ سهروردي، 38، 1364سنايي، (

  نقد و بررسي
را به تبـع داسـتانهاي رمـزي    ) عقل فعال(سنايي پيش از سهروردي ماجراي ديدار با پير        

. آفرينـد   اي مستقل به نام سيرالعباد من المبدأ الـي المعـاد مـي              نويسد و رساله    سينا مي   ابن
  .گويد سخن مي» نفس كل«يا » عقل فعال«چنين در فصلي از حديقه نيز از ديدار با  هم

 وجود دارد كه از بخـشهاي       "در تشبيه شب و صفت پير     "در حديقه فصلي با عنوان      
قهرمان داستان، خود شاعر است كه طي ديداري با فرشـته  . جالب توجه اين كتاب است    

اي  منظومه سيرالعباد من المبدأ الي المعاد هم منظومه. گويد راهنما يا عقل فعال سخن مي    
رمزي است و شايد بتوان گفت اولين منظومه رمزي ادب فارسي در ديدار با عقل فعـال                 

عموم داستانهاي رمزي ادب فارسي، كه ابن سينا و سـهروردي نماينـدگان اصـلي       . است
ر روايتي از ديدار شخص خود با آنند به نثر نوشته شده است، اما سنايي براي نخستين با  

پير، استاد راهنمايي اسـت كـه از عـالم مثـال بـراي هـدايت و                 . پير نوراني به شعر دارد    
.  سالك آمده تا او را به جايگاه برتر او، كه در عالم ملكوت است، رهنمـون شـود                  راهنمايي

. د و سمبل اسـت هاي رمزي، استفاده فراوان از نما   شيوه بيان اين داستان، همچو ديگر رساله      
 در داستانهاي    جالب اينكه در مقايسه عناصر داستاني اين روايتها خواهيم ديد كه سهروردي           

  .از آنها سود جسته است  خود كرده كه سنايي در ابيات خود از شماري از نمادهايي استفاده
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ي گويد كه بـا سـيما   اي سخن مي  در سير العباد من المبدأ الي المعاد، سنايي از فرشته         
  :شود پير نوراني ظاهر مي

ــاريكي   ــه راه بــ ــر بــ  روزي آخــ
ــوراني   ــف و نــ ــردي لطيــ  پيرمــ
 شــــرمروي و لطيــــف و آهــــسته

  

ــاريكي    ــان تــ ــدر ميــ ــدم انــ  ديــ
ــسلماني  ــافري مــ ــو در كــ  همچــ

ــسته چــست و نغــز و شــگرف  و باي
  

  )219، 1360سنايي، (
 از ايـن  اي از يكي غزل زير نمونه. گويد سنايي در ديوان هم از ديدار با پير سخن مي        

  :اشعار است
 از خانه برون رفتم من دوش بـه نـاداني         
 از كوه فـرود آمـد زيـن پيـري نـوراني           

  

 تو قصه من بشنو تا چون به عجـب مـاني            
 .....پيــداش مــسلماني در عرصــه بلــساني

  

  )666، 1364سنايي، (
  :و يا در غزلي ديگر گويد

 در كوي ما كه مسكن خوبان سعتري ست       
  

  اســتي قلنــدراز باقيــات مــردان پيــري  
  

  )22، 1387سنايي، (
اين فرشـته راهنمـا يـا       «: نويسد  دكتر پورنامداريان درباره اين پير با فرشته راهنما مي        

 به فرمان پـدر از      هنفس عاقله درباره اصل آسماني خود و اسارتش در جهان خاك و ماد            
گويد؛ سخني كه بي صوت و حرف است و سـرانجام از سـالك                بهر مصلحتي سخن مي   

كند كه براي آنكه خود و او را از غم مـشتي بهيمـه و دد رهـا سـازد و از دام      عوت مي د
پذيرد و بـه همـراه او عـزم     خاك آزاد گردد، شاخ او را گيرد و پاي او باشد و سالك مي           

شود و به سوي   اين سفر از عالم جسم و خاك شروع مي        .... كند  سفر به عالم روحاني مي    
ابد و در عالم عقل كل با فرشـتگان و يـا عقلهـاي روحـاني                ي  افلاك و عقل كل ادامه مي     

  .)271 تا 270، 1374پورنامداريان، (» افتد ديدار مي
ابن سينا و عقـل سـرخ و آواز         در داستانهاي رمزي ادب فارسي چون حي بن يقظان          

كند كه از عالم مثال براي هدايت         يل سهروردي، عارف سالك با پيري ملاقات مي       پرجبرئ
ي طالب كوشايي آمده كه همواره در تلاش براي يافتن راه رهايي و نجـات از                و راهنماي 

در اين ملاقات، پير رمزهايي از عالم غيـب را در اختيـار             . زندان تن و عالم خاكي است     
وي به پرسشهاي عرفاني و فلـسفي او        . دهد  گذارد و وي را تعليم حكمت مي        سالك مي 
آيد كـه او از       از سخنان پير برمي   . كند  دايت مي گويد و او را در طي اين مسير ه          پاسخ مي 

جايگاه او در حـد فاصـل       . مردمان اين سرا و سرزمين نيست و تعلق او به عالم بالاست           
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ميان عالم افلاك و عالم زمين در محلي به نام عالم مثال قـرار دارد كـه در آن سـرزمين،        
 غيـر از عـالم تـن و         توانند گردشـي در عـوالمي       ارواح با آزادي در حركت هستند و مي       

 فيلسوف در حكمت مشايي همان عقـل فعـال يـا عقـل              -اين فرشته . جسم داشته باشند  
در شـرع و ديـن، همـان        . عاشر است كه آخرين عقل در سلسله مراتب آفـرينش اسـت           

كنـد و فرشـته وحـي       جبرئيل يا روح القدس است كه در معراج پيامبر او را همراهي مي            
  .نيز هست

  قه و آثار سهرورديمصداق پير در حدي
در حديقه هم شاهد يكي از اين ديدارها هستيم كه گـويي در انديـشه فلـسفي سـنايي،                   

در نظام فلسفي سنايي، اول صادر از حق، عقل كل يا عقـل             .  است "نفس كلي "ديدار با   
آفرينش همه . شود كه دوم مرتبه وجود است از اين عقل، نفس كلي صادر مي . اول است 

نفس كل به امر الهي از جانـب حـق          . دات به اين مرتبه متعلق است     هستي و همه موجو   
  .وي هدايت و راهنمايي همه انسانها را برعهده دارد. مأمور عالم زمين است

نظر سنايي درباره ترتيب آفرينش و تكوين عالم به آراء اخـوان الـصفا و اسـماعيليه                 
آغاز » امر«ين نظام، آفرينش با     در ا . هاي فلسفي ابن سينا و فارابي       نزديكتر است تا نظريه   

به اين ترتيب پس از خداوند، امر، مهمترين جايگاه را دارد و عقل كل و نفس كـل      . شود  مي
  .شمارد حق تعالي مي» امر«وي همه هستي را از چشمه فياض . گيرد پس از آن قرار مي

  نفس كل ←  عقل كل  ←امر  ←   حق
  اسـت  امرآنچه زايد زعالم از     

  

        اسـت  امـر نبـي هـم از      وانچه گويد     

  )44، 1382سنايي، (
ــر  ــرهرچــه در زي ــدام   جبارن

  

ــد     ــر بركارن ــق ام ــر وف   )44، 1382سنايي، (               همــه ب
 خرد و جان و صـورت مطلـق       

  

      از حـق   امر دان و    امرهمه از     

  )45، 1382سنايي،(      
  گويي. كند عالي تشبيه ميبه دفتر حق ت، عقل را به قلم و نفس را »امر«سنايي در فصل 

   عقلمطابق نظر سنايي در هرم آفرينش پس از. پروردگار استكل، اسباب اجراي امر  عقل
  اوليندر باور سنايي، نفس كلي اولين مخلوق است و عقل كلي، . نفس كلي قرار داردكل، 
  :كند سنايي رابطه عقل و نفس را به رابطه مصطفي و صديق تشبيه مي. مبدع
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ــداي ن ــل او كدخـ ــي مرسـ  بـ
  

 عقـــل ثـــاني و نفـــس اول او  
  

 از پـــي اســـتفادت و تحقيـــق
  

 عقل كل مصطفي و او صـديق        
  )115، 1382سنايي، (         

كند، اين نفس كلي است كه با موجودات    در ترتيب نظام آفرينشي كه سنايي ارائه مي       
نفس كلي  . كند  عالم كون و فساد در ارتباط است و موجبات آفرينش ايشان را فراهم مي             

سـنايي نفـس كلـي را بـه         . واسطه فيض رساني عقل كل به عالم فرودين و مـاده اسـت            
  :كند حجت خداوند در جزيره ناسوت تشبيه مي

 مــن ز درگــاه خــازن ملكــوت
  

 حجــتم در جزيــره ناســوت    
  )122، 1382سنايي، (           

  :ترتيب آفرينش از نظر سنايي در ابيات زير بيان شده است
ــادر   ــدر و مـ ــف پـ ــان لطيـ      جهـ

 نفس گويا شـناس و عقـل لطيـف          
  

 زين دو جفت شريف طاق مبـاش      
  

 و اندرين هر دو اصل طاق مبـاش         
  

ــتند   ــر بپرسـ ــد امـ ــان بعـ  گرشـ
  

ايــن دو گــوهر ســزاي آن هــستند    
  

  )113، 1382سنايي، (   
  :و در جاي ديگر گويد

 قابل نـور امـر شـد بـه همـه          
  

 در خور خود نه درخور كلمـه        
  ج

  )110، 1382سنايي، (
  :يا

ــسته    ــر بنش ــد ام ــل در بن  عق
  

     نفس در شوق عقـل درجـسته         

  )116، 1382سنايي،   (
  :برد در بيت ديگري سنايي به جاي امر، واژه فرمان را به كار مي

ــان   ــد از در فرم ــرود آم ــا ف  ت
  

 عقل بر نفس و نفس بر انسان         
  )108، 1382سنايي، (      

) عقـل كـل   (قد است پس از آفرينش عقـل اول         اين نظريه با نظريه ارسطويي كه معت      
مطابق اين نظريه، كه ابن سينا هم بـه         . شوند، منافات دارد    گانه به ترتيب پيدا مي     عقول نه 

آن اعتقاد دارد در عالم وجود، ده عقل موجود است كه از اين ميان عقل كل، عقـل اول                   
رابـر آفـرينش    اي را كـه نفـس كلـي در ب           است و عقل دهم، عقل فعال و همـان وظيفـه          

با تعقل بـاري تعـالي در خـود    «. دهد موجودات مادي دارد، عقل فعال يا عاشر انجام مي        
با تعقـل ذات بـاري،     . آيد  عقل اول، كه اولين فيض مبدأ و ممكن بالذات است، پديد مي           
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كند و عقل دوم به نوبه خود با تعقل خود عقل سـوم را   عقل اول، عقل دوم را افاضه مي      
يابد كه بـا عقـل دهـم، كـه            به اين ترتيب سلسله مراتب عقول تكوين مي       . كند  ايجاد مي 

شـود، پايـان      واهب الصور و مدبر عالم كـون و فـساد اسـت و عقـل فعـال ناميـده مـي                    
ها و از جمله داستانهاي رمزي خود به همـين        سهروردي در بسياري از نوشته     1.پذيرد  مي

در .... نفس و افلاك اشاره دارد    شكل، صدور كثرت از وحدت و پيدايش عقول عشره و           
. سينا و هم از نظر سـهروردي عقـل فعـال دخالـت دارد              موضوع معرفت، هم از نظر ابن     

ترين درجه معرفت براي انسان آن است كه نفس ناطقـه انـساني خـود را مـستعد                    عالي«
  .)263، 1374پورنامداريان، (» اتصال به عقل فعال كند

  :ترتيب آفرينش از نظر حكماي مشاء
  عقل سوم و نفس دوم ←عقل دوم و نفس اول ←عقل اول←  حق

  عقل ششم و نفس پنجم← عقل پنجم و نفس چهارم ←عقل چهارم و نفس سوم
  عقل نهم و نفس هشتم←عقل هشتم و نفس هفتم ← عقل هفتم و نفس ششم

  عالم طبيعت و هيولي ← و نفس نهم) عقل فعال(عقل دهم
ردي مقصواد از پير، عقل فعال است كه مطابق         هاي رمزي ابن سينا و سهرو       در رساله 

نظر حكماي اشراق، واسطه بني عالم لاهوت و ناسوت است و توانايي دخل و تـصرف                
اعتقاد سهروردي در داسـتانهاي رمـزي در بيـان ترتيـب نظـام              . در عالم فرودين را دارد    

عقـل اول يـا     او اعتقاد دارد كه از      . آفرينش مطابق نظر مشاييان و ارسطو و ابن سيناست        
او . دهند  شود كه در مجموع عقول عشره را تشكيل مي          عقل كل، نه عقل ديگر صادر مي      

به همـين دليـل مـصداق پيـر در          . هاي خود به اين نظر اشاره كرده است         بارها در رساله  
در رسـاله آواز پـر جبرئيـل        «. هاي او عقل عاشر، عقل دهم و يا عقل فعال اسـت             رساله

ولـي  . كند كه همان عقـول عـشره هـستند          سيما ديدار مي    پير خوش  قهرمان داستان با ده   
گويد دهمين يا آخرين پير است كه همان عقل عاشر يـا عقـل                پيري كه با وي سخن مي     

فإذا صاحبت هذه    «:شمارد  در رساله الابراج هم تعداد پيران را ده مي        . )همان(» فعال است 
  .)470، 1373سهروردي، (» ...العشر الكرام البرره

  هماننديهاي عناصر داستاني روايتهاي سهروردي و سنايي در ديدار با پير
 زمان وقوع داستان. 1

  كهافتد؛ آن زمان  ها در پايان شب و هنگام شبگير اتفاق مي جالب اينكه بسياري از اين واقعه
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سـنايي در   . انـد   عالم و عالميان در خوابند و حواس و قوتهاي انساني از كار فـرو مانـده               
ه پس از توصيف شبي ظلماني به زمان طلـوع خورشـيد و صـبح صـادق نزديـك                   حديق
  :نمايد در اين زمان است كه پير روي مي. شود مي

 اندر آمـد چـو مـاه در شـبگير         
  

ــر    ــان پي ــباح گوي ــم االله ص  انع
  

  )119، 1382سنايي، (
  :بيند در سير العباد نيز، پير را در ميان تاريكي مي

ــاريكي   ــه راه ب ــر ب  روزي آخ
  

 يــدم انــدر ميــان تــاريكي   د  
  

 پيرمــردي لطيــف و نــوراني  
  

ــسلماني    ــافري م ــو در ك  همچ
  )22، 1378سنايي، (         

در رساله عقل سرخ سهروردي صفت عقل فعال، سرخ بودن اوست و وقتي سـالك               
 رنـگ   ندهد كه اين رنگ سرخ همچو       پرسد او پاسخ مي     از او درباره سرخي روي او مي      

 و به   )1373،  228سهروردي،  (ر گرفتن ميان نور و روشنايي است        فلق و شفق به واسطه قرا     
  .كند اين ترتيب به نوعي به ظهور خود در هنگام شبگير اشاره مي

  :شود يل داستان اين گونه آغاز ميدر رساله آواز پر جبرئ
يك شبي غسق شبه شكل در مقعر فلك مينا رنگ مستطير گشته بود و ظلمتـي كـه                  «

ر اطراف عالم سفلي متبدد شـده بـود، مـا را از هجـوم خـواب                 دست برادر عدم است د    
از سر ضجرت شمعي در دست داشتم، قصد مردان سراي ما كردم و . قنوطي حاصل شد 

بعد از آن هوس دخول خانقاه پدرم سانح . كردم آن شب تا مطلع فجر در آنجا طواف مي     
  .)210، 1373سهروردي، (» گشت

.  از نيمه شب و در اوايل روشن شدن روز اسـت     در اين داستان هم، زمان ديدار پس      
  .در بيشتر داستانهاي رمزي در ادبيات جهان، زمان ديدار با پير، پايان شب و سحر است

   مكان داستان.2
دهد كـه در آن،       در طي اين ملاقات در روايت سنايي، گفتگويي بين شاعر و پير رخ مي             

خانه  ر، عالم زميني را خاكدان و هوس      پي. گويد  پير درباره جايگاه خود و انسان سخن مي       
خواند؛ رباطي كه جاي هيچ شادي در آن نيست؛ سراي رنج و تعب اسـت كـه همـه                     مي

  .چيز در آن حتي ماه و خورشيد نيز روي به خرابي و فنا دارند
 كاين خاكدان سراي تو نيـست     ! خيز

  

 ايست جاي تو نيـست      اين هوس خانه    
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ــشاط    ــساط ن ــده ب ــي بيه ــه فكن  چ
  

 ين صـــد هـــزار ســـاله ربـــاطانـــدر  
  

ــوخت   ــواهي س ــا نخ ــاي بق ــر قب  گ
  

 بــركش از ســر قبــاي آدم دوخــت     
  )120، 1382سنايي، (     

تعبيـر قرآنـي    ) عالم دنيـا  (يل تعبير سهروردي از اين سرزمين       آواز پر جبرئ  در رساله   
فـاخرج  : فرمايد  آنجا كه خداوند مي   . كند  است كه از آن در رساله الابراج هم استفاده مي         

 در حديقه سرزمين سالك بـه       .)462 و   223/ 3، ج 1373سهروردي،  (» القريه الظالم أهلها  «ن  م
  .)120ص (كلبه تيره تشبيه شده است 

داند و سـرزمين      در سيرالعباد، پيرمرد نوراني خود را از قرار گرفتن در جايي برتر مي            
خواند و خانـه     شهر قدم سرزميني است كه سالك را به آن مي         . نامد  خود را شهر قدم مي    

  :استخواني توصيفي است كه از عالم زميني دارد
 سوي شهر قـدم قـدم بگـذار       

  

 خانه استخوان به سـگ بگـذار         
  )24، 1378سنايي، (       

گويـد كـه آفريـده     پرسد، وي در پاسخ مي گاه كه سنايي از مولد و منشأ پير مي   اما آن 
پـس از آن بـه      .  آمـده اسـت    عالم لاهوت است و براي راهنمايي ساكنان عـالم ناسـوت          

  :پردازد صورتي مشروح به توصيف آن ناكجا آباد، آن مدينه فاضله و آرمانشهر خود مي
ــوتم   ــرد لاه ــت ك ــن دس ــت م  گف

  

 قائــــــد و رهنمــــــاي ناســــــوتم  
  

ــا را   ــت كانهـ ــوهر اسـ ــربتم گـ  تـ
  

ــا را    ــعم مرجـــع اســـت جانهـ  موضـ
  

 در جهاني كه بخت جاي من اسـت       
  

 ....اين جهان جمله زير پاي من اسـت         
  

ــان دارد   ــحن آن مك ــه در ص  هرچ
  

ــان دارد     ــوخ ج ــنگ و كل ــه س ــا ب ت
  )122، 1382سنايي، (     

بيت آخر كه به جانداري سنگ و كلـوخ در عـالم لاهـوت اشـاره دارد، مـورد اسـتفاده                     
هـاي    بودن اين بيت در يكي از رسـاله       . گيرد  سهروردي در رساله في الحقيقه العشق قرار مي       

هاي خود    سازد كه سهروردي در آفريدن رساله       ما را به يقين نزديك مي     سهروردي، اين ظن    
  :اين بيت در اين رساله اين گونه ضبط شده است. ها برده است از حديقه سنايي بهره

ــان دارد   ــه مك ــه آنجايگ  هرچ
  

 تا به سنگ و كلوخ جـان دارد     
  

  )287، في حقيقه العشق، 1373؛ سهروردي، 122، 1382سنايي، (
ر اين داستان به كوچكي و تنگي جايگاه خود در عالم دنيا با تعبيـر حجـره                 سهروردي د 

كند، ولي آن زمان كه آگاه شده است و قصد ديدار با پدر و يا همـان پيـر را                      زنان اشاره مي  
   ).1373،210سهروردي،( كند رود و در آنجا جماعت ايشان را مشاهده مي دارد به صحرايي مي
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  .نامند  ناكجا آباد ميآنها هم محل زندگي خود را
آن پير كه بر كنـاره صـفه        . اند  خورده بزرگان را كدام صوب تشريف داده        پرسيدم كه بي  «

پرسيدم كـه آن    . رسيم   مي "ناكجا آباد "بود مرا جواب داد كه ما جماعتي مجردانيم از جانب           
، 1373دي،  سـهرور (» گفت از آن اقليم كه انگشت سبابه آنجا را نبرد         . شهر از كدام اقليم است    

اين همان تعبيري است كه پيش از سهروردي، سنايي درباره جايگاه پير به كـار بـرده                 . )210
  :گويد سنايي در حديقه مي. است

 گفــتم آخــر كجاســت آن كــشور   
  

ــر     ــا برتـ ــي و از كجـ ــت از كـ  گفـ
  

    جاي كي گويمش كـه شـهر خـداي        

 جاي جان است و جان نـدارد جـاي           
  )122، 1382سنايي، (   

گويد كـه پـس كـوه         پرسد او مي    ه عقل سرخ وقتي سالك درباره جايگاه پير مي        در رسال 
سـهروردي،  (قاف مقام اوست و جايگاه سالك هم آنجا بوده ولـي او فرامـوش كـرده اسـت                   

اين تعريف از جايگاه خود بسيار شبيه توصيفي است كه سنايي در ابيـات              . )229-228همان،  
  .كند ياد شده از جايگاه پير مي

  ايسه توصيف پير و سالك در حديقه و آثار سهرورديمق. 3
توان به ميزان همانندي رؤياهاي ايـن دو          از مقايسه توصيفات سنايي و سهروردي از پير مي        

پيـر در نظـر هـر دو شخـصي نـوراني، سـاكن و آرام، مهربـان و                   . شاعر و فيلسوف پي برد    
دانـد و مريـد      جهانيان مي پير خود را پدر جهان و       . خوشخوي است كه رويي چون ماه دارد      

  :آيد هايي از اين توصيفها مي در زير نمونه. خواند را پسرخوانده خود مي
 اندر آمد چو مـاه در شـبگير       

  

 انعــم االله صــباح گويــان پيــر  
  

 كند خشمي و ساكن اركـاني     
  

ــي    ــشمي و ره فرادان ــز چ  تي
  

 روي چون آفتـاب نورانـدود     
  

 جامه چون جامه سپهر كبـود       
  

 گفتــي بــر آمــدناگهــاني تــو 
  

ــوفر     ــوض نيلـ ــابي زحـ آفتـ
  )120-119، 1382سنايي، (    

   »ام نوراني  من پيري: گفت«.در عقل سرخ سهروردي هم صفت پير، نوراني بودن اوست
   :كند  ميسهروردي در داستان آواز پر جبرئيل، پير را اين گونه توصيف). 228، 1373سهروردي (
 سلام كردم، انصاف را از غايت حسن خلق به سلام بـر             پيري را كه بر كناره صفه بود قصد       «

من سبق برد و به لطف در روي من تبسمي بكرد چنانكه شكل نواجذش در حدقه من ظاهر        
  :در سير العباد هم پيرمرد روايت خوشرو و با محبت است.)210، 1373سهروردي، ( »شد
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 زمنــي از زمانــه خوشــروتر  
  

ــوتر        ــو ن ــار ن ــي از به كهن
  )220، 1360يي، سنا(      

بيـنم كـه    و مـي ) اندر آمد چو ماه در شـبگير   (اين پير در حديقه به ماه تشبيه شده است،          
 كنـد   توصـيف مـي   » احـسن و انـور مـن البـدر        «سهروردي نيز در رساله الابراج اين پيـر را          

  ).429، 1373سهروردي، (
لطف و مهربـاني    پير در اولين برخورد با سالك با رويي خوش با او معارفه و در حق او                 

با توجه به اينكه نسبت انسانها با عقل كل و يـا نفـس              . خواند  كند و او را فرزند خود مي        مي
  :كل نسبت فرزندي است، مفهوم اين جملات دريافتني است

 كيف أصـبحت اي پـسر خوانـده       
  

 اي به زندان و جـاه درمانـده        
  

 كه سهروردي در    نامه، كند جسمي و ساكن اركاني است        صفات ديگر پير در فخري    
  .)430-429همان،(»الانقباض بلاحركه بطيء الانفعال بلاسكون سريع«:نويسد صفت او مي

اي جوان از : گفتم«. خواند در رساله عقل سرخ، پير نوراني سالك را فرزند خود مي   
  .»اي فرزند اين خطاب به خطاست: آيي؟ گفت كجا مي

  :نامد يقه رابطه پدر و فرزندي ميسنايي هم رابطه بين پير و خود را در روايت حد
ــده  ــسر خوان ــبحت اي پ ــف اص  كي

  

 اي بــه زنــدان جــاه درمانــده  
  

   عنصر گفتگو در داستانهاي رمزي.4
در داستانهاي رمزي، كـه در آنهـا سـالك ايـن توفيـق را دارد كـه بـا پيـر ديـدار كنـد،                          

نـين روايـت    چ داستانهايي چون قصه غربه الغريبه و عقل سرخ و آواز پر جبرئيل و هم             (
دهـد و عنـصر گفتگـو     همواره گفتگويي بين سـالك و پيـر روي مـي       ) سنايي در حديقه  

)Dialogue (   در اين گفت و شنيدها پير بـه جايگـاهي   . در اين روايتها نقش مهمي دارد
كه مظهر پستي و تاريكي  (كند و از سالك كه در دنياي زميني           كه از آن آمده است، اشاره مي      

خواهد كه راهي عالم برين شود و با تلاش و كوشش، خـود را                است مي گرفتار آمده   ) است
سـالك از  . اي كه اهل آن ظالم هستند نجـات دهـد   از اين زندان و يا به تعبير قرآني آن قريه  

  در اين روايتها. شود آن سرزمين مي كند و جوياي حقايق در مورد آن عالم مي پير، پرسشهايي
  :در ابيات زير دقت كنيد. دفعل گفت بيشترين كاربرد را دار

 گفــتم اي ايــزدت سرشــته زنــور   
 اين چه جاي چو تو جهان بين است       

  

  )120ص(وي زعكس رخ تو ديو چو حور  
 گفــت خــود جــايم از جهــان ايــن اســت  

  

  121  ص
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 گفتم اي جان پـر از نكـويي تـو         
  

ــو    ــويي ت ــرا نگ ــايي م  از كج
  

 گفــت مــن دســت كــرد لاهــوتم
  

 قائـــد و رهنمـــاي ناســـوتم   
  

  121 ص          
 گفتم آخر كجاست آن كشور    

  

    از كي و از كجا برتـر      : گفت  
  122   ص 

 گفتمش با تو روزگار خوش اسـت      
  

با تو خواهم كه با تو كـار خـوش اسـت               
  

  123  ص 
 گفت چون با مني به رغبت پيـر       

  

 هرچه گويم به جان زمن بپـذير        
  

  124    ص 
هايي را دريافت كـه بـين پيـر و سـالك رد و               توان ميزان جمله    از تعداد اين ابيات مي    

در ايـن   . دهـد   كند و چهار بـار پيـر پاسـخ مـي            چهار بار سالك پرسش مي    . شود  بدل مي 
هاي خود از پير را افـزايش دهـد و    گفتگوها سالك همواره خواستار اين است كه دانسته       

پير اينجـا   اي  : پرسشهاي سالك اينهاست  . خواهد تا او را به حقيقت رهنمون شود         پير مي 
كني؟ از كجايي؟ آن كشور را براي من توصيف كن؟ در پايان هـم سـالك اظهـار           چه مي 

  .كند سرسپردگي و تسليم به پير مي
هاي سهروردي هـم شـامل اطلاعـاتي اسـت كـه در گفتگـو و سـؤال و                     بيشتر رساله 

، كـه    عقل سرخ و آواز پر جبرئيل       در رساله . شود  جوابهاي ميان پير و مريد رد و بدل مي        
هـايي از ايـن       تـوان نمونـه     بيشترين شباهت را از نظر ساختار به روايت سنايي دارد، مـي           

در چند سطري كه در بالا از قسمتي از كتاب آواز پر جبرئيل نقل افتـاد،                . گفتگو را يافت  
خـورده بزرگـان از كـدام صـوب           پرسـيدم كـه بـي     «: اين ساختار گفتگويي مشهود است    

كه بر كناره صفه بود مرا جواب داد كه ما جماعتي مجـردانيم از              اند؟ آن پير      تشريف داده 
پرسيدم كه آن شهر از كدام اقليم است؟ گفت از آن اقلـيم             . رسيم   مي "ناكجا آباد "جانب  

بـدان  : بيشتر اوقات شما در چه صرف افتد؟ گفـت        : گفتم. كه انگشت سبابه آنجا را نبرد     
كنند؟ جواب داد كه      ملازمت سكوت مي  پرسيدم اين پيران چرا     . كه كار ما خياطت است    
  ).210، 1373سهروردي، ( »اهليت مجاورت ايشان نباشد از بهر آنكه امثال شما را

  :اي از متن كتاب عقل سرخ نمونه
كـردي؟    اين جايگـه چـه مـي      : گفتم. آيي؟ از پس كوه قاف      اي پير از كجا مي    : گفتم«
: گفـتم ... هفـت چيـز   : اي؟ گفت   هاز عجايبها در جهان چه ديد     : گفتم... من سياحم : گفت
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پرسديم كه بدانجا راه چگونه برم؟ گفـت        ... اول كوه قاف  : گفت. مرا از اين حكايتي كن    
  ».راه دشوار است

  نتيجه
با توجه به اينكه پيش از سـهروردي، سـنايي در منظومـه سـيرالعباد و در بخـشي از كتـاب              

 ديدار خود با پير يا نفس كـل و يـا       از ماجراي ) با عنوان ديدار با نفس كلي     (حديقه الحقيقه   
گويد، بايد انتظار داشت كه شيخ اشـراق احتمـالاً            مطابق نظر سهروردي، عقل كل سخن مي      

سهروردي در يكـي از     . هاي استاد سخن عرفاني، سنايي قرار گرفته باشد         تحت تأثير نگاشته  
 به مناسبت دو بيـت      كند و   هاي فارسي خود به نام بستان القلوب نام سنايي را ذكر مي             رساله

چنين با توجه بـه بـودن شـماري از           هم. دهد  از قصايد وي را در ميان مطالب خود جاي مي         
هاي رمزي سـهروردي و همچنـين بعـضي     ابيات حديقه و ديوان سنايي در ميان ساير رساله   
توان به اين نتيجه رسيد كه سهروردي         ها مي   اصطلاحات و واژگان شعر سنايي در اين رساله       

خـور    هاي رمزي و فلـسفي خـود، ريـزه          هاي ذهني و آفريده     آفرينش بخشهايي از انگاره   در  
جاي ترديد نيست كه سهروردي ابيات كتاب حديقـه در موضـوع            . خوان سنايي بوده است   

هاي خود برخورداري يافته     را مورد مداقه و توجه قرار داده و از آن در رساله            "ديدار با پير  "
يهاي بسيار اشعار سنايي با سخن سهروردي در توصيفاتي است كه           اي از نزديك    نمونه. است

توان گفت كه سـهروردي در        ها مي   با كنار هم قرار دادن اين تشبيه      . كند  سهروردي از پير مي   
هاي رمزي وي آمده از سنايي و تشبيهات وي استفاده كرده             بخش توصيف پير، كه در رساله     

  .شود ردي جاي پاي سخن سنايي ديده ميهاي سهرو بايد گفت در بيشتر رساله. است
انـد،   آنها كه با اطلاق نام حكيم به سنايي به تسلط وي بر فلسفه و كـلام صـحه گذاشـته    

آثار سنايي هم خود گواهي مبرهن بـر  . اند  هاي فلسفي آثار او توجه داشته       مسلماً به اين جنبه   
خ شـهاب الـدين     حكيمي كه حكيم اشراق شـي     . شايستگي ناميدن وي به صفت حكيم است      

ها و تصويرهاي شعري او در آفرينش داستانهاي رمزي وي بهـره              سهروردي از آراء، انديشه   
نكته قابل توجه ديگر اينكه نظام فلسفي و فكري سنايي در ترتيب آفـرينش  .بسيار برده است 

رسـد ايـن نظـام         است در حالي كه با توجه به شواهد متني به نظر مي            2مطابق نظرافلوطينيان 
  .ري در انديشه سهروردي مطابق انديشه حكماي مشاء و ارسطوييان باشدفك

  : نوشت پي
  توانيد به كتاب نظر متفكران اسلامي درباره طبيعت نوشته دكتر  براي اطلاع تفضيلي از اين بحث مي. 1
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  .  رجوع كنيد30كتاب سه حكيم مسلمان از همين نويسنده صفحه چنين   به بعدو هم308حسين نصر، ص 
  . گويند افطوطين و پيروان وي را مي. 2
 اين ديدار با پير در حديقه طـي ابيـات    آيد، كند، مي در زير، منتخب ابياتي كه از اين ديدار حكايت مي . 3

  : دهد  روي مي2175 تا 2128
  ديدار با پير در حديقه 

 انـــدر آمـــد چـــو مـــاه در شـــبگير . 1
ــاني . 2 ــاكن اركـ ــشمي و سـ ــد خـ  كنـ
ــو . 3 ــاب نـ ــون آفتـ ــدودروي چـ  ر انـ
ــر   . 4 ــد بـ ــي آمـ ــو گفتـ ــاني تـ  ناگهـ
ــرد  . 5 ــر ك ــن پ ــاد م ــون از نه ــده چ  دي
 كيــف اصــبحت اي پــسر خوانــده   . 6
 كاين خاكدان سراي تـو نيـست      ! خيز. 7
 چــه فكنــي بيهــده بــساط نــشاط    . 8
ــوخت   . 9 ــواهي س ــا نخ ــاي بق ــر قب  گ

 گفــتم اي ايــزدت سرشــته زنــور   . 10
 بس بهي نفس و بـس قـوي نفـسي         . 11
  جهان بين است   اين چه جاي چو تو    . 12
 كــه عمــارت ســراي رنــج بــود    . 13
ــران  . 14 ــنج اســت موضــع وي ــاي گ  ج
ــاز   . 15 ــت انب ــارت اس ــا عم ــي ب  تيرگ
ــو . 16 ــر از نكــويي ت ــتم اي جــان پ  گف
ــوتم   . 17 ــرد لاه ــت ك ــن دس ــت م  گف
ــا را  . 18 ــت كانهـ ــوهر اسـ ــربتم گـ  تـ
 در جهاني كه بخت جاي من اسـت       . 19
 سنگ او گوهر اسـت و خـاكش زر        . 20
ــصرهايي در. 21 ــگرفقـ ــد و شـ  و بلنـ
ــسيح . 22 ــك م ــون فل ــشان چ ــذير بام  پ
 پــــل جيحــــون او ســــر ظــــالم. 23
 گاوشـــان از بـــراي دفـــع الـــم    . 24
ــرافرازان  . 25 ــك س ــه ي ــك ب ــوم او ي  ق
 همـــه مـــستغرق جمـــال قـــدم   . 26
ــسند  . 27 ــه انـــ ــدليبان روضـــ  عنـــ
 الحـــال عـــالمي ســـر بـــسر بـــديع. 28

 انعــــم االله صــــباح گويــــان پيــــر  
ــي  ــشمي و ره فرادانـــ ــز چـــ  تيـــ
 جامــه چــون جامــه ســپهر كبــود    
 آفتـــــابي ز حـــــوض نيلـــــوفر  
 ردتـــاب در درج جـــزع پـــر در كـــ

 اي بــــه زنــــدان جــــاه درمانــــده
 ست جاي تونيست    اي اين هوس خانه  

 انــدرين صــد هــزار ســاله ربــاط    
 دوخـــت بـــركش از ســـر قبـــاي آدم

 وي زعكــس رخ تــو ديــو چــو حــور
 عقل و جاني، سري، دلي، چـه كـسي        
 گفت خود جايم از جهان ايـن اسـت        
ــود  ــنج بــ ــام گــ ــي مقــ  در خرابــ
ــادان   ــاي آب ــه ج ــود ســگ ب  ســگ ب
ــا   ــردد بـ ــراب گـ ــرد خـ ــور گـ  زنـ

ــو  ــويي تــ ــرا نگــ ــايي مــ  از كجــ
ــوتم   ــاي ناســـ ــد و رهنمـــ  قايـــ
  موضــعم مرجــع اســت جانهــا را   
 اين جهان جمله زير پـاي مـن اسـت         
 بحــــر او انگبــــين و كــــه عنبــــر
 پاك چـون آتـش و سـپيد چـو بـرف         
ــر  ــارون گي ــه ق ــشان همچــو نقط  بوم
ــاي او دل عـــالم    ــش گـــه پـ  وخـ

ــزه ــم    ني ــير عل ــو ش ــان چ ــازي كن  ب
ــازان    ــان يـ ــد ابلهـ ــو اميـ ــد چـ  قـ

ــارغ از  ــالم و آدمفـــ  نقـــــش عـــ
 ســــــاكنان حظيــــــره قدســــــند
ــال   ــر الفـ ــاي خيـ ــش او رهنمـ  نقـ
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ــي. 29 ــل و دم  ب ــنش از گ ــت زمي  عفون
ــو   . 30 ــوه و از گ ــنش زك ــم زمي  دوره
ــده . 31 ــب فزاينـ ــشورش روز و شـ  كـ
 هرچــه در صــحن آن مكــان دارد  . 32
ــوت  . 33 ــازن ملكـ ــاه خـ ــن زدرگـ  مـ
ــشور   . 34 ــت آن ك ــر كجاس ــتم آخ  گف
 جاي كي گويمش كـه شـهر خـداي        . 35

  

ــي ــم  ب ــف و ن ــوايش از ت ــت ه  عقوب
ــو دور   ــوادث الج ــواش از ح ــم ه  ه
ــده  ــت پاينــ ــرچ اندروســ  او و هــ
ــان دارد    ــوخ ج ــنگ و كل ــه س ــا ب  ت
 حجـــــتم در جزيـــــره ناســـــوت

ــت ــر : گفـ ــا برتـ ــي و از كجـ  از كـ
 جاي جان است و جـان نـدارد جـاي         

  

  2157 تا 2110منتخب ابيات از             
  

  منابع
انتـشارات علمـي و     :  تهـران  ؛هاي رمزي در ادب فارسـي       رمز و داستان   ؛پورنامداريان، تقي . 1

  .1364، فرهنگي
 تـصحيح مـريم حـسيني، مركـز نـشر      ؛حديقه الحقيقه و شـريعه الطريقـه       ؛سنايي، مجـدود  . 2

  1382: دانشگاهي، تهران
: تهـران  ؛تـصحيح مـدرس رضـوي      ؛قـه حديقه الحقيقه و شـريعه الطري       ؛ -----------. 3

  .1368، انتشارات دانشگاه تهران
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  هاي تفسيري   تطبيقي ديدگاه نقد و تحليل
  سنايي در حديقة الحقيقة

∗  
  دكتر منظر سلطاني 
  استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم تهران

  چكيده 
در . رده استسنايي در آثار خويش به اقتضاي سخن آياتي از كلام االله مجيد را  تفسير ك

اشد در صدد  در پي تفسير آيه باينكه پيش از عارفان ديگر بيشاين تفاسير او نيز مانند 
با تفاسير ديگران   و در عين حال در برخي موارد تفسير اوبيان ديدگاه خويش است

سنجيهاي دقيق و تصويرسازيهاي بديع برخورداراست كه ارزش  از نكته تفاوت دارد و
  .بخشد اصي به آن ميعرفاني و ادبي خ

 و سپس ،بندي هاي تفسيري سنايي بر اساس نوع آنها طبقه در اين مقاله ابتدا ديدگاه
 نظر سنايي درباره آيات ،به نقد و تحليل آنها پرداخته شده است به گونه اي كه نخست

 بويژهسپس تفسير آيات مربوط به پيامبران و و توحيدي و موارد مرتبط با آن بيان شده، 
 بعد از آن تفسير آيات مربوط به مسائل ديگري .، تحليل گرديده است)ص(امبر اكرمپي

انسان، كرامت، امانت، توبه، قضا و قدر، بررسي گرديده ودر همه  از قبيل آفرينشِ
  . مقايسه و تحليل شده استعارفان ديگر، نظر وي با نظر ،موارد

  
  . ات، تفسير و عرفانقرآن و سنايي، تفسير ادبي، تأويل آي: ها كليد واژه

  
                                                 

  6/11/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله12/6/1387:  مقالهتاريخ دريافت   
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  مقدمه
زند كه صيد آنها جز با شناگري  موج مي مرواريدهاي گرانقدري ،در درياي بيكران قرآن

 اند بوده انيغواصاز جمله ، سالكان طريق معرفت غواصي ممكن نيست و در اين بين و
ايت اند به عمق آن راهي بجويند و بنا به هد ، كوشيدهبا عبور از صورت و ظاهر قرآنكه 
انّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الي سبعة «:  استفرمودهكه صاحب شريعت  دِخو
پرده از پرده و رمز از رمز بگشايند تا به  ،)107، ص 4 ج1363- 1361؛جمهور ابي( »ابطنٍٍٍٍ

  .هفتمين بطن آن يعني به حقيقت قرآن دست يابند
آيات اهيم حقيقي و بطون كشف مف  درصدد است كهي صوفيانةزمر ازنيز سنايي 

ي بر آمده و آنها را چنانكه خود فهميده و شواهد و مستندات نيز آن را تأييد قرآن
 نخستين هدف نگارنده در اين مقاله اين ،بنابراين. است شرح و تفسير كرده كرده، مي

 عيناً تفاسير خود از آيات،در  آيا سناييها را بكاود و معلوم كند كه  است كه اين نكته
ها و  و اگر ديدگاهكرده ارائه  ديگران را بيان كرده يا خود ديدگاه تازه و متفاوتي سخن

هاي   و تا چه حد با ديدگاهها چيست  و انديشهها ديدگاهاين  ،داردنظرهاي متفاوتي 
  .ديگران متفاوت است

ديدگاه   ازعارفان ديگرنيز مانند دهد كه اگرچه سنايي  تحقيقات نگارنده نشان مي
 خود او  حتي و گاهي متفاوت است گاه با آنان تفسير او، نگريستهآيات قرآني به رفانع

ي زبان خاص ، وي در سخن خويش.نيز از يك آيه تفسيرهاي متفاوتي ارائه كرده است
و همين ويژگي   به كار گرفته،هاي روحي و مضامين بلند عرفاني تجربهبيان  براي را

فيلسوفان و   برحتي كه ، بعديعارفان و صوفيان بر سبب شده است كه نه تنها سخن او
 به  راچون عطار و مولويبگذارد و عارفان بزرگي اي  تأثير قابل ملاحظهنيز  حكيمان

  :بسرايند فضل تقدم او در و خويش بكشانددنبال 
 عطار روح بود و سنايي دو چشم او 

  

 1يمآمد ما در پي سنايي و عطار   
  

  تفسير قرآن و سنايي
تأويلها  -كه رويكرد دروني آنان است  -فا با تأمل در آيات قرآن به مثابه منبع اشراق عر

كه دربرگيرنده نكات نو و لطيفي است، اساس اند   بيان كردههاي ذوقي خود را  و توجيه
 و گاه بنا ستر ساير مفسران و عرفايتأثتحت  گاه ، واين تأويلات گاه استنباط شخصي

: 1380ابوزيد،( كه روي ديگر متن است– تأويل . نو استيرهيافت  يا خاصاي بر عقيده
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تبيين  صوفي درصدد  معمولاً برخورداراست؛ زيرازيادياز بسامد در اشعار او  )365ص
 ،»حال« با تغيير رو و از اين ه استمعاني الهامي است كه در قلب و روح او جاري شد

  .)86ص : 1382رف،مشّ( يابدبتغيير  ،ممكن است تفسير و تأويل او نيز

سنايي در مثنوي حديقه بر اساس ديدگاه عرفاني و اعتقاد كلامي خويش كه بر 
كلام اشعري مبتني است، و نيز بر پايه دريافتهاي شهودي و حتي عقلاني خويش به 
تأويل و تفسير آيات متعددي پرداخته است كه براي آسان شدن بحث، آنها به چند 

 ذيل به بررسي و تحليل تطبيقي آنها با نظر ساير عرفا بندي و در موضوع كليّ طبقه
  :شده استپرداخته 

  در حديقه سناييآيات توحيدي . 1
 است از مشهورترين آيات قرآني )الآيه...االله نور السموات و الارض  : 35آيه / 24س (آيه نور

 در اين .)295ص : 1373نويا،( تس اه سهم مهمي در ايجاد زبان نمادين در تفاسير داشتكه 
 مفسران درباره مصباح و . است تمثيل و تشبيه به توصيف خود پرداختهآيه خداوند با

تفسير اين آيه در  اند، اما  نزديك به يكديگر گفتهتاًهايي نسب  نكته،زجاجه و مشكات
 »حق در راه  بذل دل و جانوايثار « ذيل عنوانرنگ ديگري دارد؛ زيرا وي  سنايي شعر
تعليمي گرفته   از آن بهرة وخته به توصيف انسان و ويژگيهاي او پردااين آيهبه اد نبا است
ي را به وفت معر و علم و ، انسان را به مصباح، تشبيهصفات  وي در ابيات ذيل ،.است

سرّ عين آدمي كه از جهت معنوي  سنايي تعبيره ب .زجاجه و مشكات مانند كرده است
گيري از نعمتها را  به مدد آنها قدرت بهره و از بعد مادي پرده و حجاب است،ذات 
  : كند  ذخيره مي و گنجناز نعمت و، د و از اين سراي رنج و نياز براي سراي ديگرياب مي

    صورتت پرده صفات بود  

 صفتت سرّ عين ذات  بود   
  

 است  آن نقش علم و معرفت هرچه
  

 لم صفت است ادان كه آن كفر ع  
  

 ذات اين چو مصباح روشن اندر
  

  ....مشكات  زجاجه ونن دو همچوآو  
  

 اين خاكدان نبيند رنج  تا در
  

 نرسد زان سراي بر سر گنج   
  

  )128 ص :1359 سنايي؛(     
گاه  و تجلي )254ص : 1370القضات؛  عين( از نامهاي خداوند در تفاسير ساير عرفا، نور

روزبهان ( ا سبب شده است ظهور عالم ر و)2430، ب 5دفتر : 1369مولوي؛ (ست وصفات ا
كه است  آفتابي ؛)78ص : 1374لاهيجي ،( از عالم  پيدا نمي شود؛  اما او)46ص : 1360بقلي؛ 
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زيرا اگر  قابل رؤيت نيست و ديده را مي سوزاند؛) ص(د آيينه جمال محم جز در
 ، ج اول: 1362عين القضات؛ (  وجود نداشت– كه ماسوي االله است –آفتاب نبود، پرتو آن 

هاي عقل و نفس و قلب   بالضروره در واسطه، و مثل چراغي كه در آبگينه باشد)473ص 
نور كلي و نور كل نور كه نورش ؛ )167 -166ص حواشي: 1360 ؛ روزبهان بقلي( تجلي فرمود

اي   و پرده)60 -58ج اول، ص : 1364غزالي، ( شوند ذاتي است و اشيا به سبب آن كشف مي
مستملي (دهنده راه حق است   منوري كه نشان؛)1294ص . م1862وي؛ تهان( از نور اويند

نيز نور ) ص( از اين رو به عقل و قرآن و رسول .)710 -709ربع دوم ، ص : 1363بخاري؛ 
در شب معراج از نوري كه ديده، سخن گفته ) ص( رسول خود هر چند؛گفته شده 

 غ دل انسان را روشن كرده استاو نور گرفته و چرااز  پس .)21تا، ص  غزالي؛ بي( است
  ).301ص : 1366رازي، (

به صفات و علم و معرفت آدمي گان مصباح، زجاجه و مشكات كه در حديقه ژوا
، 4ج : 1354مولوي؛(  آنان مصباح را نور حق.استعرفا نيز بوده ساير مورد توجه تعبير شده،

رازي ، ؛ (دل  نور معرفت درنيز و  )285ص : 1367كاشاني، (  ايمان،)1706، و نيز غزل 1683غزل 
رسيد و از طريق آن نور  بايد به آن  به گفته آنان.اند خوانده )224 -217، ص 8ج . ق1398

 رسم و عادت ةنوري كه انسان را از تفرق به هستي نگاه كرد؛ براي رهايي از شرك
 ا دررا به فن سوزاند و او  نوري كه سالك را مي؛)124ص : 1362،نسفي( كند خلاص مي

ماند؛ نوري كه حتي در  رساند و فقط خدا مي  مي)77ص : 1379القضات؛  عين( توحيد
و  و با نور ماه و خورشيد قابل مقايسه نيست )75 غزل حافظ،( شود خرابات هم ديده مي

پرور،  سعادت( توان سرّ اين نور را دريافت هر مظهري و هر خاك راهي مي با دقت در
نه  دلي كه )293ص : 1368جام، (كند  ه دل مؤمن را روشن مي نوري ك؛)106، ص 2ج:1370

نور حقيقي و مجرد و ؛ )278ص : 1381، السلمي(به او نزديك  از خدا دور است و نه
جام، ( ت، كرامت و هدايت كه موجب معرفت، محب)198ص : 1367، سهروردي( محض

 نور، راه خدا، راه  و سعادت ابدي مؤمن است؛ زيرا اين)26 -25 و نيز ص 293ص : 1368
6ميبدي، ج ( و موجب قربت به حضرت اوست )197همان، ص ( ت استعقل و راه محب، 

عقل، پيك مسرع  ، به همين دليل.)43ص : 1366 رازي،( و فقط خاص خداست )562ص 
   .) به بعد819 ، ب 2دفتر : 1369 مولوي؛(او دانسته شده است 

-63، ص :1366رازي؛ ( و سر )از قول ابوهريره (262ص: 1372القضات؛  عين( روح نور را به
ج : 1354: لويمو(بويژه دل عارف   دل آن را،اند؛ و با اشاره به زجاجه تأويل كرده نيز 2)64
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 نور )224 - 217، ص 8 ج .:ق1398؛ رازي( )ص(رسول  ، صدر3)1706 و 1683، غزلهاي 4
اند و   تفسير كرده)285ص : 1367كاشاني؛ ( قلبو  )260 ص :1370 عين القضات؛( )ص(محمد 

  جان بيننده،)224 -217، ص 8ج .  ق1398 رازي؛  جا؛ و نيز  همان( مشكات را رمزي از نفس
ص : 1366رازي؛ (  جسم،)»از قول ابوهريره «262همان، ص(  صدر)260ص : 1370؛ عين القضات(

  . اند  دانسته)د به بع819، ب 2دفتر : 1369مولوي؛ (  و خود انسان)77ص : 1367: ؛ و63-64
يك از عرفاي قبل و بعد از سنايي، تعابير وي   هيچ،شود طور كه ملاحظه مي همان

 آدمي علم ومعرفت تشبيه و تفسير .اند زجاجه و مشكات را به كار نبردهمصباح، باره  در
چون مصباح به زجاجه و مشكات كه همانند شيشه و چراغدان در برگيرنده صفات 

نگاه حكمي و  نيامده و ناشي ازو مفسران عارفان  آثار ديگر ه دريري است كعباوست، ت
  .تكلامي سنايي به آيات قرآني اس

   قرآن .2
اي از   موعظهاينكهدر آيات متعددي به توصيف ويژگيهاي خود پرداخته؛ از جمله قرآن 

/ 10س ( ها و هدايت و رحمت براي مؤمنان  موجب شفاي سينه؛ استجانب حق تعالي
 و دربرگيرنده همه چيز اعم از )الآيه... يا ايهاالناس قد جا ء تكم موعظة من ربكم :  57آيه 

ولا رطب و لايابس الا في كتاب ...و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو : 59آيه / 6س ( خشك و تر
اي ارجمند   الهي كه درمانگر دردهاي سينه آحاد بشر است، دفينهةاين موعظ . است)مبين

 را به آن )184-171، ص1359سنايي،( سنايي بخش اعظم باب دوم حديقهاست كه 
هاي آن و ركن تقوا  بودن سوره  آنچه وي درباره لطيف و نغز.تاختصاص داده اس

داشتن و گنج معني بودن، داروي دل دردمند و شفاي دل مجروح و حلال مشكل بودن 
هاي قابل طرح  نكته. ده استابتداي نزول قرآن مطرح بو ذكر كرده، همواره از ...آن و

 –ن است آ كه اساس محتوايشان قر-ديدگاه سنايي را درباره اين آيات و نظاير آنها
  : بندي كرد توان به صورت ذيل دسته مي

ابيات ذيل، توجه به زيباييهاي ادبي قرآن و نيز دارا بودن  مبناي تفسير وي در) الف
  : اهميتي وراي ظاهر الفاظ آن است

 ظرف  بس لطافت وسخنش را ز
  

 صدمت  صوت ني و زحمت حرف   
  

 مغز ونغز است حرف و سورت او
  

 دلپذير صورت او  و دلبر  
  

  ) 171ص ، 1359،سنايي(
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 تواند لب  ولي خردمند مي؛آن را درك كند  صورت نغزتواند ميحواس آدمي فقط 
موزون و ي ، صورتي كه همانند سرو غاتفر)174، ص 1359سنايي،(و مغز آن را بشناسد 

مقاله  در اين( .)182همان ، ص (نظام يافته است  لطيف وو همانند بنفشه طبري استوار، 
 و فقط به ذكر ،نظر به دليل پرهيز از تطويل سخن بناچار از نقل بسياري از شواهد صرف

مند بود، خود بتواند بدانها  اي علاقه  تا چنانچه خوانندهشود بسنده ميصفحة منابع آنها 
  ).عه كندمراج

مهمترين محور انديشه سنايي درباره قرآن، اعتقاد او به قديم بودن آن است ) ب
 سنايي ؛دانند  مي)19و 18؛ ص 1371شيخ مفيد؛ ( برخلاف نظر معتزله كه آن را حادث

  : گويد مي
 صفتش را حدوث كي سنجد

  

 سخنش را حروف كي گنجد 
  

  )171ص ، 1359،سنايي(
 آن بر چه حديث حدث كني     چه شماري حروف را قرآن

  

  ) 174ص همان؛ (
وي با انكار حدوث و رد گنجايش حقيقت كلام الهي در حرف و لفظ و تأكيد بر 

بيان انديشه خود را  ،اصل و مغز و در بودن قرآن در مقابل پوسته و صدف الفاظ
ر و طّي ساحل الفاظش نيز مع به اعتقاد او قرآن ، دريايي پر گوهر است كه حتّ.كند مي

 بهره وافي از آن تواند نمي؛ هرچند عقل انسان )177ص ، 1359 ،سنايي(است  4عنبرگون
ليس «ببرد و علم انساني ناتوانتر از آن است كه درباره چيزي معرفت حاصل كند كه 

گوهرهاي گرانسنگ آن  از آن برود و تواند به قعر راه شناخت مي و از» كمثله شيء
داند   خروج از حدوث را براي درك معاني قرآن ضروري مي از اين رو.مند شود بهره

 همچون مردي عامي ، سنايي هركسي را كه چنين باوري ندارد.)177همان،ص(
اي نان جوين، به ظاهر آن چنگ زده است و  شمارد كه براي به دست آوردن لقمه ميرب

ود و با علم رأي خ كند و آن را بنا بر آن استفاده مي بر سبيل مثل يا سلاح جدل از
ندارد و بنا بر توجهي و به حكم قرآن . )179همان، ص (كند  محدود خويش تفسير مي
او نيز همچون دانشمند همعصر . )181همان، ص (د كن تبيين ميميل خود، مفهوم قرآن را 

د غزالي، كه پيش ازسنايي به اين باورها رسيده بود، مردم را به عوام و خويش، امام محم
كند و خاصه را صاحبان احوال و سالكان الي االله و اهل باطن و عامه   ميخواص تقسيم

    اخرويكه غايت آرمانشان رستگاري از عذاب -مند به نعمتهاي مادي را اهل ظاهر و علاقه
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  .كند  معرفي مي- است)428 -427ص : 1380ابوزيد؛ ( اخروي
  روشير ازمتح -كند  كه معاني پنهان اشيا را درك مي- سنايي وهم را) ج
 قرآن هايكند و عقل را ناتوان از درك راز  معرفي ميها ه ربندي آيات و سو تقسيم

  :  است نه معاني باطني آن قرآن شكل ظاهري،كند  آنچه فهم ميگويد عقل  ميداند و مي
 وهم حيران ز شكل صورتهاش

  

 عقل واله ز سرّ سورتهاش   
  

  ) 171ص ، 1359 ،سنايي   (
 وانيصورت سورتش همي خ

  

     داني صفت سيرتش نمي  

  ) 174همان، ص  (
ماند كه با پيوند علم ملك به ملكوت،   كسي جز عارف نميگويد سنايي مي) د

آورد و  حقيقت قرآن را دريابد و اين رمزگشايي، آرامش را براي دلها به ارمغان مي
آيه / 26را س شع( »واذا مرضت فهو يشفينِ«موجب شفاي دردمندان است كه خود فرموده 

80( :  
 سرّ او بهر حلّ  مشكلها 

  

    روح جانها و راحت دلها  
 دل مجروح را شفا قرآن

  

 دل پر درد را دوا قرآن  
  

  ) 171ص ، 1359 ،سنايي              (
  گيرد و وقتي پرچم قرآن دربرمي پرهيزكاران راقرآن فقط  شفاي ،سناييبه نظر

به بار  -كه غير مؤمنان به قرآن هستند  - اشقيا برافراشته شود، درد و اندوه را براي
  .)172 ص :1359سنايي؛ (آورد  مي

قرآن، اصل ايمان و ركن تقوا و معدن گوهرهاي معناست و اگر كسي طوطي وار ) ه
 اين نكات را در خواهد ،چون حمار حامل آن نباشدهمآيات آن را نخواند يا فقط 

  : يافت
 شك تو كلام خداي را بي

 ن و ركن تقوا داناصل ايما
  

 گر نه اي طوطي و حمار و اشك  
 كان ياقوت و گنج معنا دان

  

  ) 172ص ، 1359سنايي،   (
رسد كه خداوند او را متنبه كرده   كسي به درك رازهاي قرآن ميسناييبه عقيده 

  :)176 ص همان،(باشد 
 هوش اگر گوشمال حق يابد

  

 سرّ قرآن ز سوره دريابد   
  

  ) 17همان، ص (                     
   )172 صهمان؛(قرآن از ديد سنايي، ميزان عمل دانشمندان و قانون فلسفي حكماست ) و
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   ).177همان، ص (توان ازآن، همه علوم را در عالم هستي، استخراج كرد  كه مي
 كه به قول سنايي كودك نوآموز و استعقل و نفس از اصطلاحات فلسفي ) ز

اصل  چون حادث را به قديم راه نيست ،آنها نمي توانند و )2- 1ص : 1359، سنايي( حادثند
كه خود خداوند ؛چناناي چون آن بياورند  قرآن را دريابند و سخنوران نيز نمي توانند آيه

  : 5)38آيه /10س هود( »الآيه...ام يقولون افتريه، قل فأتوا بسورة ٍمثله «فرموده است 
 آن عاجزفصحا از طريق       عقل و نفس از نهاد او حاجز 

  

  )172ص، 1359 ،سنايي (
ماند و تنها راه  مي  وقتي عقل از طريق قياس و استنباط بخواهد آن را شرح دهد در

 پس ضرورت دارد اسب .)175ص همان؛ ( است عبور از ظاهر آن درك حقيقت قرآن،
عقل پي كرده شود و در پيشگاه قرآن ناطق به منظور حفظ حريم آن، قرباني گردد 

زيرا عقل عاجز است و راهنماي مناسبي براي رسيدن به اسرار الهي نيست  ؛)همان(
  ).176همان، ص (

سنايي بارها همچون همعصران خود، عقلگرايان و در صدر آنها معتزله را ناتوان از 
نامه مثنوي، بيانيه سنايي   ابيات اوليه حديقه همچون ني.كند درك معاني قرآن معرفي مي

 .)64 - 60 صهمان؛(گرايي اوست  ستيزي و عشق  و عقليتقادات ومعرفي باورها و اع در
داند و معتقد است براي رهايي  نجات انسان ميدر  ناتوان  عاملاو همواره عقل بشري را

 - 177 ص همان؛(چاه شيطان، چنگ زدن به ريسمان قرآن كارساز است  يوسف جان از
179. (  

 مشائي، عقول عشره، عقل كل و وفانفيلسدر رسائل اخوان الصفا و نيز در آثار ) ح
اند و در   اينان به اعتقاد سنايي به زحمت افتاده.استگانه، نفس كل ناميده شده  نفوس نه

 پس بر فيلسوف است .)172 ص ،1359 ،سنايي(اند  مقابل قرآن و درك حقايق آن درمانده
  . سعي در رمز گشايي قرآن نكند كه از راه استدلال و حجت،

 محرز  كاملاًسالكان  قرآن برر اين باورست كه بعد رهبري و هدايتسنايي ب) ط
 خود را ازغفلت برهانند و به اين ريسمان ،گيري از نور قرآن  آنان بايد با بهره لذا؛است

  . )178همان، ص (تمسك جويند و جان اسيرشده در چاه دنيا را رهايي بخشند 
 نزد حق شكايت ، معاني خود قرآن ازغافلان،سنايي معتقد است روز قيامت) ي

تمام سعي اينان در قبال من خواندن الفاظ بود، ضمن اينكه : خواهد برد و خواهد گفت
  .)181 -180همان، ص (ره نبردند حتي حقي از حقوق مرا ادا نكردند من به معاني 
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 راهي بيابيم تا دروازه  آنپس ضرورت دارد به مدد تأويل از ظاهر قرآن به باطن) يا
و درك آيات آن، ما را به  گري درآيد  قرآن گشوده شود و معاني آن برايمان به جلوهباغ

 ناپاكي  زيرا پاكي و طهارت است؛،؛ از اين رو، اول قدم)181 ص همان،(اخلاص برساند 
  .آورد مهجوري مي
 سنايي درمعرفي قرآن و كشف معاني آن از راه ذوق و باطن و تأويل، نكاتي كه
شود؛ اما تفاوتهايي نيز دربيان آنها  كمابيش در متون صوفيانه ديده مي  است،مطرح كرده
  قرآن در،القضات كه به اعتقاد عينست اين ااند  آنچه ديگران گفته ازجمله ؛وجود دارد

 درون پرده را ببيند كه محرم باشد؛ زيرا تواند ميچندين هزارحجاب است و فقط كسي 
يابند و  درنمي د است و بيگانگان معناي آن رايزل با دوستان خو قرآن خطاب خداي لم
شنوند؛ با آنكه هرچه  بينند و مي  ظاهر حروف و كلمات را مي،چون سمع باطن ندارند

القضات؛  عين(  قدرت درك آن را ندارد،همه در قرآن است، مخاطب هست و خواهد بود،
قادر به رمز داند كه  ترتيب محرم را معادل عارف و صوفي مي  بدين.)162ص : 1370

نجم الدين رازي ضمن توجه به اين نكته، معتقد است حقايق همه . گشايي قرآن است
 درقرآن و شريعت ،اديان در قرآن هست و اسراري كه در شرايع مختلف وجود دارد

از جنبه   وي علاوه بر آن.)142 -140ص : 1366رازي؛ ( جمع شده است) ص(محمد
ايي آن را دربرگيرنده دانشهاي پزشكي براي درمان سنن درماني قرآن ياد كرده و همچو

 درد دردمندان را شفا ،بيماران معرفي كرده است با اين تفاوت كه به اعتقاد سنايي
قرآن بيماراني را كه در قلوبشان مرض و بيماري  بخشد؛ اما به نظر نجم الدين رازي، مي

ه معجونها و شربتها در اي است كه هم  قرآن داروخانهاينكهكند ضمن  ميدرمان است، 
اين داروها را براي بيماران ) ص(طبيبي حاذق چون رسول اكرم است و آن فراهم آمده 

اوعلم طب فرا  محضر كند؛ ياران آن حضرت كه از به تناسب حال آنها تجويز مي
   .پردازند غفلت مي  به معالجه بيماران گناه و)253همان؛ ص ( اند هگرفت

   در حديقه سنايي)در قرآن) ص(يامبر بويژه پ( آيات نبوي. 3
   6 داشتن شرح صدر)الف

 با بر شمردن »الم نشرح لك صدرك«ة سنايي ضمن توجه به معني شرح صدر در آي
وي و آن اينكه  كند  مطرح ميظريفي را نكته ،)ص(امتيازها و ويژگيهاي حضرت رسول 

) ص(عه صدر پيامبر س:گويد مي داند و مقدمة اوصاف نيك پيامبر ميرا » الم نشرح«
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خلق « مصداق به، وفاداري و گشايش و شادماني است و خوي نيكموجب گستردگي 
  :ه استتبديل شد» عظيم

 و تعظيم  يافته دين حق بد
  

 خلق اورا خداي خوانده  عظيم  
  

  نيك و بد كوتاه زذوق وشوقش
  

 چشم جسمش ز روح روح آگاه  
  

 و فرح همه خلق و وفا و بسط
  

 »الم نشرح«ها شرط اين نعت  
  

  )199ص ، 1359،سنايي(      
  راه ندادن تنگي به آنعنيرا به مو شرح صدر اين گشادگي دل ، تفاسيراينكه حال 

؛ 770، ص1ج. م1988طبرسي؛ ( عامل و معدن نور و روشني ،)533، ص1ج : 1357ميبدي، (
راه يافتن و  )118، ص2ج: ق1398رازي، (، ، روشن كردن معني بودن)255ص: 1368سمعاني؛ 

عرفاني آن را   آثار سايردرو اند   تفسير كرده)7ص : 1373نويا؛ : مقاتل، به نقل از( ايمان به آن
ص : 1370عين القضات؛  (و دست شستن از علائق دنيوي )235ص : 1368 جام،( عنايت ازلي

نيز  و ،) به بعد2248، از بيت 5دفتر : 1369مولوي؛ (براي كسب معرفت و گشودن  )64-65
، 2006تستري، (  و معدن حقايق شدن آن)28ص : 1356عطار، ( الهي بودن دانش آن حضرت

اند و در برخي موارد، محو شدن در   تأويل كرده)253ص : 1382مشرف؛ : ، به نقل از59ص
 كه ،)ع( و عدم اثبات وجود براي آن حضرت به خلاف موسي پيامبرحق و مراد بودن 

سبب گشادگي سينه و كسب  )315ص : 1361 قشيري؛( ،براي خود اثبات وجود كرد
و  )113-112، ص :1362مولوي ؛ ( و قدرت كشف رمز )46ص : 1336هجويري؛ ( بصيرت

، از 6 دفتر :1369؛ لويمو( آن را برنتابدهم اي كه حتي جبرئيل  غالب شدن نور او به گونه
ملاحظه بنابراين . ز آيه است آنان به رمزي از رموةاند كه اشار  تبيين كرده)به بعد2860بيت 
ياد  وي تعبير  اينكهاند؛ ضمن آيه را تأويل نكردهاين يك چون سنايي   هيچ كهشود مي
  : است را اصل قرار داده و به تفسير آيه پرداخته شده

  او گشاد روح نخست ةسين
  

 هر چه جز پاك ديد پاك بشست  
  

 درز برداشت درزمان از وي
  

 بگشاد همچنان از وي بند  
  

  )201 ص ،1359 ،سنايي(
 كند درين بنياد بهر آن تا

  

 چون رفو بيند از رفوگر ياد  
  

 ازپر جبرئيل گشت درست
  ج

 آن جراحت به امرايزد چست   
  

  )   201  صهمان،(
  توان  ميكمتر نظير آن راعرفاني متون كه در ساير هايي است  تعابير درز و رفو از نكته
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هر گويد اين بدان سبب بود كه  سينه، ميدرز ه به رفوي سنايي در اينجا با اشار .يافت
نا گفته نماند كه التيام  .آن را ببيند به ياد خداوند بيفتد) ص(وقت حضرت رسول 

 زخمهاي رستم  و التيام پر سيمرغاختيار انسان را به ياد بي با پر جبرئيلشكاف سينه 
  .اندازد مي

 همانند تخته ؛داند خيانت پاك ميدل آن حضرت را از  ،در جاي ديگر در تشبيهي
همچنين  . شكلي ترسيم شده باشدها روي آناينكهپيش از ، مخصوص رمل و اسطرلاب

همچون  شانبا همه حشمت و جلالكند كه ساير انبيا  پيامبر را به عددي تشبيه مي
ورنه بدون او همچون  كند، هايي هستند كه وجودشان با وجود پيامبر معنا پيدا ميصفر
   :شوند به چيزي شمرده نميصفر 

 محتشم بودند انبيا گرچه
  

 جملگي صفر آن رقم بودند  
  

  )  201 ص ،1359 ،سنايي( 
  7 براي عالميان بودن رحمت)ب

وصف   را به بحث نبوت و)1359سنايي؛ (حديقه  سنايي بخش عمده باب سوم
) ص(ر عالمين بودن پيامبالاختصاص داده كه در دو قسمت آن به رحمت ) ص(پيامبر 

حمت آب و گل را دليل اطلاق نام رحمت براي آن  ز ،اولنوبت در . اشاره كرده است 
حضرت از جانب خداي قديم مي داند و اين تعبيري خاص از اوست كه در آثار ديگر 

  :ديده نمي شود 
    
  )   194 ص،1359،سنايي(               

  : استخوانده  هوا و هوس هايطبيب بيماريرا  رحمت ر، پيامبردر نوبت ديگ
  چون تو بيماري از هوا و هوس

  

 طبيب تو بس » رحمة العالمين«  
  

هر كه را از جلال مايه بود  
  

                                          خرد مصطفاش دايه بود   
  ) 203 صهمان،( 

   8)ص (معراج پيامبر) ج
معراج  روحاني ةره تجربدرباطبيعتاً پيشتر از پيروان خود ) ع( امام جعفرصادق 

انديشيده و به سؤالات شاگردانش در اين خصوص پاسخ داده ) ص(حضرت رسول 
 آن دركو ؛  نيستديگري  قابل مقايسه با چيزمعراج ةواقعبه نظر آن حضرت، . است
ومقدار اين » أو أدني قاب قوسين« تفسير ايشان در .از فهم فرشتگان استفراتر حتي 

زحمت آب و گل در اين عالم
  

 رحمتش نام كرده  فضل قدم 
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زديكي چون از جانب خدا به آن نگريسته شود، حدي ندارد و ن: فرمايد مينزديكي 
اين نزديكي «) ع (آن حضرتبه نظر . چون از جانب بنده به آن نگاه شود، محدود است

ت هاي محب ي بزرگترين نشانهنه رؤيتي عقلاني است نه ربايشي به آسمان؛ بلكه تجلّ
  .)155- 151ص : 1373 ،نويا( »يعني ورود به خلوت حبيب است

 سنايي كه معراج .است هفت كرامت به حبيب خدا داده شده ،در شب معراج
 آن ،داند  مي)211ص : 1359سنايي؛ ( دليل برتري ايشان بر ساير پيامبران را) ص( پيامبر

 زيرا به منزلت قرب رسيده و اين قرب و ؛نام نهاده) ص(ي رسول اليلة القرب شب را
  : كف آوردهعنايتي است كه او به ، نزديكي جايگاه

 خواجه عقبي يافته جاي
  

  »ليلة القربي«قبه قرب   
  

 شده از صخره تا سوي رفرف 
  

  لطف كرده به كف» قاب قوسين«  
  

  )     195 ص ،1359،سنايي(   
 با خدا به راز و نياز بنشيند و كلام حق را بي است پيامبرعنايتي كه سبب شده 

  : واسطه بشنود و سپس به جايگاه نماز برگردد 
 فته و هم شنيده و آمده بازگ

  

  هم در آن شب به جايگاه نماز  
  

  ) همان جا(
  :چرا كه او صدرنشين ملك استغناست و دولت فقر دارد

 بسته بودي نقاب درويشي
  

  چون گشادي تو قفل در پيشي  
  

 شرف قاب از آن نقاب فزود 
  

  درفعت عرش زينت تو ربو  
  

  )   208 ص همان؛ (
 ناصدر او صدر ملك استغ

  

  »اوادني«قلبش » قاب قوسين«  
  

  ) 211 ص همان؛ (
   9 تقاضاي ديدار)د

 به موسيوقتي اند  گفته. دهنده رفعت مقام اوست به ميقات، نشان) ع(آمدن موسي 
 خود به سوي خدا آمده بود،چون  و  احوال از او غايب شدةاين مقام رسيد، هم

 امام  در تفسير منسوب به).421ص : 1382مشرف، ( را به كلامش منفرد ساخت خداوند او
 كه بر اثر ديدن خيال وي ذكر گرديده انبساطي از جانب  موسي،طلب رؤيت) ع(صادق
 را راه نداشتن فاني »لن تراني«دليل پاسخ  سلمي، در دل او ايجاد شده و پروردگاركلام 

 از .رده است تفسير ك))258ص : 1382مشرف، : ؛ به نقل از28مجموعه آثار سلمي؛ ص ( به باقي
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 اين امر موجب بهره روحاني ؛نگرد  خداوند از پس حجاب به اولياي خود مي،اين رو
   .)214ص : 1373نويا، ( شود بردن و تحول دروني آنان مي

، ويژگي هر يك از آنان را در پيامبران ديگربر ) ص( پيامبر برتريسنايي در بيان 
بيت در دهد؛ از جمله  ربارة آنها نشان ميشمارد كه نظر او را د برمي) ص(مقابل  پيامبر 

 كه تقاضاي ديدار را -برخلاف تمام مفسران و عرفارا ) ع(گفتن موسي » ارني «،ذيل
 براي ديدن جمال -دنده براي رؤيت خداوند نسبت مي) ع(طبق گزاره قرآني به موسي

  :  كند تفسير مي) ص(مصطفي 
 موسي سوخته بر آذر تو

  

   توگوي گشته بر در»ارني«  
  

  )208 ص ،1359،سنايي(  
موجب  ،)ص(در آتش عشق رسول ) ع(او معتقد است شيفتگي و سوختن موسي 

تقاضاي  ، سناييبه اعتقاد.  شود)ص(حضرت محمدخواهان ديدار) ع(موسي است شده 
آثار عرفا  است؛ اما در بررسي براي ديدار حق بوده وي درد شوق ديدار موسي، ناشي از

  -اند دار را در مقابل حق دانسته و بيشتر به پاسخ اين تقاضا پرداختهكه اين تقاضاي دي -
است كه چگونه خدايي كه به  از اين متحيرشود كه به اعتقاد آنان، عارف  ملاحظه مي

جام، (دهد  مي» لن تراني«جواب  به اين نياز، گويد  پاسخ مثبت مينسانهمه نيازهاي ا
شود؛  به اميد كرم و افضال باشد برآورده مي در حالي كه اگر خواهشي ؛)293ص : 1368

 شود و اين قهر به احباب است اما اگر طمع شهود وجود داشته باشد، مستجاب  نمي
را ) ع(، موسي»تراني لن« به همين دليل حق تعالي با ضربه .)105 -104ص : 1337وركاني؛ (

كه نايضمن ؛ )50 - 49ص : 1366رازي، ( گوشمالي داد كه خاك را با عالم پاك چه كار
حجاب بر   و چون حق بي)232 ص:1368سمعاني ؛ ( او بود  مانع ديدارنيزآفت حجاب 

 سير الي  ديگر اينكه در.)36 -35ص : 1362مولوي؛ ( ديگر شد، كوه مندك گرد كوه جلوه
 »تراني لن«مراد، كه به او گفت ) ص(مريد بود و حضرت رسول ) ع( موسي ،االله

 ةاي بر قو و اين عبارت چون ضربه، )315، ص1361 ؛)ترجمه(از قشيري دقاق؛ به نقل  ابوعلي(
و كمان  خواست با تير  موسي مي.)89 -88ص : 1337؛ وركاني(وارد شد ) ع(بينايي موسي 

 به صد هزار لطف اين امكان را اينكهپرنده وصال را صيد كند، نتوانست؛ حال » ارني«
التباس در زيرا  )426ص : 1366؛ رازي( فراهم مي كردند) ص(براي حضرت رسول 

) ص(مشاهده، صحو است و مشاهده صرف در عشق، محو است كه به رسول 
مطلوب؛ ) ص( موسي طالب بود و رسول .)129 -128ص : 1360بقلي،(اختصاص دارد 
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: 1361) ترجمه(قشيري، : ؛ و نيز رك20 -19ص : 1370القضات؛  عين( پس اين دو مثل هم نيستند
 جز با دوستان و گدايان ، سرّدريافتاين بود كه ) ع(هوشي موسي  بي و علت )315ص 

گويند نمي) ص(د امت محم.   
 كه تقاضاي ديدار كرده نمودهتشبيه ) ع(به موسي  سنايي در جاي ديگري، عقل را

، شايستگي  است صحو دروآلوده،  عقل به عالم خاك  اينكه بديهي است به دليل.است
  :  توبه كندديدار ندارد و لازم است
 ديدار پي عقل آلوده از

  

  گوي گشته» رنيأ«  
  

 ي پيكچون برون آمد از تجلّ
  

  » اليكبتتُ«كه او  گوش گفت در  
  

  )81ص: 1359سنايي، (         

   10ن و تجلّي آن در حديقه سناييانسان در قرآ. 4
   آفرينش انسان )الف

مظهر  توجه به اين آيه، انسان گويد با مي 11 انسانبودن» ةاحسن الصور«دربارة  سنايي
 نيز درباره اين تعبير در س رضويمرحوم مدر.  استيات حقتام و مجلاي تمام تجلّ

نسبت به   راانسان ظاهري و باطني كمالاتسنايي  .است سخن گفتهتعليقات حديقه 
  : داند ل بار امانت الهي ميحم وي، لازمه تبودن »ةاحسن الصور«موجودات و ساير 

 مه خلق و زين همه بنياد زين ه
  

  خويش بر تو نهاد بار تكليف  
  

  مر تو را مخصوص» ةاحسن الصور«      گشت زين كاينات جمله خصوص
   ج

  )473 ص :1359 ،سنايي(                                                                             
 ن تفسيري از جمله مجمع البيانمتواست كه در  سنايي و تعبير خاصاستنباط اين 

ر الاسرا  كشف،)739، ص 20ج : 1367،طباطبايي(  الميزان،)776- 775، ص 10ج . م1988طبرسي، (
 آثار  و در ساير)124، ص 12ج . ق1398رازي، ( ،الجنان  روح،)543، ص 10ج : 1357ميبدي، (

امي بودن گوهر  نشانه گر»احسن تقويم« آثار  اين؛ زيرا درخورد به چشم نميعرفاني 
 )1007 -1005 ، ابيات  6 ، دفتر 1369مولوي ؛( جان آدمي و فراتر از عرش و انديشه بودن او

همان؛ دفتر ( رومي را پذيرفتهعكس جان با رنگ و نگاشت نيكو،  نطفه سپيدي كه ؛است
 يافته؛ موجودي )1227، غزل 3ج : 1354مولوي؛ ( ملاحت دلپذيري و )3522 -3521، ابيات 1
ي به طوراست  6» علي صورته آدمخلق االله« هم صورت و هم معنا دارد و مزين به كه

  .)5ص : 1360بقلي؛ (  استاو گم شده كه صفت صانع در
   12تكريم بني آدم) ب
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 اختيـار  ناشـي از   را اشـاره كـرده وآن       آدم  تكريم بنـي   ة آي  درآثار خود به   سنايي بارها 
  : يافته است لهيآدمي دانسته كه بدان سبب صلاحيت خليفة ال

 ت خليفه اي به گهر تو به قو 
  

  ت خويش را به فعل آورقو  
 يآدمي را ميان عقل و هو  

  

  »كرمنا« اختيار است شرح   
  

  )  373 ص ،1359،سنايي(
اينجا از  درسنايي  جبرگرا هستند، ،7و اختيار جبرلباً در بحثا غچه عارفاناگر
اختيار چون  ؛ است اعطايي خداوند دانستهرا كرامت جبري خارج شده و اختيار نگرش

هم  نا  مولا شايد.كرد معنا پيدا نمي بار امانت پذيرفتناگر نبود  و مسئوليت آفرين است
 است خداوند با دادن اختيار به آدم، او كه گفتههاي سنايي قرار داشته  تحت تأثير انديشه
  : را مكّرم گردانيد

  شد آدم ز اختيار»كرمنا«زانكه 
  

  نيم زنبور عسل شد، نيم  مار   
 مؤمنان كان عسل زنبور وار   

  

  هري همچو مارزكافران خود كان   
  

   ) 3294 -3293 ، ابيات 3 دفتر :1369مولوي؛ (
  : و نيز

  سوار »مناكرّ«آدمي بر خنگ 
  

  در كف دركش عنان اختيار  
  

  )  3302همان، ب       (
توان قدم   هم به دريا مي،م به خشكياساس آن، ه براست كه حاكميتي اين كرامت، 

واسطي، (و نيز ولايت حق بر تعليم انسان  ) به بعد377 ، از ب 2دفتر : 1369مولوي، ( گذاشت
از مصاديق آن ) »از قول ترمذي« 232ص : 1373نويا،( و عقل )494ص : 1382؛ مشرف: به نقل از
 درپيش گيرد يا يو اختيار است كه سبب مي شود انسان راه هسنايي مي گويد .است

، بايد جايگاه اصيل استامر گزينش راه به او واگذار شده كه  چنين كسي  اين .راه عقل
  : خود رابشناسد و بداند 

  اختيار اختيار كرده تو را      از عبيدان وراي پرده چرا
  

  ) 373 ص ،1359،سنايي (
  : آدمي به سير نزولي بپردازدبراي اين است كه اين اختيار آيا 

 ا  تو از راه خشم و قلاشيت
  

  اي باشي يا ددي يا بهيمه  
  

  ) همان (
 بايد در گزينش راه ؛ پسدهد م خود را از دست ميمنزلت مكرّكه در اين صورت 

  : بينديشد
 ليك آن ره ببين كه داري پيش

  

 از در نفس يا در دل خويش   
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 هر كه از جاه خويش در ماند
  

  صدر حق راندزچوب ردش   
  

  )   497 ص ،1359،يسناي(
   16)ص(خدا و رسول از اطاعت ) ج

 ر عقل بش،»اطيعوا االله و اطيعوا الرسول« در آية خداونداصلي  مخاطب به نظر سنايي،
به جاي  از خداوند اطاعت كند تا وظيفه خود رااست  دستور داده شده آناست كه به 

 نفس .آمده است» الكافي«كتاب  ؛»باب العقل« همان مضموني كه در اولين حديث  ؛آورد
جوياي ،  نفس ناطقهسطح؛ يعنيتا بالاترين ، نباتيمرحلة ترين سطح؛ يعني  از پاييننيز 

  :رونق باشد است تا بازار دين همواره پرحق 
 گفته از بهر خدمت در گاه 

  

 االله امر با عقلها اطيعوا  
  

 نفس روينده تا به گوينده 
  

 اند جوينده همه چون بنده  
  

  )161 ص ،1359،يسناي(
   17آدمهبوط ) د 

  : سبب اخراج وي از بهشت شد ، ممنوعة رفتن او به سوي شجرو) ع(لغزش آدم 
 از پي گندمي در اين عالم

    رنجه مدار بهر گندم تو روح را
 چند باشي برهنه چون آدم   

 كادم از بهر گندمي شد خوار
  

  )  433 ص ،1359،سنايي(
 سنايي عشق را عامل . ندارندي بهشت نظر مشتركعرفا درباره سبب خروج آدم از

 ، سلطنت داشت و چون عاشق شد، آدم تا عاقل بود به نظر وي.داند اين خروج مي
  : حرمان و عرياني نصيبش گشت

 مرد را عشق  تاج سر باشد 
  

 عشق بهتر ز هر هنر باشد   
 اهمن آدم از عشق اهبطوا  

  

 آمد اندر جهان جان تنها  
 ت وي كرد عقل عزم احاط  

  

 غيرت عشق پاي او پي كرد  
  

  )     330 ص،1359حديقه،     (
تنهايي اينكه  داشتني است؛ زيرا عشق با وجود چيزي مطلوب و دوستعشق، اما غم 

كه اصل است  دردي ؛ نيز هستگرتيمار آورد، و حرمان و رنجهايي براي انسان پيش مي
 ؛رساند  رهرو را به بلوغ مي،تكه در نهاياست اي صفابخش   كوره؛ستهم هدرمان 

  :  كيميايي كميابوبلوغي وراي بلوغ عقلي 
 باشه عقل صعوه گير بود 

  

 كركس عشق باز گير بود  
  

 بالغ عقلها بسي يابي
  ج

 بالغ عشق كم كسي يا بي   
  

  )همان  (
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پس خروج از بهشت، از ديد سنايي نه تنها مذموم نيست كه مطلوب هم هست ؛ در 
  پيروي از هواهاي نفساني)397ص : 1366، رازي(عدم توفيق الهي   عرفا ،حالي كه ساير

 ،)926 - 923؛ ب 1دفتر : 1369مولوي، ( فضولي آدم ،) به بعد279 ؛ از ب 6 دفتر :1369، لويمو(
  ويرا عامل خروج... و  )3621 -3615 ؛ ب 5دفتر : 1369، لويمو( شومي تركيب خاكي وي

 مي گويد  او. داردزيبانيز در اين خصوص، تعبيري خاري  مستملي ب.دانند از بهشت مي
به نام ) مانند عزازيل(كرد كسي  آدم از تعظيم خداوند در موقعيتي بود كه تصور نمي

ر به دندان  پس انگشت تحي.)938ربع سوم، ص : 1363بخاري؛ ( خدا قسم دروغ ياد كند
غريب و برايش ه، اين اخراج  و در مقايسه با اعزاز اولي)139ص : 1368سمعاني؛ ( گرفت
زد   كه چنين سرنوشتي را براي او رقم ميبودعشق غافل از اينكه نمود؛  انگيز مي شگفت

   .)86 ؛ص 1355انصاري؛ (ي نيستهار سلامت دارالسلام هرا بخواه درد  زيرا عاشقان؛) همان(
يرا نااميد نيست؛ زخواجه عبداالله انصاري  ،يش سلف خوهمانند سنايي به هر حال
 پس ؛رفيق شود نجات حتمي است،  ابدي نيست و اگر توفيق، اين دامگاهبه نظر ايشان

  . به او كند رفتن به سوي مطلق و پيوستن انسان بايد همت خويش را مصروف
   18ظلم بر نفس خويش) ه

 و محروم شدن از» اهبطوا«پس از نافرماني حق و رسيدن پيام ) ع(آدم حضرت 
 سنايي جايگاه اين اعتراف را .دهد  سرمي»نفسناأنا ظلمنا رب«اعتراف نداي  جايگاه اوليه،

  : كند تأويل مي) ص(در مقابل حضرت رسول 
 ز آسمان پياده شدند انبيا

  

    ساده شدند به سوي وساده از  
 آدم از دل و جان  ،از پي خجلت

  

 خوان  »ربنا ظلمنا«بر درت   
  

  نوح در حصن عصمتت جسته 
  

 ي كمر بستهروح در چاكر  
  

  )   207 ص ،1359،سنايي (
نشان ) ص( كمك آيات قرآن، مقام پيامبران پيشين را در مقابل رسول سنايي به

 استثنايي است كه فسيريت) ص(در برابر پيامبر) ع(اعتراف آدمتفسير بيان  .دهد مي
 ا براين كلام يعني خود را نديدن و رضاي حق رو ذكر شود  عرفا ديده نميساير درآثار 

رضاي خويش برگزيدن، ورحمت حق را جلب كردن برخلاف ابليس كه رضاي خود را 
؛ نظير اين مطلب در 70 - 69ص : 1366هجويري؛ ( در نظر گرفت و لعنت حق را خريدار شد

برگزيده حق » ربنا ظلمنا انفسنا«گفتن  با  آدم.) نيز آمده است982التعرف ربع سوم، ص  شرح
بر . )466 -465همان؛ ص ( كه گفتار بر خاموشي ترجيح داردو اين در جايي است  شد



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

72 

 م ِهمانند نردباني است كه بايد با آن به با، »ربنا ظلمنا انفسنا« زبان جاري كردن عبارت
: 1368سمعاني؛ ( و پوششي ستر ،سخن اين .)104 ص :1360بقلي،( سراي ازل و ابد بر آمد

 نسبت .پوشاند مي ،)464همان، ص ( ود است كه خطاي آدم را كه ازروي حيرت ب)132ص 
بنا بر نظر   و اعمال به خدا يا انسان از عمده مباحث اشاعره و معتزله است،رفتاردادن 

اين افعال وجداني است و  اشاعره، خداوند فاعل و موجد افعال است و تأثير انسان در
، ويمول( دبازخواستش به همين دليل است؛ پس اعتراف آدم به گناه، سبب بخشش او ش

و اين نسبت دادن فعل حق به خود، از روي ادب  ) به بعد1480، از ب 1دفتر : 1369
و حافظ با  )جا همان(ه او را پاس داشت بود و خداوند هم به دليل اين ادب،) صوفيانه(

  :توجه به اين نظر گفته است
 نبود اختيار ما حافظ  گناه اگر چه

  

است  تو در طريق ادب كوش و گو گناه من   
  

ربنا « بايد ، آمده»اهبطوا«آن كس كه با امر : گويد در ادامه همين مبحث مي سنايي
  :  بگويد و همچون آدم درصدد عذرخواهي و توبه برآيد»ظلمنا انفسنا
 قرآن  امرآمد از» اهبطوا«

  

 خوان» نا ظلمنارب«پاسخش   
  

  )210 ص ،1359،سنايي     (
خطاي از   اما در؛شهوت، عفو و بخشش راه دارد غفلت و برخاسته ازدرخطاي زيرا 

  .روي كبر و غرور، عفو و بخششي مطرح نيست
  توبه )  و

 ، بدون شناخت گناه شود، از بزرگترين بابهاي رحمت الهي محسوب مي توبه كه
داند فعلي كه از او صادر  نمي، يابد؛ زيرا شخص تا حقيقت گناه را نشناسد ق نميتحقّ
اي كه سنايي درحديقه   اما نكته)41ص : 1372كاشاني؛ ( خداست؛شود، مخالف حكم  مي

  نه توبه كردن از گناه؛استريايي زهد  توبه كردن از، مطرح كرده و تعبيري كه آورده
برد  دل را از بين مي نه تنها ارزشي ندارد كه همچون گناه، زيرا در نظر وي زهد ريايي،

  :و سزاوار احتراز است
 ريبراي مردا  زهد ورزي

  

 پس چه گويي كه من كيم باري   
  

  »نصوح«تو ازين زهد توبه جوي 
  

 دل روي به عالم روح ورنه بي  
  

  ) 430 ص ،1359 ،سنايي(     
گويد حتي از طاعتي كه از روي دانايي نباشد بايد توبه  چنانكه در جاي ديگري مي

  :كرد
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 توبه زين طاعت تو اي نادان
  

 خويشتن را دگر تو بنده مخوان  
  

  )142 ص همان،(           
در اينجا توبه را در غير معناي آشنا به كاربرده سنايي  ،شود طور كه ملاحظه مي همان

 در  وي آثارش تفاوت دارد؛ از جمله اينكهساير در حتي با تعابير وي تعبيري كه؛است
  از كه راسيو كتوبه كرد؛  پيروي شيطان گويد بايد از  ميحديقهجاي ديگري در 

  ).110؛ ص همان(داند  نكند انسان نمي  توبهتابعت شيطانم
  21فاعل حقيقي) ز

 معتقد است كه وجود او. 22داند سنايي فاعل حقيقي همه افعال بندگان را خداوند مي
توان   نميفعلي راهيچ بر اين اساس،  حقيقي خداست و انسان، موجودي عرضي است و

  :وقف كرددر راه او را ان و مال  پس بايد تسليم حق شد و ج. نسبت دادويبه 
 نه تويي تو ز توست بر كاري

  

 تو كه اي  اندر ين ميان باري   
  

 هر كجا ذكر او بود تو كه اي
  

 ....جمله تسليم كن بدو تو چه اي   
  

 جان و اسباب در رهش در باز
  

 بر ره سيل و رود  خانه مساز  
  

 وقف كن جسم و مال را بر غيب
  

  اندر جيبتا بوي  چون كليدش  
  

 كن از بر » ميتما ر«جبر را 
  

سرّ قدر  » رميت«از باز دان      
  ) 164 ص،1359،سنايي(

براي رسيدن به اين حقيقت بايد وجه رابطه افعال با قدرت حادث در انسان دانسته 
شود و نيز ارتباط ميان اين قدرت و قدرت خداوند درك شود؛ رازي كه كشف آن به 

ي  بايد از اين مجاز به حقيقت رسيد؛ زيرا حقيقت روح.ياز داردكوششي طاقت فرسا ن
   .استنهفته  باطن است كه در

   23قضا و قدر)  ح
 به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده آموزشيدر حديقه سنايي برخي مباحث 

 نيز قرار » شبستريشيخ محمود« از جمله  ونرفاااي كه بعدها مورد توجه ع شيوه. است
كند و ضمن   بندگي، از افكندگي شروع ميسؤال مربوط بهي درپاسخ ، سنايگرفته است

 قضا و قدري كه به ؛پردازد  مي»قضا و قدر«مسأله تسليم و رضا، به موضوع  تأكيد بر
لا راد لقضائه و لا «توان از آن گريخت و چون و چرا بردار نيست،  اعتقاد وي نمي
لاهيجي، ( اي جز رضا نداريم پس چاره؛ و تبديل قضا مقدور نيست  تغيير.»معقّب لحكمه

  : )380ص : 1374
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 هر كه را خسته كرد تير قضا
  

 نپذيرد ورا جريحه دوا   
  

 ست زخم تير قضا سپر شكن
  

 كس خود ز زخم او نبرست  هيچ  
  

 احكامش ري پيش آسيب ت
  

 همچو صيدند مانده در دامش  
  

 زيان كه نبشته ست برتو سود و
 حذرت با قضا سود كي كند

  

 بر خوان» ناقل لن يصيب«امر  
 خون مگردان به بيهده جگرت

  ج

  ) 167 ص ،1359 ،سنايي(       
  : به همين دليل است كه

  ج  كرده ياسين عاقبت حاصل

  بر دل»ناقل لن يصيب«امر  
  

  )  210 صهمان،(

  گيري نتيجه 
ه گـاهي    تفـاوت دارد ك ـ    عارفـان ديگـر    نظر    با  از آيات قرآن   بعضي ةسنايي دربار تفسير  

 حديقه بـه طورگـسترده بـه تأويـل و           در ي و .همراه با تعابير لطيف و نكات بديع است       
،  نور، امانت، آفرينش   ي همچون  مضامين از جمله دربارة  ؛  تفسير آيات قرآن پرداخته است    

هاي زيبا و نوي بيان كرده است؛ از جمله           در برخي موارد نكته   ) ص(انسان، معراج پيامبر  
و به استناد آيـه نـور بـه توصـيف انـسان و               كند اشاره مي توبه از زهد    به  در تفسير توبه    
ترتيب كه صـورت و صـفت او را بـه            گيرد؛ بدين  پردازد و از آن بهره مي      ويژگيهايش مي 

مصباح، و علم و معرفت وي را به زجاجه و مشكات تشبيه كرده اسـت؛ كـه انـسان بـه          
  .ندك گيري از نعمتها را پيدا مي مدد آنها قدرت بهره

 هـر چنـد     ؛دانـد  سنايي در معرّفي قرآن، آن را داراي اهميتي وراي ظـاهر الفـاظ مـي              
بـه  . كنـد  صورت و ظاهر آن را به موزوني سرو غاتفري و لطافت بنفشه طبري مانند مي              

بهره وافي از قرآن ببرد؛ از اين رو خروج از حـدوث را             تواند    نمياعتقاد وي عقل انسان     
نكه امكان درك رازهـاي قـرآن را بـراي          ايداند؛ ضمن    ميبراي درك معاني آن ضروري      

  .داند كه خداوند او را متنبه كرده باشد كسي ميسر مي
داند كه در نتيجـه آن خـوي نيـك،           را مقدمه اوصاف نيك پيامبر مي     » ألم نشرح «وي  

او پيامبر رحمت را طبيـب بيماريهـاي        . وفاداري و شادماني در عالم گسترش يافته است       
وس خوانده و معراج آن حضرت را دليل برتري ايشان بر ساير پيامبران دانـسته               هوا و ه  

با خدا بـه راز و نيـاز بنـشيند و كـلام حـق را                ) ص(است؛ عنايتي كه سبب شده پيامبر       
  .واسطه بشنود بي
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دانـسته؛  ) ص(سنايي تقاضاي ديدار موسي را ناشي از عشق او به حـضرت رسـول               
 را او مـرتبط بـا انـسان ،     آيات در تفسير وي  . ي است عشقي كه مقدمة عشق به حق تعال      

 انساني كه بـه او اختيـار       .داند مي »ةاحسن الصور «براي پذيرش بار تكليف الهي صاحب       
 خليفة اللهي خود را به فعـل در آورد و بـدين گونـه تكـريم شـده، بـه                     ةداده شده تا قو   

ظلمنـا  بنـا   ر«موظف است و در صـورت خطـا بايـد نـداي              )ص(اطاعت خدا و رسول     
سر دهد و توبه كند و با تسليم حق شدن و وقف كردن جان و مال در راه او، به                    » ناانفس

وي  .دهد  در غير اين صورت منزلت مكرمّ خود را از دست مي           .درك سرّ حق نائل شود    
ي كس از زخم تير قضا در امان نيست و دورانديشي در اين مورد سـود       هيچ معتقد است 

   .بخشد نمي
 به نظر او آدم تا عاقل بود، .قاد سنايي، عشق سبب خروج انسان از بهشت شدبه اعت

سلطنت داشت و چون عاشق شد، حرمان و عرياني نصيبش گرديد؛ اما غم اين عشق 
اي صفابخش   كوره؛چيزي مطلوب است؛ زيرا دردي است كه اصل درمان هم هست

 به اعتقاد وي، چون .رساند است كه در نهايت رهرو را به بلوغي وراي بلوغ عقلي مي
 پس انسان ؛دنيا جايگاه ابدي انسان نيست، اگر توفيق رفيق شود، نجات او حتمي است

 .بايد همت خويش را مصروف رفتن به سوي مطلق و پيوستن به او كند
  
  نوشت پي

  : مرحوم مدرس رضوي اين بيت را از غزل مولوي با مطلع ذيل، معرفي كرده است. 1
 خانة خمار آمـديم   ما عاشقان به    

  

ــار آمــديم   ــالي و عي ــدان لااب  رن
  

    .ص كد مقدمه مصحح، سنايي؛ حديقة الحقيقة؛ تصحيح مدرس رضوي؛ :به.ك.ر
معيارالصدق في : ك.ر: الدين رازي در رساله عشق و عقل نيز آورده است نظير همين مضمون را نجم. 2

  )77مصداق العشق؛ به اهتمام تقي تفضلي، ص 
  .)77رساله عشق و عقل، ص : ؛ و64-63ادالعباد، ص مرص: نيز. 3
  . الكلام است اين عقيده نظير همان نظر غزالي در جواهر. 4
 / 2س بقره : به.ك.؛ ر استهاي ديگر نيز اين مضمون آمده كه به آيات تحدي معروف نيز در سوره. 5

  )88آ  / 17، س اسري 13آيه  / 11، س هود23آيه 
  الم نشرح لك صدرك:1آ /94س  :گرفته ازبر. 6
  و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين: 107آ / 21س : برگرفته از. 7
  فكان قاب قوسين او ادني: 9آ/ 53س : بر گرفته از. 8
  الآيه...رب ارني : و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال: 143آ / 7س : برگرفته از. 9



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

76 

  )15آيه  / 46س  :، و143آيه  / 7س . (10
  بس از آيه چهارم سوره تينمقت. 11
: كند؛ رك به همين ويژگيها را ابوالفتوح رازي در تفسير خويش از قول ابوبكر طاهر ذكر مي. 12

  124، ص 12ج : ق1398رازي؛  ابوالفتوح
  :  استمولوي بر اين اساس در دفتر چهارم سروده. 13

 وصف ما از وصف او گيرد سـبق             خلق ما بر صورت خود كرد حق      
  

  115 - 114، ص احاديث مثنوي: به.ك.ر
  )الآيه... و لقد كرمنا بني آدم : 70آ / 17س : بر گرفته از. (14
شـرح  ايجـي، قاضـي عـضدالدين،       : ك  . درباره جبر و اختيار و ارتباط اختيـار بـا اراده خداونـد؛ ر             . 15

  ، المواقف في الكلام
  .ق - ه1325:  شرح ميرسيد شريف جرجاني؛ علي بن محمد الحسيني، مصر-
  . ه ش1352: ، تهران3؛ شركت سهامي انتشار، ج جبر و اختيار ؛ جعفري، محمد تقي-
 1362: ؛ ترجمه احمد فهري؛ مركز انتشار علمي و فرهنگي، تهـران طلب و اراده امام خميني، روح االله ؛  -

 .ش.ه
 نـاييني، تـصحيح خلالـي      ؛ ترجمه مـصطفي خـالق داد هاشـمي؛        الملل و النحل  شهرستاني، عبدا لكريم؛    

  .1362:اقبال
  )قل اطيعوااالله و الرسول فان تولّوا فان االله لايحب الكافرين: 32آ  / 3س : بر گرفته از . (16
آ / 2: الآيـه، و نيـز    ... فازلّهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه      : 36آ  / 2س  : برگرفته از . (17

  )الآيه ...قلنا اهبطوا منها جميعا: 38
  )الآيه... قال ربنا ظلمنا انفسنا : 23/ 7س : برگرفته از. 18
  ) به بعد نيز آمده است1249نظير اين مضمون در دفتر اول مثنوي مولوي از بيت . 19
  )الآيه.... يا ايها الذين آمنوا توبوا الي االله : 66س /8برگرفته از مضمون آيه . 20
   )الآيه...  قتلهم و ما رميت اذ رميتفلم تقتلو هم ولكن االله: 8س / 17برگرفته از مفهوم آيه . 21
  : نظير انديشة سعدي در اين بيت. 22

ــل        گر چه تير از كمان همي گذرد       ــد اه ــدار بين ــرد از كمان   خ
  

  )كليات سعدي(
   )الآيه... قل لن يصيبنا الاّ ما كتب االله لنا: 9س / 51برگرفته از مضمون آيه . 23

  منابع 
چـاپ وزارت    ؛نيا ؛ ترجمه مرتضي كريمي   پژوهشي در قرآن  : عناي متن ، نصر حامد؛ م   ابوزيد .1

  .1380فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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، قـاهره، دارالثقافيـه     تحقيق محمود جيـره االله      ؛  العضيمتفسير قرآن   تستري، سهل بن عبداالله؛     . 6

  .م.2006للنشر، 
: ؛ تصحيح و تحشيه دكتر علي فاضل؛ تهـران        انس التائبين ، شيخ احمد؛    »ژنده پيل «جام نامقي . 7

  .1368انتشارات توس، 
؛ بـه اهتمـام و   )معيار الصدق في مصداق العـشق (رسالة عشق و عقل نجم الـدين؛     رازي،. 8

  .1367تصحيح تقي تفضلي؛ انتشارات علمي فرهنگي،
انتـشارات  : ؛ تصحيح و تعليق دكتر محمد امين رياحي؛ تهران        مرصادالعبادرازي، نجم الدين؛    . 9

  .1366علمي فرهنگي، چ سوم، 
؛ بـه تـصحيح ميـرزا       تفـسير روح الجنـان و روح الجنـان        رازي، جمال الدين ابو الفتوح؛      . 10

  .ق. ه1398: ابوالحسن شعراني؛ تهران
  .تا تا، بي ، بي)عربي (ق التأويلحقاي ؛ سلّمي، عبد الرحمن11
السلمي، ابوعبدالرحمن؛ حقائق التفسير؛ به تصحيح و مقدمه محمد كريمي زنجـاني اصـل؛              . 12

  .1381نشر ني، : تهران
؛ تـصحيح و    روح الارواح في شرح اسماء الملك الفتـاح       سمعاني، شهاب الدين منصور؛     . 13

  .1368فرهنگي، انتشارات علمي و : توضيح نجيب مايل هروي؛ تهران
: ؛ به اهتمام مدرس رضوي؛ تهـران     حديقة الحقيقة ، ابوالمجد مجدود بن آدم؛      )حكيم(سنايي. 14

  .1359: انتشارات دانشگاه تهران
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 اقتبـاس از    ؛ شـرحي بـر ديـوان حـافظ        ؛جمال آفتاب و آفتاب هرنظر     سعادت پرور، علي؛   .15
  .1370حكمت   انتشارات : ،قم2،ج) ره(علامه سيد محمد حسين طباطبايي

؛ ترجمه دكتر سيد جعفـر سـجادي؛        حكمت الاشراق ، شهاب الدين يحيي؛     )شيخ(سهرودي .16
  .1367دانشگاه تهران، چ سوم، 

؛ تعليـق حـسيني     النكـت الاعتقاديـه   شيخ المفيد، محمد بن محمد بـن نعمـان البغـدادي؛             .17
  .1371: الشهرستاني، قم

؛ ترجمـه سـيد محمـد بـاقر موسـوي           الميزانتفسير  سيد محمد حسين؛    ) علامه(طباطبايي  . 18
جلدي، چاپ بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نـشر             20همداني؛ دوره   

  .1367فرهنگي رجاء، چاپ گلشن، چ سوم ،
؛ تـصحيح سـيد هاشـم    تفسير محمـع البيـان  ، ابي علي الفضل بن الحـسن؛   )شيخ(طبرسي   .19

للطباعة و النـشر ،     .ق  . ه 1408طباطبايي؛ دار المعرفه    رسولي محلاتي و سيد فضل االله يزدي        
  .م1988چ دوم، 

، 2؛ تصحيح دكتـر نـوراني وصـال؛ زوار، چ         مصيبت نامه ، فريد الدين محمد ؛      )شيخ(عطار  . 20
1356.  

عين القضات، ابو المعالي عبداالله بن محمـد بـن علـي الحـسن علـي الميـانجي الهمـداني؛                    . 21
 خانه و تحشيه دكتر عفيف عسيران؛ انتشارات منوچهري، چاپ        ؛ با مقدمه و تصحيح    تمهيدات

  .1370، 3احمدي، چ
؛ به تصحيح عفيف عسيران؛ ترجمه دكتر مهدي تدين؛         زبدة الحقايق عين القضات همداني؛    . 22

  .1379تهران، مركز نشر دانشگاهي ، 
 منوچهري، با   ها؛ به اهتمام علي نق منزوي، عفيف عسيران، چاپ          القضات همداني، نامه    عين. 23

  .1362: نظارت آقاي خديو جم، چاپ دوم، تهران
  .1364 ؛؛ ترجمه دكتر صادق آيينه وندمشكلات الانوارغزالي طوسي، ابوحامد محمد؛ . 24
   .1363؛؛ چاپ سنايي طهوريمكاتيب فارسي محمد؛ غزالي طوسي،.25
  .1361 ، 3ر، چانتشارات اميركبي: ؛ تهراناحاديث مثنويفروزانفر؛ بديع الزمان؛ . 26
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  :  قم؛؛ تحقيق و تعليق محمد بيدارفرشرح منازل السائرينكمال الدين عبدالرزاق؛  القاساني، .27
  .1372انتشارات بيدار ،      
؛ بـا تـصحيحات و اسـتدراكات بـديع الزمـان            ) ترجمـه (رساله قشيريه   قشيري، ابوالقاسم؛   . 28

  .1361 ، 2انتشارات علمي و فرهنگي ، چ: فروزانفر؛ تهران
؛ با تصحيح و مقدمه و تعليقـات  مصباح الهداية و مفتاح الكفايةكاشاني، عزالدين محمود؛    .29

  .1325، تاريخ مقدمه 2نشر سنايي، چ: استاد جلال الدين همايي؛ تهران
 ؛ مقدمـه، تـصحيح و       مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز     لاهيجي ، شمس الدين محمد ؛       . 30

 .1374زوار ، چ دوم ، : ر خالقي و عفت كرباسي ؛ تهرانتعليقات محمدرضا برزگ

انتـشارات  : ؛ تهـران  تعليقات حديقة الحقيقه مشمتل بر آيات و احاديـث        مدرس رضوي؛    .31
  .1344علمي، تاريخ مقدمه 

شـرح التعـرف لمـذهب      ، ابو ابراهيم اسماعيل بـن محمـد؛         )خواجه امام (مستملي بخاري . 32
  .1363انتشارات اساطير، : روشن، تهران؛ تصحيح و تحشيه محمد التصوف

  .1382نشر ثالث، : ؛ تهران؛ نشانه شناسي تفسير عرفانيمشرف، مريم. 33
: ، تهران ) دوره يك جلدي  ( ؛ تصحيح نيكلسون   مثنوي معنوي مولوي، جلال الدين محمد ؛      . 34

  اميركبير 
كتابفروشـي  : ان؛ تصحيح دكتـر اسـتعلامي؛ تهـر       مثنوي معنوي مولوي، جلال الدين محمد؛     . 35

  .1369) جلدي6دوره (2زوار، چ
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؛ بـا تـصحيحات و حواشـي مرحـوم فروزانفـر؛           كليات شمس مولوي، جلال الدين محمد؛     . 37

  .1354اميركبير، چ دهم، : تهران
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اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

80 

چ : ؛ به تصحيح و مقدمه فرانسوي ماري ژان موله، تهران         الانسان الكامل نسفي، عزيزالدين؛   . 39
2 ، 1362.  

مركـز نـشر    : ل سـعادت؛ تهـران    ؛ ترجمـه اسـماعي    تفسير قرآني و زبان عرفـاني     نويا، پـل؛    . 40
  .1373دانشگاهي، 
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  ∗اصالت تجربه در غزلهاي سنايي 
  

  االله طاهري دكتر قدرت
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي 

  
  چكيده 

در سنت نقد ادبي فارسي اعتقاد بر اين است كه با سنايي غزنوي شعر فارسـي از دايـره                   
هـاي نـوين       بيرون آمـد و بـه عرصـه        جويانه دربارها   تنگ اشرافيت و ماديگراييِ عشرت    

رسـد نقـش سـنايي        به نظر مـي   . هاي مردم درآميخت    انديشانه قدم نهاد و با توده       معرفت
غزنوي در كنار ايجاد تحول مضموني و تغيير رويكردهاي شـعر فارسـي در برگردانـدن                

 شعر نيز قابل توجه است؛ چيـزي كـه در نقـد             )Experimental(» تجربه مداري «اصل  
سنايي عـلاوه بـر ايجـاد تحـول مـضمون و            . ا كمتر مورد توجه قرار گرفته است      ادبي م 

مندي سوق داد و غزلياتي سـرود كـه حامـل عـوالم               محتواي غزل، آن را به سوي تجربه      
اش بود و از اين نظر راه تكرار و تقليـد را بـر غـزل فارسـي            كشف و شهودهاي عارفانه   

از خود مانند عطـار، سـعدي و حـافظ          بست و پيشگامي موفق براي شاعران بزرگ بعد         
مندي را در غزليات سنايي بررسي خواهيم كرد تا اصـالت             در اين مقاله اصل تجربه    . شد

شعر و غزل او را در حوزه انسجام سـاختاري و وحـدت معنـايي ابيـات نـشان دهـيم؛                     
انسجامي كه از طريق حفظ تجربه شهودي و بازسازي آن در زبانه شاعرانه ايجـاد شـده                 

  . است
  

  . نقد ادبي، غزل فارسي، سنايي غزنوي، اصالت تجربه، انسجام ساختاري:ها كليدواژه

                                                 
 6/11/1387:          تاريخ پذيرش مقاله                   30/5/1387:  تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
اي   يكي از معيارهاي مهم نقد و ارزشگذاري شعر شاعر، ماهيت، نـوع و كيفيـت تجربـه                

نـوع برخـوردي    » تجربه«منظور از   . كند  است كه در هيأت زبان و در بافت ادبي بيان مي          
 بلكه با عوالم فرامادي مانند        نه تنها با دنياي مادي،     -ن اطراف خود  است كه شاعر با جها    

واسطه و شخصاً با دنياي پيرامون خـود   شاعري كه بي  .  دارد –فرهنگ و سنتهاي موجود     
آورد   كند و ديده و دريافتهاي فردي خود را از آن به زبـان مـي                ارتباطي واقعي برقرار مي   
نين شاعري، دنيا و متعلقات آن سراسر ناشـناخته         براي چ . يابد  به هنري اصيلتر دست مي    

كوشد تا جهان را دوباره از نو باز تعريف كند؛ لذا شعر او تفـسيري نـوآيين            او مي . است
 و ايـن   از آنجا كه عوالم افراد در زمانها و مكانهاي متعدد، متفـاوت،         . از عالم خواهد بود   

 چگونگي بازنمايي آن يكسان     بديهي است، نوع برداشت هر فرد نسبت به فردي ديگر و          
بنابراين، هنر و ادبيات به خودي خود، تكرارناپذير است و اگر هنرمنـد بـه                . نخواهد بود 

ها و الگوهاي زباني      منطق مسلم هنر اشراف داشته باشد، هرگز به سمت تقليد از انديشه           
شـود    مياما هميشه و بر همگان، اين منطق آشكار ن        . ديگر هنرمندان متمايل نخواهد شد    

هـاي    و چه بسيار شاعران و نويسندگاني كه نادانسته تمام عمر خود را به پيروي از شيوه               
افزاينـد،    كنند و نه تنها چيزي بر تجربيات ادبي موجـود نمـي             هنري گذشتگان سپري مي   

ها، مفاهيم و تصاوير، ممكن است اسلوبي بـا ارزش            بلكه به دليل دستمالي كردن انديشه     
آنچه اين طيف از هنرمندان را به پيروي صرف از سنتهاي ادبـي             . ل بكشند را نيز به ابتذا   

هاي روحي و رواني  كند، نبودن مسئله بنيادين در زندگي شخصي آنان در حوزه وادار مي 
آنان، آگاهانه و با قصدي پيشيني با فرا گرفتن فنـون اوليـه و ضـروري از طريـق                   . است

آفريننـد بـدون      كنند؛ مي   ر خويش را توليد مي    مطالعه آثار گذشتگان و معاصران خود، هن      
شـعر  . اي پيچيده، آنان را به سوي خلاقيت كـشانده باشـد   و مسئله» دردي دروني«اينكه  

هاي آموختـه شـده اسـت حـال اينكـه هنـر اصـيل را                  اين گروه، شعري متكي بر تجربه     
روحي شعر خوب و ماندگار محصول عرقريزيهاي       . زند  هاي ورزيده شده رقم مي      تجربه

بنـابراين، هـر شـعر      . و رواني و سير و سلوكي است در درون خويش و اعمـاق جهـان              
اصيل، تفسيري از جهان فردي و جهان عام است و شاعران آن، مفسري انديشمند است               

اي از هستي و راز و رمزهاي  كه به مدد نبوغ خود در قالب زبان و تصاوير خيالي، گوشه
رچه اين نبوغ عاليتر و نافذتر باشـد و دريافتهـا در هيـأت             ه. كند  آن را براي ما بازگو مي     

  . زباني و بياني بهتري عرضه گردد، درجه خلوص هنري آن افزايش خواهد يافت
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ادبيات . توان آثار شاعران و اصالت هنري آنها را بررسي و تبيين كرد     با اين معيار، مي   
بان داراي اثـر هنـري هـستند،        هيچ اغراقي از نظر تعداد شاعراني كه به اين ز           فارسي، بي 

. اما همه شاعران در يك سطح هنـري قـرار ندارنـد   . ترين ادبياتهاي دنياست    يكي از غني  
آثار بسياري از شاعران بر اساس پسند و پذيرش عمومي اهل عصر، مدتي رواج دارد و                 
 پس از مرگ آنها يا چند دهه و قرني بعد به بوته فراموشي سپرده شده است و شايد تنها   

گونـه   امـا در ميـان خيـل عظـيم ايـن     . آيـد  در مطالعات تاريخي، نامي از آنان به ميان مي 
» وضـعيت فرهنگـي   «و تبديل   » مكان«و تغيير   « زمان«شاعران، افرادي هستند كه گذشت      

گـذرد و هرچـه از    در مقبوليت آثارشان اثري منفي ندارد و بـرعكس، هرچـه زمـان مـي     
رباينـد و نظرهـا را بـه سـوي            ند، دلها را بيشتر مي    شو  جغرافياي فرهنگي خود دورتر مي    

رسد يكي از دلايل ماندگاري يا فراموش شدن شـعر            به نظر مي  . كنند  خود بهتر جلب مي   
هـر كـدام    . شاعر به نوع و ماهيت تجربه وي از جهان و نيز مهارت بيان آن بستگي دارد               

اي  ن ويـژه خـود، تجربـه   با جهـا  واقعياند در تعاملي      از شاعران برجسته فارسي توانسته    
آنچه رودكي را از شاعران مداح ديگر سبك        . بديع در معرض ديد خوانندگان قرار دهند      

او در تعامـل بـا درباريـان و حتـي بيـان             » صـميمت شـاعرانه    « كند،  خراساني متمايز مي  
فردوسي از طريق رنج كشيدن بـراي احيـاي فرهنـگ و            . احوالات كاملاً شخصي اوست   

و عميق شـدن بـراي كـشف و بـازپروري هويـت ملـت بـه جـاودانگي                   سنتهاي ايراني   
بـه شـاعري جهـاني تبـديل كـرده           » معناي زنـدگي  «خيام را جدال فكري او با       . رسد  مي

به نام عرفان در ادبيـات فارسـي        » گفتمان فراگير «سنايي غزنوي نيز، كه بنيانگذار      . است
بـه مطلـوب پايـدار بـه        است از طريق درد طلب، تلاش براي خود شكوفايي و رسيدن            

» اصالت تجربيات «در اين مقاله با تأكيد بر غزليات او         . نظير مبدل شده است     اي كم   چهره
  . شود تا دليل عظمت هنري او نشان داده شود منعكس شده در آنها بررسي مي

اي كه درونمايه و موضوعات  روش كار، تحليل محتوايي غزليات خواهد بود به گونه     
هاي مبتنـي     ع تجربه، يعني تجارب فردي مبتني بر لذتهاي مادي، تجربه         غزلها از حيث نو   
بـراي عينيـت    . هاي مبتني بر عمل به چهار دسـته تقـسيم شـده اسـت               بر دانش و تجربه   

اي كه در هر قسمت بازتاب داشته، يك يـا            بنديها و ماهيت تجربه     بخشيدن به اين تقسيم   
لازم به يادآوري است    . شاهد مثال آمده است   دو نمونه از غزلها البته با اختصار به عنوان          

ها در متن مقاله ممكن نبـود         چون به دست دادن بسامد تمام عيار براي هر نوع از تجربه           
  مطلعبعضاً آوردن  چند غزل و به ذكر شماره  ـمقالات علمي به دليل محدوديت خاص ـ
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  . آنها بسنده شده است

 غزل فارسي و جايگاه سنايي در باروري آن 
گيري شـعر     زل يكي از قالبهاي سرزنده شعر فارسي است؛ زيرا هم در دوره اول شكل             غ

چون و چراي قصيده و مثنـوي اسـت، مـورد             يعني سبك خراساني كه دوره استيلاي بي      
گرفت و هم در دوره معاصر، كه پس از انقلاب ادبي نيما قالبهاي               توجه شاعران قرار مي   

تـوان    بنابراين، مـي  . مام به عمر خود ادامه داده است      كهن به حاشيه رانده شد با پويايي ت       
 قالبي براي تمام زمانهاست و يكي از دلايل سرزنده بودن آن اين اسـت كـه                  گفت غزل، 

. تواند تجربيات و حالات كاملاً شخصي شـاعر را در خـود بگنجانـد               همچون ظرفي مي  
اسـت كـه بـدون      » اتـاق خلـوتي   «اين قالب در بنيان اصيل خود براي شاعران در حكم           

هرچنـد  . كننـد   ترين عوالم شخصي خود را در آن بيان مي          دغدغه حضور غير، خصوصي   
 ديني،  –تواند ساير مفاهيم از جمله موضوعات عرفاني          به لحاظ ساختار پوياي خود مي     

اجتماعي، سياسي و غيره را به خويشتن بپذيرد اگر در قالبهايي مانند قـصيده، شـاعر بـا                  
گويـد در غـزل بـا         سخن مي ) توده مردم و مريدان   (مثنوي براي غير    و در   ) ممدوح(غير  

بـه همـين    . گويـد   خويشتن خويش و به قصد تخليه هيجانات روحي و رواني سخن مي           
اي هـست كـه در كنـار سـاير            دليل است كه به استثناي فردوسي، كمتر شـاعر برجـسته          

لب غزل، باعث شـده     خصوصي بودن قا  . قالبهاي ادبي به سرودن غزل نيز نپرداخته باشد       
گــويي ماننــد انــوري ابيــوردي و خاقــاني شــرواني نيــز، كــه در   اســت شــاعران مغلــق

هـاي   اي دارند در غزل سرايي صاحب سبك ويژه هستند و زبان سخت و متكلفانه           قصيده
. ك.ر( خود به سادگي و رواني، حـالات روحـي و عـوالم شخـصي خـود را بيـان كنـد                    

  .)44: 1380پورنامداريان، 
. انيم غزل فارسي كه دوره مولانا راهي دراز پيموده به سنتي غني بدل شـده بـود             د  مي

غزلهاي ساده و صـميمي رودكـي، شـهيد بلخـي، دقيقـي، انـوري و ديگـران آكنـده از                      
سنايي به عنوان وارث ايـن سـنت در دوره اول           . تجربيات واقعي از عشقهاي واقعي بود     

ميزان . بيان حالات عاشقانه به كار گرفت     حيات هنري خود، اين قالب را در همان مسير          
گيري او از سنت غزلسرايي پيش از خود، يعني در حوزه غزل عاشقانه واقعي و كم                  بهره

اي باشد و فعلاً از حوصـله بحـث           تواند موضوع تحقيق جداگانه     وكيف نوآوري وي مي   
اما پس از تحول روحـي و ورود بـه سـلك عرفـا بـه هـوش و                   . اين نوشته خارج است   
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توانـد بـار      ذكاوت، دريافت اين قالب داراي چنان ظرفيت منحصر به فردي است كه مي            
همچنان كه بـه    . سنگين انتقال تجربيات و كشف و شهودهاي عرفاني را به دوش بكشد           

بـه همـين    . فراست دريافت قالب قصيده استعداد و توانايي حمل چنين بـاري را نـدارد             
هاي حكمي، اخلاقي و انتقادي به خدمت گرفـت           هدليل، قصيده را تنها براي بيان انديش      

و شاعران بعد از او نيز راه او را ادامه دادند؛ به عبارت ديگر، سنايي در قصايد دوره دوم        
هـاي انتقـادي      هاي حكيمانه را به همراه ديدگاه       زندگي هنري، مضامين زاهدانه و انديشه     

 سويي تازه از حيث محتـوا       سختگيرانه، مطرح كرد و قالب قصيده را هرچند به سمت و          
كـشف و شـهودهاي   «يـا   » هـاي شـاعرانه     لحظـه «و درونمايه سوق داد، آن را براي ثبت         

به خدمت نگرفت؛ زيرا بر اين امر ظاهراً آگاه بود كه قالب قـصيده بـراي بيـان                  » عارفانه
مناسبتر، و به مثابه ظرفي است كـه هـر شـاعري آرا و              » مضامين از پيش انديشيده شده    «

لـذا در طـول     . تواند در آن بريزد و به خورد ديگران بدهـد           ادات خود را آگاهانه مي    اعتق
محتوا «همه ادوار شعر فارسي، شكل دروني قصيده تغييري نكرده است و تنها در حوزه               

به همراه تغييراتي در شكل بيروني آن، يعنـي اينكـه داراي تـشبيب و تغـزل                 » و مضمون 
به موضوع اصلي بپردازد و يا با شريطه يا بـدون آن بـه        مقدمه    باشد يا  مقتضب بوده، بي     

  ). 1431: 1380، 3براهني، ج. ك.ر(گرديده است  پايان برسد، دستخوش تغيير و تحول مي

بنابراين، سنايي حوزه كاربردي قالب غـزل را از بيـان صـرف تجربيـات و حـالات                   
اي تازه    سوي تجربهكرد به شخصي شاعر كه در تعامل وي با معشوق زميني معنا پيدا مي

هـايي بلنـد و بـا         غزل عرفاني را با انديـشه     «او  . و بيان تعامل عارف با خداوند سوق داد       
گذاري كرد و تأثير بيان  زباني بسيار بليغ و استوار و گرم از يقين و صميميت عاطفي پايه         

اش را با تاريخ شعر كلاسيك فارسي و سرگذشـت و سرنوشـت آن تـا قرنهـا                    و انديشه 
پورنامداريان، محقق برجسته معاصـر در        تقي. )86: 1380 پورنامداريان،( »دم و همراه كرد   هم

به دليل رسالتي كـه بـه آن پايبنـد بـوده در بـاب               » در سايه آفتاب  «كتاب ارزشمند خود    
غزلهاي سنايي سخن بـه     » مداري  اصل تجربه «كيفيت و ارزشهاي ادبي و عرفاني و بويژه         

اختصار تنها به صميمت و خلوص شاعرانگي و زبان سـاده و            ميان نياورده و به صورت      
كدكني، استاد و دانشمند معاصر نيـز در          محمدرضا شفيعي . روان غزلها اشاره كرده است    

پايگـاه سـنايي در     «بيان كرده است در بـاب       » در اقليم روشنايي  «يادداشت آغازين كتاب    
 »و بعد ازو تا عطـار و مولـوي        گيري ادبيات مغانه و عرفاني، قبل         شكل... غزل فارسي و  

مـتن كتـاب مـذكور نگاشـته بـود كـه بـه              » چند برابـر  «اي    مقدمه )7: 1373كدكني،    شفيعي(
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و نيـز گرانـي كاغـذ از الحـاق آن در مقدمـه همـان كتـاب                  » پيشنهاد صميمانه دوسـتي   «
هـاي اجتمـاعي شـعر          زمينـه «اي كه در مـتن        رسد مقاله   به نظر مي  . نظر كرده است    صرف
هر . آمده است، بخشي از آن مقدمه باشد      » سه ساحت وجودي سنايي   « با عنوان    »فارسي

نيز آورده شـده    » هاي سلوك   تازيانه«چند بخش عمده مطالب هماني است كه در مقدمه          
اند كه بـا موضـوع سـخن مـا            اي دقيق اشاره كرده     البته ايشان در اين مقاله به نكته      . است

 ـعين گفته استاد. مربوط استيعني محوريت تجربه در غزلهاي سنايي   هر چنـد كمـي    
 دو سـوي    }غزلهاي مغانه و قلندرانه   {در اين گونه شعرها     « :  چنين است  -طولاني است 
الوهيـت و بنـدگي، پادشـاهي و        : خـورد   به هم گره مـي    ) خاكي و آسماني  (وجود انسان   

ختـه و   گدايي، كبريا و خاكساري با تصاويري كه در آن عوالم ملك و ملكوت به هم آمي               
شاعر بـه در    » اسرافيل وفاي «تواند جان از كف       معشوق نمي » ملكَ الموتِ جفاي  «در آن   

. آورد هاي شاعر را در تـاريخ شـعر فارسـي بـه وجـود مـي          ترين لحظه   برد؛ بلند پروازانه  
را گرفت و هـر دو را بـه         » خرد و دين  «توان گوش     ميداني به پهناي وجود كه در آن مي       

كنـان پـيش هـواي        را رقـص  » تـن وجـان و دل     «شوق بـرد و     گوش كشان به سراي مع ـ    
اين گونه تصوير كه از درون تجربه روحي شاعر و ذهنيت فلسفي            . معشوق، حاضر كرد  

گيرد با تصاويري كه از جدول تصادف رديف و قافيـه در              و منظومه فكري او نشأت مي     
). 169: 1386 كـدكني،   شـفيعي ( »آيد، بسيار متفـاوت اسـت       شعر بعضي شاعران به وجود مي     

غزلهاي سنايي به دليل ساخت و زبان و نيز محتوا و درونمايه و نيز فراواني قابل توجـه                  
اي نوين در اين قالـب، شايـسته          گذاري شيوه   آنها و همچنين فضيلت تقدم شاعر در پايه       

الشعاع مثنويهاي او و يا غزلهـاي عارفانـه           توجه بيشتري است و با كمال تأسف يا تحت        
 از وي از جمله مولانا و حافظ قرار گرفته است حال اينكه تا ارج و منزلت                 شاعران پس 

توان در باب ارزشـهاي متعـالي غزليـات مولانـا و              غزلهاي او بدرستي تبيين نگردد، نمي     
   .زبان بدرستي و دقت سخن گفت ديگر شاعران عارف ايراني و فارسي

  مداري در غزل سنايي و احياي اصل تجربه
هراً در سايه نبوغ سرشار رودكي، پـدر شـعر فارسـي در ادبيـات ايـران                 غزل فارسي ظا   

اي كه شاعران بعـد       شكل گرفته و او اين قالب را يك تنه به تعالي رسانده است به گونه              
كردند غزلهايي مانند غزل او داشته باشند و ارزش و اعتبار هر غزلـي را                 از وي آرزو مي   

  : گفت نكه منوچهري دامغاني آشكارا ميسنجيدند؛ چنا با توجه به غزل رودكي مي
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 غـزل رودكـي وار نيكـو بــود   
  

 وار نيست   غزلهاي من رودكي    
  

ويژگي غزلهـاي معـدود بجـا مانـده از رودكـي و نيـز شـاعران دوره اول،                   مهمترين  
اين غزلها به رغم محتـواي      . است» واقعگرايانه تجربيات فردي  «و بيان   » صميمت هنري «

كننده موضوعات اروتيك و خلاف اخلاق ديني و           موارد بيان   در بسياري از   –ويژة خود   
 آن چنان از خلوص هنري برخوردار بود كه در          -عرفي جامعه دينمدار آن روزگار است     

مدت بسيار كوتاهي به حافظه شعر خوانان و شاعران نفوذ كرد و به الگويي بـراي بيـان                  
و شكل بيان آنها چنان     رفته رفته اين اشعار     . عواطف و احساسات شخصي تبديل گشت     

هاي بعدي را به قيـد و بنـد           اقتداري كسب كرد كه توانست ذوق و قريحه شاعران دوره         
نتيجه اين شد كه ايـن شـاعران       . هاي فردي را از آنان بگيرد       بكشد و اختيار كسب تجربه    

از طريق مطالعه ديوانهاي شاعران نسل اول به سرودن غزلهاي عاشقانه پرداختند و بدون   
گيري از واژگان،     اي از عشق و معشوقي در زندگي خود داشته باشند با بهره             كه تجربه اين

نمونه اين شاعران، گروه بـسياري      . عبارات و مضامين اسلاف خود، غزل عاشقانه گفتند       
دان تـاريخ رسـوخ    زبانـان و چينـه      از مقلداني است كه شعرشان به حافظه جمعي فارسي        

 چون برآمده از دانشهاي ادبي شاعران بود و با آگاهي غزلهايي از اين دست. نكرده است
شد و تنها بـه       شد، اجزاي آنها در نهان، بسيار ناساختمند و پراكنده مي           پيشيني سروده مي  

نشست؛ لذا اين شعرها از جـوهره اصـلي هنـر، يعنـي تجربـه                 مدد قافيه در كنار هم مي     
شد و به   سروده مي)Learned Experience(واقعي تهي بود و تنها بر اساس تجربه ادبي 

همين دليل هم بشدت به هم ماننده بود و چهره واقعي و شخصي شاعر در آنهـا امكـان                   
، يعنـي  »صميمت شعري«لذا اشعاري از اين دست به علت تهي بودن از    . يافت  بروز نمي 

تناسب با روابط حاكم بـر اجتمـاعي كـه در آن              هاي فردي شاعر و بي      ارتباط با تجربه    بي
سنايي غيـر از اينكـه      . )1438: 1380،  3براهني، ج . ك.ر(شد، فاقد ارزش ادبي بود        روده مي س

مـداري نيـز سـوق داد و          عوالم معنوي غزل را دگرگـون كـرد، آن را بـه سـمت تجربـه               
اگـر در دوره اول شـاعر از        . سرزندگي، صميميت و پويايي را به غزل فارسي برگردانـد         

شـاعر عـارف      گفـت، ايـن بـار،         سخن مي »  نوع خود  معشوقي از «خود با   » تجربه عيني «
بيـان  » معشوق آسماني«خود را در رابطه و تعامل با  )Lived Experience(تجربه زيسته 

اين نوع از غزلها، كه از كشف و شهود عرفاني به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه       . كرد  مي
و يگانـه بـه خـود       گفت به دليل متكي بودن بر تجربه واحد، ساختاري متحـد              سخن مي 

  .داد مينامرئي عناصر زباني و معنوي آنها را به يكديگر پيوند و پيوندهاي مرئي وگرفت  مي
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هاي اصيل و كشف و شهودهاي عرفاني در آن دسته از غزلهـا كـه در حالـت                    تجربه
اين غزلهـا بـه     . ناهشياري شاعران عارف سروده شده، بهتر قابل مشاهده و بررسي است          

زارشي از سير و سلوك ناهشيارانه است و شاعر نيز كمتـرين دخـالتي در               اين دليل كه گ   
اي   كند به گونـه     تجلي پيدا مي  » گون  روايت«بيان آنها ندارد به صورت خودكار در هيأتي         

كه بسياري از عناصر حكايت و داستان از جمله شخصيت، زمان، مكان، طرح، تعليـق و                
غـزل  «يـا  »  داسـتان -غـزل  «گونـه غزلهـا را     نتوان اي ـ   يابد و مي    فضاسازي بدانها راه مي   

بدون ترديد، بنيانگذار اين نـوع غـزل، سـنايي اسـت و در ايـن مقالـه بـه            . ناميد» روايي
گيـري از     بعدها عطـار نيـشابوري بـا بهـره        . اختصار به كم و كيف آنها اشاره خواهد شد        

را به كمال خـود      داستانهاي قلندرانه زيبايي سرود و اين نوع غزل          -تجربه سنايي، غزل    
اغلب غزلهاي روايي عطار، ساختاري مشابه با يكي از عاليترين داسـتانهاي            . نزديك كرد 

كه عمومـاً بـا     (در همه اين غزلها پير و مراد        . دارد» داستان شيخ صنعان  «رمزي او، يعني    
كه اهل مسجد و صـومعه اسـت بـا          ) عطار(يا خود راوي    ) شود  لفظ پير ما از آن ياد مي      

گـردد؛   كنـد و شـيفته او مـي    رو ديـدار مـي    مغبچه، نگاري سرمست و زيبا      رسا،دختري ت 
شـود و بـدنامي عـشق را بـر            كنـد و رهـسپار خرابـات مـي          مسجد و صومعه را رها مي     
 داسـتاني،    اين غزلها به زبان نمادين و با ساختاري كاملاً        . دهد  خوشنامي زهد ترجيح مي   

هدانه و ورود به عرفان عاشقانه را گـزارش         تحول روحي شاعر و درآمدن او از عرفان زا        
 بخـش   ).1382نگارنده، مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي،             . ك.ر(كند    مي

 –قابل توجهي از غزلهاي مولانا و تعدادي از غزليات سعدي و حافظ نيز به شكل غزل                 
 داسـتانهاي   –غـزل   . آيد  داستان سروده شده است و همگي وامدار سنايي به حساب مي          

 جزو همان غزلهايي است كـه محمدرضـا شـفيعي     سنايي به لحاظ محتواي خاص خود،   
را در  » اقليم روشـنايي جـان سـنايي      «داند و     مي» غزلهاي قلندري و مغانه   «كدكني آنها را    

كند و بر اين باور است كه در تاريخ شعر فارسي كمتر              مرزهاي همين غزلها جستجو مي    
انـدازه او در ايـن عرصـه خيـال و ذهـن خـود را بـه پـرواز درآورد                 كسي توانـسته بـه      

  .)31-30: 1376كدكني،  شفيعي(

  انواع تجربه در غزليات سنايي 
دچار انقلاب دروني شـده     ) ق. ه 481-394(سنايي نيز مانند سلف خويش، ناصر خسرو        

ه و پرداخت ـ است با اين تفاوت كه ناصرخسرو در دوره اول زندگي به شعر و شاعر نمـي    
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به تصريح خود در ديوان قصايد، بعد از گرويدن به فاطميان زبـان بـه شـعر و شـاعري                    
تـوان براحتـي در بـاب كيفيـت دگرگـوني             و نمـي   )251: 1368ديوان قصايد،   . ك.ر( گشوده

اما خوشبختانه آثار سـنايي از هـر        . روحي او از طريق مقايسه آثار دو دوره سخني گفت         
تـوان كـم و كيـف و ميـزان            ظ مانده است و به آساني مي      دو دوره از آسيب زمانه محفو     
اگـر سـنايي را در دوره اول        . لاي ابيات آنها بررسـي كـرد        دگرگوني روحي او را در لابه     

اگرچـه اثبـات ايـن نظريـه بـه      ـ شاعري، صرفاً شاعري مداح و مقلد گذشتگان بـدانيم   
رو  گرا روبه  تجربهدر دوره دوم زندگي هنري با شاعري مبتكر وـ سهولت ممكن نيست  

گـرا بـه      توان چهار نوع غـزل تجربـه        با مرور اجمالي در غزليات سنايي مي      . خواهيم بود 
  . لحاظ محتوا و درونمايه از هم تشخيص داد

  تردامنانه  تجربه عشق. 1
بسامد ايـن غزلهـا در ديـوان        . دسته نخست، غزلهايي است در باب عوالم عشق مجازي        

لهاي عاشقانه او، عوالم معهود و زبان آشـنايي دارد و محقـق             بقية غز . سنايي زياد نيست  
هـاي   شود آنها را در ادامه همان سنت ادبي بدانـد كـه توسـط شـاعران دوره                  وسوسه مي 

متقدم شكل گرفته بود و در اين موارد بيش از اينكه شاعر سخن بگويد، سـنت از زبـان                   
ر تكراري، عوالمي آشنا را رقـم    اي و تصاوي    آيد و با مضمونهاي كليشه      او به گفتگو درمي   

امـا در همـان   . اي جدا قرار داد    توان طيف اخير از غزليات در دسته        بنابراين، نمي . زند  مي
تري از عـشقبازي      هاي شخصي شاعر، عوالم تازه      معدود غزلهاي عاشقانه مبتني بر تجربه     

نيم سـنايي   شود اذعان ك    آيد و همين امر موجب مي       و روايت واقعگرايانه آن به چشم مي      
بايست بـا زيبارويـان حـشر و نـشري داشـته باشـد و اگـر                   در دوره نخست زندگي، مي    

 يكــسر بــر ســاخته  نويــسان در بــاب چگــونگي انقــلاب روحــي وي، گــزارش تــذكره
تـوان    نمي  ،)554: 1371،  2 و صفا، ج   93: 1368،  5شبلي نعماني، ج  . ك.ر(سازان تلقي شود      افسانه

اينكه اين تحول در يك مرحله اتفاق افتاده . ترديد داشتسنايي » تحول روحي«در اصل 
شدگي از لـذتهاي      توضيح اينكه شايد در گام اول به دليل اشباع        . باشد، محل ترديد است   

گزيني بر كنار از غوغاها و هياهوهاي روزمره متمايل شده و             گناهكارانه به سمت خلوت   
 به عوالمي برتر، يعنـي كـشف و         بعد از آن و با سپري در نمودن دوره رياضيت زاهدانه          

اي از ايـن دسـت را         گانه  هاي سه   كليت آثار سنايي دوره   . شهودهاي عاشقانه رسيده است   
دهد؛ به عبارت ديگر، او سه دوره همرنگي با همقطاران شـاعرش، زهـدورزي                نشان مي 
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 در دوره . سختگيرانه و سرانجام، ورود به عرفان عاشقانه را بايد از سـر گذرانـده باشـد               
توانـسته اسـت از لـذتهايي كـه           ترديد به عنوان شاعري مداح و متملق نمـي          نخست، بي 

كرد، چشم بپوشد؛ لـذا ماننـد اغلـب همعـصران خـود               زندگي درباري برايش فراهم مي    
شهر «نمونه برجسته اين تجربه در غزلي       . ها داشته است    »افتد و داني  «تجربياتي از جنس    

كنـد، مـنعكس       شاگرد قصاب ساده رويي بازگو مـي       كه حكايت حال او را با     » وار  آشوب
شاعر در تك تك ابيـات هـم   . شود چند بيت از اين غزل براي نمونه ذكر مي . شده است 

كند و هـم تـصويرهاي شـعري          گزارشي واقعگرايانه از رابطه خود با مشعوقش ارائه مي        
نكته نيز بيانگر   آيد و همين      آفريند كه در غزلهاي شاعران گذشته به چشم نمي          اي مي   تازه

  . عيني و شخصي بودن تجربه اوست
  تا خيال آن بت قصاب در چشم من است 

  زين سبب چشمم هميشه همچو رويش روشن است                                         
  تا بديدم دامن پرخونش چشم من ز اشك 

  بر گريبان دارم آنچه آن ماه را بر دامن است                 
  رد در دل پرخونم آن دلبر مقيم جاي دا
  كس را كه در خون مسكن است  جامه پرخون باشد آن                  

  با من از روي طبيعت گر نياميزد رواست 
  از براي آنكه من در آب و او در روغن است                   

  گر زبان با من ندارد چرب هم نبود شگفت 
   بايست در پيراهن است كانچه او را در زبان                    

  جان آرامش همي بخشد جهاني را به لطف 
  ...گرچه كارش همچو گردون كشتن است و بستن است                

  از پس هجر فراوان چون نديدم در رهش 
  آن بتي را كافت آفاق و فتنه بر زن است                   

  گفتم اي جان از پي يك وصل چندين هجر چيست 
   قصابم اينجا گرد ران با گردن استگفت من          
  )818-817ديوان سنايي، (            

  تجربه زهدورزي سختگيرانه . 2
در ايـن   . دوم، غزلياتي است كه پس از ايجاد تحول روحي اوليه سروده شده است            دسته  

اين غزلهـا   . كند  اش را به صريحترين زبان ممكن بيان مي         هاي زاهدانه     غزلها شاعر انديشه  
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دانست؛ با اين توضيح كـه تجربـه مطـرح          » تجربه«توان متكي بر       يك اعتبار مي   را نيز به  
شده در آنها نه تجربه زيستي، بلكه تجربه ذهني و علمي است؛ به عبارت ديگـر، شـاعر                  

هـاي واعظانـه در       خود را كه در بيشتر موارد به هيأت انـدرزگويي         » هاي صوفيانه   نظريه«
نده از اصطلاحات و تعابير اهل تصوف است و پيش          اين غزلها آك  . كند  آيد، مطرح مي    مي

لاي آنهـا بـه تكـرار آمـده           از سنايي در متون منثور و يا به صورت ابيات پراكنده در لابه            
انگيز بـه     هنر سنايي، تنها جسارت داخل كردن اين موضوعات با بسامدي شگفت          . است

سـعت سـابقه نداشـته      ظاهراً طرح آنها در شعر قبل از سنايي با اين و          . فضاي غزل است  
بنابراين، فاصله زماني نسبتاً قابل توجهي بـين طـرح مـضاميني از ايـن دسـت در                  . است

خورد حال اينكـه در       متون نثر و ورودشان به فضاي شعر در ادبيات فارسي به چشم مي            
تـوس صـوفيان قرنهـاي      » الزهـديات «هاي    ادبيات عرب، شايد همزمان با نگارش رساله      

-130(نيز همين موضوعات را در ديوان شاعراني مانند ابوالعتاهيـه     نخستين، شعر عربي    
بـه كمـال    ) ق.  ه 632م  (فـارض     پـذيرد و بعـدها در اشـعار ابـن           به خود مي  ) ق.  ه 210
هـاي    از اين نظر، سنايي اگرچه ديرهنگام بـه عـاليترين شـكل ممكـن، انديـشه               . رسد  مي

شهاي عالي ادبي ايـران را بايـد        صوفيانه را به شعر فارسي وارد كرد و بخش عمده آفرين          
اگر براي خوانندگان عام امروزي بـا توجـه بـه توليـد آثـار               . مديون تلاشهاي او دانست   

لطيفتر شاعراني مانند مولانا و حافظ، غزلها و حتي مثنويهـاي صـوفيانه سـنايي چنـدان                 
كننـد؛  پرجاذبه نباشد، محققان و پژوهشگران ادبي نبايد از ارزشهاي عالي آثار او غفلت              

هاي بعـدي   هاي شاعران عارف مسلك دوره زيرا تقريباً ريشه قريب به اتفاق همه انديشه  
هرچنـد  . بسامد غزلهاي زاهدانه سنايي نيـز كـم نيـست         . توان در آثار سنايي يافت      را مي 

همه آنها از نظر ارزش هنري در يك حد نيست و به دليل تكراري بودن مضمون، زبـان                  
 خشك و متصلبانه راوي، كه مدام آشـكار و و پنهـان پنـد و انـدرز                  و تعابير و نيز اقتدار    

در ايـن شـعرها فاصـله غـزل و          . سـازد   دهد، گاه خواننده را به ملال خاطر دچار مي          مي
رود و همان نصيحتهاي پدرانه و حتي انتقادات مشفقانه اما تند قصايد،              قصيده از بين مي   

عنـصر  « گفـت غزلهـاي مـورد نظـر بـا            تـوان   بنـابراين، مـي   . كنـد   فضاي غزلها را پر مي    
شاعر و براساس ايدئولوژي غير منعطـف، كـه در رهيـافتي شـريعتمندارانه              » آگاهي  پيش

خواهـد    در تك تك اين غزلها با روايتگري مقتدر، كه مي         . ريشه دارد، سروده شده است    
. رو هـستيم    افكار خود را به اجبار در دهن مخاطب فرضي خـود جـايگير سـازد، روبـه                

  : تواند معرف مناسبي براي اين نوع غزلها باشد زير كه بخشي از يك غزل است، ميت ابيا
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ــيار زن    ــدم هوش ــي ق ــردار در ره معن  اي ب
 شو خرد را جسم ساز و عقل رعنا را بـسوز          
ــدر راه معنــي چنــد گــه افراشــتي   گــردن ان
 گام زن مردانه وار و بگذر از موت و حيـات    

 وداز لباس كفر و ايمان هـر دو بيـرون آي ز           
    سالكان اندر سـلامت اسـب شـادي تاختنـد         

 در صف آزادگان چـون دم زنـي بيـدار زن             
 تيغ محو  انـدر سـراي نفـس اسـتكبار زن           
 تيغ معني را كنون بر حلـق دعـوي دار زن          

  وار زن  ماز دو كون اندر گذر لبيـك محـر        
ــم وار زن   ــراهيم اده ــو اب ــاري همچ  بردب
 يك قدم اندر ملامـت گـر زنـي بيـدار زن           

  

  )972-971ديوان، (       

  كارانه  تجربه عرفاني محافظه. 3
  توان گفت به دوره دوم زندگي او مربوط است دسته سوم، غزلهايي است كه آشكارا نمي

يا به دوره سومش؛ ولي بـه احتمـال بايـد اغلـب ايـن غزلهـا در دوره دوم، يعنـي دوره                  
گويد،    خلق سخن مي   توضيح اينكه در اين دوره وقتي شاعر با       . زهدورزي او سروده شد   

گـاه كـه    گيرد و آن اي به خود مي   سبك و سياق غزلها چنانكه گذشت، خصلتي اندرزنامه       
. شـود  آيد، غزل عاشقانه معنوي آفريده مـي  با همان سطح معرفتي با خدا به سخن در مي  

اي ويژه نـدارد، ناچـار بـه حـافظ            چون شاعر براي توصيف معشوق آسماني خود كلمه       
گيـرد و بـا       كند و واژگان معهود عشقهاي مجازي را بـه وام مـي             ع مي تاريخي خود رجو  

گويد كه در دوره نخست زندگي هنري خـويش بـا معـشوقي از                خدا همچنان سخن مي   
به همين دليل، اين دسته از اشعار در حوزه زبان و     . گفت  سخن مي » شاگرد قصاب «سنخ  

ي عاشقانه مجازي نـدارد؛ بـه       اي با غزلها    عوالم قال و مقال خود، تفاوت چندان برجسته       
عبارت ديگر، شاعر با همان كلمات، تعابير و حتي بافت نحوي زبـان، ظـاهراً از عـشقي      

در بيشتر مواقع به دليـل شـدت نزديكـي و شـباهت             . گويد  فراسوي عالم ماده سخن مي    
اين طرز بيان . شود  تعبيرها تشخيص اينكه غزل، آسماني يا زميني است، بسيار دشوار مي          

شود   رد عشق معنوي باختن با معشوق آسماني بعد از سنايي به سنتي پربار تبديل مي              و ن 
شود   اي به هم نزديك مي      و بويژه در غزل سعدي، فاصله عشق زميني و آسماني به گونه           

حجم . رسد  توان در بسياري از غزلهاي او به جرأت گفت كه به وحدتي عالي مي               كه مي 
بـه نظـر    . همين سـبك و سـياق سـروده شـده اسـت           قابل توجهي از غزليات سنايي در       

رسد شاعر هنوز نتوانسته است ذهن خود را از سيطره و اقتدار سنت ادبي رها كند و                   مي
يكي از كوتاهترين غزلهاي او     . جسارت لازم را براي طرح تجربيت فردي به دست آورد         

  : شود كه مبين سبك و سياق اين نوع غزلهاست براي نمونه نقل مي
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  نظاره تـست   بر فلك مشتري  
ــر  ــشه اي دلب ــن همي ــده م  دي
 از نكـــويي و دلبـــري جانـــا
 بر سـر نيكـوان تـو سـالاري        
 چه نگري خويـشتن درآيينـه     
    تو جوان دولتـي و محتـشمي      

 زهره در حسن، پيشكاره تـست       
 فتنـــه روي مـــاه پـــاره تـــست
 مــاه نــو پيــشكار و يــاره تــست
 هرچه نيكوست يكسواره تـست   
ــست    ــاره ت ــد نظ ــه در ح  كاين

 انم كه بـر سـتاره تـست       كس ند 
  

  )810-809ديوان، (               

  تجربه عرفاني قلندرانه . 4
   عرفاناست كه در دوره تكامل روحي شاعر، يعني پس از ترك مرحله دسته چهارم غزلهايي

ورود به ايـن مقـام بـا تـرك همـه            . زاهدانه و ورود به عرفان عاشقانه سروده شده است        
هاي ذهني را كه  شاعر پيش زمينه. تعلقات از جمله وابستگيهاي ذهني ممكن گشته است   

آنكـه سـخن      توانسته است مانع درك عوالم تجربي تازه باشد به يك سو نهاده و بـي                مي
از آنجـا كـه ايـن تجربيـات از سـنخ            . ر گذرانده است  اي روحاني را از س      بگويد، تجربه 

توانسته است آنهـا را       تجربيات قبلي شاعر نبوده و زبان معهود با واژگان معين خود نمي           
هاي زباني خود شاعر و ديگر        شباهت با همه تجربه     بازسازي كند به طرزي شگفت و بي      

ني از ايـن دسـت نـه        سـخنا «واقعيت اين است كـه      . شاعران قبل از او تجلي يافته است      
هاي حواس است و نه مبتني بر ادراك استوار بر استدلال عقل كه معنـي                 مبتني بر تجربه  

اين سخنان از تجربه عاطفي شديد عشق     . روشن و قابل فهمي براي مخاطب داشته باشد       
شـكند و از مرزهـاي محـدود          انديش را مـي     گيرد كه چارچوب تنگ عقل كثرت       مايه مي 

ها بعـد از سـير و         اين تجربه . )51: 1380پورنامداريان،  (» گذرد  ي در مي  قلمرو تجربيات حس  
اي جـز     خواست با زبان به بيان درآيد، چاره        سلوك روحاني يا هنگام تجربه وقتي كه مي       

ورود به عالم كشف و شهود را اگر بخواهيم بـا           . به تن كردن جامه رمز و تمثيل نداشت       
ضيح دهيم، همـان اسـت كـه كـارل گوسـتاول            تر تو   هاي امروزي   كمك گرفتن از نظريه   

 )Collective Unconsciousness(» ورود به ضـمير ناخودآگـاه جمعـي   «يونگ از آن به 
فلاسفه، هنرمندان و حتي دانشمندان، قسمتي از بهتـرين         «بنا بر نظريه وي،     . كند  تعبير مي 
. آورده اسـت  هاي خود را مديون الهامهايي هستند كه از ناخودآگـاه آنـان سـر بـر                 انگاره

هاي غنـي ايـن جـوهر و تبـديل مـؤثر آن بـه فلـسفه، ادبيـات،                     استعداد دستيابي به رگه   
 بنـابراين، ضـمير     ).45: 1377يونـگ،   (» نامند  موسيقي و يا كشف علمي را معمولاً نبوغ مي        
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ناخودآگاه جمعي انباري از تجربيات متعدد هر قوم است كه در مـسير تـاريخ پرفـراز و                  
ا از سر گذرانده و رسوبات تجربيات نسلها در اين انبـار غنـي ذخيـر                نشيب خود آنها ر   

 گرفتن از ذخاير آن نيز چنانكه يونگ معتقد اسـت در مواقـع               استفاده و بهره  . شده است 
با . شود  از طريق رخنه در فرديت امكانپذير مي      » خلاقيتهاي ادبي «خاصي از جمله هنگام     

ناصري از ايـران باسـتان و اديـان كهـن آن       ماند كه چرا ع     اين توضيح، جاي شگفتي نمي    
از آنجا  . شود  دوران در شعرهاي رمزي و تمثيلي شاعران ايراني با حجم انبوهي وارد مي            

كه باورهاي ديني، جزو عميقترين اعتقـادات ملتهاسـت، رسـوب و مانـدگاري آنهـا در                 
رم سـنايي،   به همين دليل در غزلهاي نوع چها      . ضمير ناخودآگاه آنان، طبيعي خواهد بود     

يابـد و     عناصر ديني و فرهنگي ايران باستان در كنار عناصر ديني اسلام، مجال ظهور مي             
و » فقـر مقـدس محمـدي     «كند كه از طريق امتزاج ناخودآگاهانه         ريزي مي   عرفاني را پايه  

اينكـه  . )331-330: 1370مرتـضوي،   . ك.ر (آيد  به وجود مي  » افكار و اصطلاحات مزديسني   «
 تطهير واژگان و تعابير نامقدس و مرتبط با اديان ديگـر يـا متناسـب بـا                  گفته شده است  

. ك.ر(طبقات فرودين جامعه در اثر تحولات اجتماعي بوده است، شايد محل تأمل باشد              
تـوان گفـت سـنايي در وارد كـردن ايـن عناصـر و        ؛ لذا مي)407: 1372خرمـشاهي، ج اول،   

اي نداشته و او تنها موفق شـده اسـت    انهسرايش غزلهايي از اين دست، كمتر تعمد آگاه       
غزلهاي مبتنـي بـر تجربـه       . تجربياتي را كه از سرگذرانده تا حدي در زبان بازسازي كند          

» غزل مغانـه  «شهودي سنايي را به دليل آكنده بودن آنها از عناصر فرهنگي ايران باستان،              
ر ناخودآگاه سـنايي جـز      بديهي است كه در ضمي    . )31: 1376كدكني،    شفيعي. ك.ر(اند    ناميده

همين عناصر ديني اجداد كهن خود، زرتشتيان قبل از اسلام، تـصاويري از اديـان ديگـر                 
توانست وجود داشته باشد تا بتواند بـه صـورت رمـزي تجربيـات ديگرگونـه او را                    نمي

اگر بعدها عناصري از دين مسيحيت در شـعر عرفـاي فارسـي وارد شـده                . بازتاب دهد 
تأثير همين انگاره و تقليدي بـيش از شـاعراني ماننـد سـنايي      سد تحتر  است به نظر مي   

  . نبوده است
البته نوع بازسازي او از اين تجربيات ناآشنا هرگز برابر با هنرآفريني شاعراني ماننـد               

اگرچه ماهيت تجربه هر چهار شـاعر يكـي اسـت، توفيـق             . عطار، مولانا و حافظ نيست    
در غزلهاي سـنايي،  .  تجربيات شهوديشان برابر نيست    آنان در حفظ، صيانت و بازآفريني     

سـنايي  . شـود   فاصله زماني محسوسي بين تجربه كشف و شهود و بيان آنها احساس مي            
با ما سـخن    » زبان گذشته «نيست و به    » زمان حال «قادر به ثبت احوال عارفانه خود در        
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اصر روايت را، كه بيان     تواند همه عن    به همين دليل غزلهاي قلندرانه سنايي نمي      . گويد  مي
اگر مجاز به ذكر تمثيـل  . تجربه در بستر زمان و مكان به صورت متوالي است، دارا باشد  

باشيم، او خوابگزاري است كه دير هنگام و ساعاتي بعد از بيداري، رؤيايش را تعريـف                
اما عطار، مولانا و حافظ، گويي لحظه به لحظه خـواب خـود را بـراي خواننـده                  . كند  مي
اي  آنـان بـه حـداقل ممكـن و در پـاره           » عمل و تجربه  «كنند و فاصله زماني       ارش مي گز

لذا در غزل و به همين علت، انـسجام درونـي غزلهـاي آنهـا       . رود  موارد كاملاً از بين مي    
  . عاليتر از غزلهاي سنايي است

تنهـا يـك    . گويد  مدار سنايي از گذشته سخن مي       بيشتر قريب به اتفاق غزليات تجربه     
كدكني در اقليم روشنايي آورده است،        ل وي كه در ديوانش نيست، ولي استاد شفيعي        غز

هر چند تجربيات مطرح شده در ايـن غـزل نيـز بـر اسـاس تجربـه         . ناظر به آينده است   
  : شود چند بيت از غزل براي نمونه ياد مي. سروده شده است پيشيني

ــات    ــم در خراب ــه باش ــر آن روزي ك  ه
ــستي  ــه در مـ ــا روزا كـ ــذارمخوشـ   گـ

 خويــشتن بهتــر كــه باشــم    مــرا بــي 
 ســت پــدر بــر خــم خمــرم وقــف كــرده

  

 هــم نــالم چــو موســي در مناجــات      
 مبــــارك باشــــدم ايــــام و ســــاعات

 ...بقرايـــي فروشـــم زهـــد و طامـــات 
 ســـبيلم كـــرده مـــادر در خرابـــات   

  

  )16در اقليم روشنايي، (              
 را پـس از بـه پايـان         نگر دارد و معلوم است شـاعر آنهـا          بقية غزليات، زماني گذشته   

بـه همـين دليـل، سـاختمان        . رسيدن تجربه كشف و شهود خود، بازگويي كـرده اسـت          
انـديش    متافيزيكي تجربه چنانكه بايد در آنها منعكس نشده و حتي ذهن آگاه و معرفـت              

در غـزل   . شاعر دخل و تصرفي آشكار در عناصر نمادين متجلي شده بر او داشته اسـت              
اي   رين غزلهاي تجربي سنايي است، مداخله روايتگر در تأويل پاره         زير، كه يكي از زيبات    

بـودن  » تـصديق «بودن شـراب و     » تسليم«بودن عشق،   » تحقيق«. شود  عناصر مشاهده مي  
گـراي عطـار و مولانـا         در غزلهاي تجربـه   . حال را در نظر شاعر نبايد از نظر دور داشت         

  : خوريم كمتر به اين مداخلات برمي
  

 خراباتي شب معـراج بـود  دوش ما را در     
 بر اميد وصل ما را ملك بود و مـال بـود           
 عشق ما تحقيق بود و شرب ما تسليم بود
 چاكر مـا كيقبـاد و بهمـن و پرويـز بـود            

 كه مستغني بد از ما او به ما محتاج بـود            آن  
 از صفاي وقت ما را تخت بود و تاج بـود          

 و مـال مـا تـاراج بـود        حال ما تصديق بود     
 خادم ما چون جنيد و شبلي و حـلاج بـود          
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 بــدره زر و درم را دســت مــا طيــار بــود
  

 كعبه محو و عدم را جان مـا حجـاج بـود            
  

  )56در اقليم روشنايي، (              
اي ديگر از غزلهاي قلندرانه، شاعر گزارشي از ديدار خود را با معشوق بيان                در دسته 
م بسامد اين غزلها در ه. در اين موارد هم، شاعر چندان توفيقي نداشته است. كرده است

ديوان او زياد نيست و هم ساختار روايي آنها استحكام چنداني ندارد حال اينكـه عطـار                 
حتي بيش از مولانا در گزارش اين تجربيات موفق بـوده و لحظـه بـه لحظـه ديـدار بـا                      

دهـد    سنايي در غزل زير تنها از تجلي معشوق خبر مي         . معشوق خود را ثبت كرده است     
  :گويد  او با خودش چيزي نميو از تعامل

 صــبحدمان مــست برآمــد بــه كــوي    
 ز آن رخ ناشــــسته چــــون آفتــــاب  
ــشم  ــوخ چــ ــاره آن شــ ــي نظــ  از پــ
 بوســه همــي ريخــت چــو بــاران ز لــب
 بهـــر غـــذاي دل از آن وقـــت بـــاز   
ــب و آب روز  ــي آب شـ ــت همـ  ريخـ
ــصر  ــان عـ ــنايي ز دو رويـ ــو سـ  همچـ

  

ــسته روي    ــشوليده و ناشــ ــف بــ  زلــ
 صـــبح زتـــشوير همـــي كنـــد مـــوي 

ــو ــوي ش ــشته ز زن، زن زش ــدا گ  ي ج
 در طــرب و خنــده و در هــاي و هــوي
 بوســـه چنانـــست لـــبم گـــرد كـــوي 
 آتـــش رويـــش بـــه شـــكنهاي مـــوي
ــابيش روي  ــه نيــ ــردان كــ  روي بگــ

  

  )1045ديوان، (                
  : بندي است غزلهاي زير نيز در همين طبقه قابل دسته

 روزي بــت مــن مــست بــه بــازار آمــد     
  

ــك     ــه ي ــشاق ب ــار برآ آه از دل ع ــدب  م
  

  )48در اقليم روشنايي، (              
ــرد    ــات كـ ــصد خرابـ ــن قـ ــت مـ ــا بـ  تـ

  

 نفــــي مــــرا شــــاهد اثبــــات كــــرد  
  

  )48در اقليم روشنايي، (              
 شــور در شــهر فكنــد آن بــت زنــار پرســت 

  

 چون خرامان زخرابات برون آمد مـست        
  

  )20-19در اقليم روشنايي، (                    
كنـد كـه نـاظر بـر      آميز مي انه، سنايي ادعاهاي شطحاي ديگر از غزلهاي قلندر     در پاره 

تعداد اين غزلها نيز    . است» اهل ملامت «هاي ويژه از جمله نزديك به اصطلاحات          تجربه
در غزل زير، كه براي نمونه تنهـا چنـد بيـت آن آمـده اسـت،                 . بسامد قابل توجهي دارد   

 كرد؛ مگر    ني آنها را هضم   توان به آسا    دهد كه نمي    صفات و ويژگيهايي را به خود نسبت مي       
  . هاي منحصر به فرد شاعر بدانيم اينكه همه آنها را تبلوري از تجربه

 دگر بار اي مسلمانان بـه قلاشـي در افتـادم          
  ج

 به دست عشق رخت دل به ميخانه فرسـتادم          
  ججج

 ديدم چودردست صلاح و خير جز بادي نمي     
  

 همه خير و صلاح خود به باد عشق در دادم           
  جج
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 پندم كه درطالع مرا عشق است و قلاشي        مده
  جج

 ..زادم سودم كند پندت براين طالع كه من      اكج  
  ججج

 الا اي پير زرتـشتي بـه مـن بـر بنـد زنـاري              
  

 بنهادم تسبيح و سجاده ز دست و دوش       من كه  
  ج

  )81 در اقليم روشنايي،                                                                       (
غزلياتي نيز با همان ساز و كار اندرزگويانه، اما با محتوايي غيـر زاهدانـه، بخـشي از                  

هاي آزموده خود را      پيداست سنايي، تجربه  . كند  هاي شخصي شاعر را منعكس مي       تجربه
  : توانند شاگردان سالكش باشند، ارائه كرده است به مخاطب خويش، كه مي

ــن    ــام ك ــي در ج ــز و م ــر خي ــاقيا ب  س
ــش ــرخ زن آتــ ــدر چــ ــاكي انــ   نابــ

ــر  ــشه گيـ ــدان پيـ ــار بنـ ــحبت زنـ  صـ
 بــا مغــان انــدر ســفالي بــاده خــود     
 نــام رنــدي بــر تــن خــود راســت كــن 
ــام    ــدت ن ــي باي ــر هم ــشتن را گ  خوي

  

 در خرابــــات خــــراب آرام كــــن  
 خــاك تيــره بــر ســر ايــام كــن     
ــن  ــام كـ ــشيد آذرفـ ــدمت جمـ  خـ

 ...دست بـا زرتـشتيان در جـام كـن         
ــن   ــام كـ ــالي نـ ــشن را لاابـ  خويـ

 يي مفلـس و خودكـام كـن       چون سنا 
  
  تا 

  )981ديوان، (                         
  : غزلهاي زير نيز از همان گونه است

 رطـل مالامـال كـن     ! رحل بگذار اي سـنايي    
  

 اين زبان را چون زبان لاله يكدم لال كن        
  )110-109در اقليم روشنايي، (                    

ــنايي ــدروار زن ! اي س ــالم قلن ــن ع  دم در اي
  

 دار زن   شم هوسناكان دعـوي   خاك در چ    
  

  )104در اقليم روشنايي، (              
 اي به راه عشق خوبان گرم بر مي خـوار زن          

  

 نور معني را ز دعوي در ميـان زنـار زن            
  

  )970ديوان، (                
آخرين دسته از غزلها، آنهايي است كه شاعر، شرط و شروط ورود بـه عـالم عرفـان           

سـنايي در ايـن دسـته از غزلهـا، در هيـأت يـك              . كند   مي عاشقانه را با زبان نمادين بيان     
  : شود پرداز ملامتي قلندر منش ظاهر مي نظريه
  

ــردي   ــات نگـ ــف راه خرابـ ــا معتكـ  تـ
ــو آزاد    ــس ت ــشود نف ــق ن ــد علاي  از بن
 در راه حقيقــت نـــشوي قبلـــه احـــرار 
 تا خدمت رنـدان نگزينـي بـدل و جـان          
ــراد دل معــشوق  ــه م ــل نبينــي ب  شــه پي

ــردي     ــات نگ ــاب كرام ــسته ارب  شاي
ــردي   ــات نگ ــدان خراب ــده رن ــا بن  ت
 تا قـدوه اصـحاب لباسـات نگـردي        
ــسته ســكان ســماوات نگــردي   شاي
 تا در كف عشق او شهمات نگـردي       
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 در دامن تحقيـق   محكم نشود دست تو       
  

 تـــا كوفتـــه راه ملامـــات نگـــردي
  
  تا 

  )132در اقليم روشنايي، (              
  : گيرد غزلهاي زير نيز در همين دسته قرار مي

 ر دل آن را كه روشـنايي نيـست        د
  

 در خرابـــاتش آشـــنايي نيـــست  
  

  )31-30در اقليم روشنايي، (            
 چون درد عاشقي به جهان هـيچ درد نيـست         

  

 تا درد عاشقي نچشد مـرد، مـرد نيـست            
  )827ديوان، (                              

ي عالي بـراي  ها گوني فراوان، نمونه سخن آخر اينكه غزليات سنايي با گستره و گونه    
او علاوه بر اينكه در حوزه معنايي غزل و قـصيده فارسـي             . هاي بعدي بود    شاعران دوره 

مهمتر از همه اينكه غزل فارسي      . انقلابي ايجاد كرد در شكل دروني نيز ابتكاراتي داشت        
را به يك سو نهاده بود به سمت و سـويي اصـيل برگردانـد و                » مندي  اصل تجربه «را كه   
ظهور شاعران بزرگي مانند عطار و مولانا و حافظ         . گذاري كرد   را پايه » ينسنتي نو «خود  

. گرا بايد نتيجه كوشـش و تـلاش و او دانـست             و درخشش آنان را در غزلسرايي تجربه      
سرايي عرفاني نيز سنايي پيشوايي شايسته براي شـاعران بعـد          همچنانكه در حوزه مثنوي   

بـا تأثيرپـذيري از     » مثنـوي معنـوي   «و  » طيـر ال  منطـق «از خود بود و شاهكارهايي ماننـد        
  . وي آفريده شد» الحقيقه حديقه«

  
  

  منابع
  1380زرياب، : تهران) زرياب(؛ ج سوم، چاپ اول طلا در مسبراهني، رضا؛ . 1
  1380  نشر سخن،:  چاپ اول، تهران ؛در سايه آفتابپورنامداريان، تقي؛ . 2
  1372علمي و فرهنگي، : ، تهران5چ؛ ج اول، نامه حافظخرمشاهي، بهاءالدين، . 3
، به سعي و اهتمام مدرس ديوان اشعار) تا بي(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم، . 4

  . سنايي:  تهران رضوي، چاپ چهارم،
  1376 نشر آگه،: ، تهران2؛ چهاي سلوك تازيانهكدكني، محمدرضا؛  شفيعي. 5
  1373آگاه، : ؛ چاپ اول، تهرانناييدر اقليم روش  ــــــــــــــــــــــــ ؛. 6
اختران، : ؛ چاپ اول، تهرانهاي اجتماعي شعر فارسي زمينه  ــــــــــــــــــــــــ ؛. 7
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  1371فردوس، : ، تهران11؛ ج دوم، چتاريخ ادبيات در ايراناالله؛  صفا، ذبيح. 8
نگ، پژوهشگاه علوم ؛ مجله فرههاي عطار ساختارشناسي غزل روايتاالله؛  طاهري، قدرت. 9

  .1382انساني و مطالعات فرهنگي، 
 مهدي محقق؛ چاپ اول، –، به تصحيح مجتبي مينوي ديوان اشعارقبادياني، ناصر خسرو؛ . 10

  1368دانشگاه تهران، : تهران
  .1370ستوده، : ، تبريز3 چ ؛مكتب حافظمرتضوي، منوچهر؛ . 11
قطره، : ترجمه سيد محمدتقي دريا گشت؛ تهران؛ ج پنجم، العجم شعرنعماني، علامه شبلي؛ . 12

1368.  
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  جايگاه سه عنصر گفتگو، كنش و پيرنگ 
  ∗و ساختار روايتهاي حديقه 

  
  اسحاق طغيانيدكتر 

  اصفهاناه ان و ادبيات فارسي دانشگيار زباستاد
  ∗زهره نجفي 

  چكيده
هـاي    حكيم سنايي غزنوي در اثر ارزشمندش، حديقه الحقيقه به شرح مطالـب و آمـوزه              

پردازد كه بررسي ايـن روايتهـا در نـشان دادن شـيوة               عرفاني در قالب شعر و روايت مي      
  . اي برخوردار است بيان شاعر از اهميت ويژه

شناسي مبتني است كه با هـر نـوع            نشانه شناسي بر   بررسي و تحليل روايت يا روايت     
روايت اعم از ادبي يا غير ادبي، داستاني يا غيرداستاني، كلامي يا ديداري سر و كار دارد                 

كنـد كـه برخـي        و واحدهاي كمينة روايت و به اصطلاح دستور پيرنگ را مشخص مـي            
  . اند پردازان به آن دستور داستان نيز گفته نظريه

سي ساختار روايتهاي حديقه بـر اسـاس سـه عنـصر گفتگـو،              در اين پژوهش به برر    
پردازي سنايي در اين روايتهـا        كنش و پيرنگ پرداخته و كوشش شده است شيوة داستان         

  . تحليل شود
  

   ساختار روايت، پيرنگ در داستان، گفتگو در داستان  الحقيقه، حديقه:  ها واژهكليد

                                                 
  6/11/1387:          تاريخ پذيرش مقاله 9/6/1387:   تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ∗



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

102

  مقدمه
هاي عرفاني را در قالب     ها و آموزه     است انديشه  غزنوي در حديقه الحقيقه كوشيده     سنايي

اين شيوه، كه سنايي مبدع آن بود، توسط شاعران ديگـري پـس از وي از              . شعر بيان كند  
گزيند   وي در اين اثر، زبان عرفاني خاصي را برمي        . جمله مولوي مورد تقليد قرار گرفت     

. حكايـات تمثيلـي اسـت     كه يكي از ويژگيهاي اين زبان، بيان مفاهيم عرفاني در قالـب             
هـايي اسـت كـه بـسياري از نويـسندگان و              حكايتهاي تمثيلي و اخلاقي يكـي از شـيوه        

شوند تا در عين القاي مقصود خود         هاي خود به آن متمسك مي       شاعران در تفهيم انديشه   
بررسي شـيوة   . و اندرز دادن به خواننده، گفتار آنان از زيبايي و جذابيت برخوردار شود            

تواند در تفسير و تبيين گفتار شـاعر بـسيار كارگـشا              ازي نويسنده يا شاعر مي    پرد  روايت
اين امر بويژه در متون عرفاني بسيار حائز اهميت اسـت؛ زيـرا در متـون عرفـاني                  . باشد

شود اشاراتي نهفته دارد كـه بـا بررسـي و تحليـل       گوينده علاوه بر آنچه آشكارا بيان مي      
  . ها پي برد اين اشارات و انديشهتوان به  به جزء روايات مي جزء 

  پيشينه پژوهش
اي از    بررسي ساختار روايتهاي ادب فارسي، در سالهاي اخير شكل گرفتـه دربـارة پـاره              

متون از جمله مثنوي و آثار سعدي انجام شده است اما حديقه با وجود جايگـاه خـاص               
 مقاله و   80ان حدود   از مي . آن در متون عرفاني در اين زمينه كمتر مورد توجه بوده است           

كه دربارة سنايي نوشته شده است هيچ يـك  ) 1386سالميان، ( عنوان كتاب    100بيش از   
آنچه دربارة سنايي بـيش از همـه        . اند  به بررسي روايتهاي حديقه و زبان سنايي نپرداخته       

 مقـالات را بـه خـود        ٪70هاي وي اسـت كـه حـدود           مورد توجه بوده عقايد و انديشه     
تنهـا  . د و پس از آن زندگي و آثار وي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت                ده  اختصاص مي 

عنـصر شخـصيت در حكايتهـاي       «مقالة قابل توجه در باب بررسـي روايتهـاي حديقـه            
است كه در مجلـة گـوهر گويـا بـه چـاپ      ) 135-153، ص  1386: صيادكوه و اخـلاق   (» حديقه

  . است ورد تحليل قرار گرفتهرسيده و در آن انواع شخصيتهاي اصلي و همراز در روايتها م
در اين پژوهش، ساختار روايتهاي حديقه براساس سه عنـصر اصـلي روايـت يعنـي                
پيرنگ، گفتگو و كنش، بررسي، و جايگاه هر يك از اين سه عنصر در روايتهاي حديقـه              

  . شود نشان داده مي
   ضعيفترياراگرچه داستانهاي حديقه در مقايسه با بعضي متون روايي مانند مثنوي، ساخت
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بار از اين شيوه در انتقال مفاهيم و مضامين عرفاني  دارد به عنوان شاعري كه براي اولين     
استفاده كرده است و نيز تأثير بسزاي اين شـيوه در شـاعران پـس از وي، جـا دارد كـه                      

شناسي مورد بررسـي قـرار گيـرد        هاي گوناگون ساختارگرايي و روايت      حديقه از ديدگاه  
  . ي در شناخت زبان عرفاني سنايي باشد باب تا فتح

  شناسي  روايت
شناسي است كه با هر نوع روايت، اعم از ادبي يـا غيـر               اي از نشانه     شاخه 1شناسي  روايت

ادبي، داستاني يا غير داستاني، كلامي يا ديداري سروكار دارد و بـه دنبـال آن اسـت كـه            
ــه اصــطلاح دســتور پيرنــگ  واحــدهاي كمينــة  ــان . مــشخص كنــد را 2روايــت و ب بني

گرايـان روس بـوده اسـت و لـوي            شناسي به اين مفهوم را پروپ كه از صـورت           روايت
  .)73ص: 1383سجودي، (شناس فرانسوي گذاشتند  اشتروس مردم

شود كـه در واقـع گـذر از وضـعيت پايـدار بـه                 اي آغاز مي    هر داستان از بيان حادثه    
ولـي  . نامنـد  دث را طرح داسـتان مـي  اين داستان يا سير حوا  . وضعيت پايدار ديگر است   

سـازد    گيرد، پيرنگ را مـي      هنگامي كه در الگوي زمانمند و شبكة علت و معلول قرار مي           
روايتي كه فاقـد    . از مهمترين بخشهاي روايت، طرح يا پيرنگ است       ). 57ص: 382مارتين،  (

  . تواند به عنوان روايت در نظر گرفته شود طرح داستاني باشد، نمي
اي برخـوردار، و در ايـن         ختار روايت در پژوهشهاي ادبي از اهميت ويژه       بررسي سا 

پروپ با بررسي حكايتهاي فولكوريك به ايـن  . زمينه نظريات گوناگوني ارائه شده است    
توان آنها را به هفت حوزة عمل و سـي   نتيجه رسيد كه نقشها ويژه و محدود است و مي 

 پروپ تمامي اين روايتها پيرنگي واحـد دارد  به اعتقاد.  يا كاركرد تقسيم كرد  و يك جزء  
  . توان ساختار يكساني براي اين حكايات ترسيم كرد و مي

گوييم چند حكايت پيرنگ يكسان دارد به اين معناسـت كـه              بنابراين هنگامي كه مي   
 ).256ص  : 1368ايگلتـون،   (دهـد     رويدادهاي اساسي همانندي در ترتيبـي هماننـد رخ مـي          

اي   جاي هفت دسته شخصيتهاي پروپ، سه دسته از تقابلهاي دوگانه         گريماس كوشيد به    
وي با استفاده از مفهـوم      . گيرد  هاي معناشناسيك شكل مي     را پيشنهاد كند كه بنا به قاعده      

شناسـا و   (كنشگر به مختصر كردن كار پروپ پرداخت و شـش كنـشگر ذهـن و عـين                  
تـوان    ستنتاج كـرد كـه آن را مـي        دهنده و دشمن را ا      ، فرستنده و گيرنده، ياري    )شناسنده

  : چنين توصيف كرد
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  ) موضوع شناسايي/ شناسنده(آرزو، جستجو يا هدف . 1
  ) گيرنده/ فرستنده (ارتباط . 2
  .)144ص : 1384سلدن، () مخالف/ كننده  كمك(حمايت يا ممانعت . 3

بـه اعتقـاد وي     . كوشد قاعدة دستور زبان را بر متن روايي منطبق سـازد            تودروف مي 
توان روايت را به شكل يك جملة بسط يافته در نظر گرفت كه در آن شخـصيتها بـه                     مي

شـود     فعل قلمداد مـي     مثابة اسم، خصوصيات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزلة           
توان يك قضيه در نظر گرفت كه         كوچكترين واحد روايت را مي    . )251ص: 1371احمدي،  (

  . ها باشد اي از گزاره تواند مجموعه ابراين هر روايت ميبن. شود به صورت گزاره بيان مي
 3راوي  يكي از مباحث مهم در بررسي روايت، توجه به مادة خـام داسـتان و سـخن                  

. داستان همان مادة خام يا حوادث و رويدادها بـه ترتيـب زمـان وقـوع آن اسـت                  . است
در . شـود   ا شامل مـي   اي متن ادبي ر     سخن راوي يا گفتمان، روشها و تأكيدهاي درونمايه       
هنگامي كـه راوي بـا خواننـده        . آيد  واقع گفتمان روايتي است كه به نقل يا نوشته در مي          

با توجـه بـه ايـن مفهـوم،         . كند به گفتمان پرداخته است       و رويدادها را نقل مي      صحبت،
يك گروه رويدادهايي اسـت     . كنند  رويدادها يا كنشهاي داستان را به دو دسته تقسيم مي         

از ايـن دسـته     . شود و ديگري كنشهايي كه به گفتمان ربـط دارد           ه داستان مربوط مي   كه ب 
ايد ولي ذكر كنشهاي دستة اول        اگر حذفي صورت بگيرد به فهم داستان آسيبي وارد نمي         

  ).123ص : 1368ايگلتون، (ضروري است 
رمزگـان  . يكي ديگر از نكات مهم در بررسي ساختار روايت توجه به رمزگان اسـت         

شود و در تركيب بـا سـاير          موعه قواعدي است كه بر اساس آن عناصري انتخاب مي         مج
 قالبهاي تفـسيري اسـت كـه از         4توان گفت رمزگان    مي. سازد   عناصري جديد مي    عناصر،

در واقـع   . )135ص: 1382ضيمران،  (روند    سوي توليدكنندگان آنها و مفسران متن به كار مي        
رولان بـارت   . خواننده آنها را شناسايي و تفسير كنـد       رمز به مثابة كدهايي است كه بايد        

  : كند رمزگان روايي را به پنج دسته تقسيم مي
ايـن رمزگـان طـرح      . رمزگان هرمنوتيك كه مستلزم نقـاط عطـف روايـت اسـت           . 1

پرسش، پاسخ به آن و بسياري از رويدادهاي تصادفي است كه ممكن است پرسـشي را                
به واسطة . ندازد و خواننده را به راه حلي رهنمون كند     شكل دهد يا پاسخي را به تأخير ا       

  . گيرد گشايي صورت مي اين رمزگان در روايت، تعليق و تأخير معنايي و سرانجام گره
  . گيرد رمزگان كنشي كه كنشهاي اصلي روايت را در برمي. 2



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

  .. سه عنصرگفتگو،كنش و پيرنگ و                                                           جايگاه

  

105

رمزگان فرهنگـي ارجـاع مـتن بـه بيـرون اسـت و بـه دانـش عمـومي و قلمـرو                       . 3
  . شود سي و ايدئولوژي مربوط ميشنا اسطوره

كنـد و     اين دسته از رمزگان، معناهاي ضمني را ايجاد مـي         : رمزگان معنايي يا دالي   . 4
سازد و شامل عناصري از قبيل نمـاد، شـكل،            درونمايه، ساخت و مضمون روايت را مي      

چيز يك دال است كـه بـه دلالـت            در اين دسته رمزگان همه    . شود  شخصيت و مكان مي   
  . كند ي اشاره ميمفهوم
بنديهاي خاصي است كه بـه        اين دسته رمزگان به صورت تركيب     : رمزگان نمادين . 5

  ).18ص: 1974بارت، (اي ديگر در تقابل است  شود و با واژه طور منظم در متن تكرار مي
 اسـتفادة راوي از ايـن رمزگـان در انتقـال             پرداختن به اين رمزگان و توجه به شـيوة        

  . اي قابل توجه را بيان كند با ارزش است ا كه اين رمزگان بتواند نكتهمعني و نيز هرج
البته با توجه   . در بررسي ساختار روايت، توجه به عوامل ياد شده حائز اهميت است           

  . گردد اي از اين عوامل پررنگتر و در انتقال معنا كارسازتر مي به نوع روايت پاره

  ه قساختار روايتهاي حدي
. پردازي استفاده شده اسـت       عرفاني براي تأثير بيشتر كلام از شيوة روايت        در بيشتر متون  

شـود گوينـده بتوانـد مقـصود          اين شيوه علاوه بر جذابيت بيشتر براي خواننده سبب مي         
اي كه گويا خود خواننده به          خويش را به صورت غيرمستقيم به خواننده القا كند به گونه          

از اين رو تلخي اندرز مـستقيم را نـدارد و           . ستاين سخن رسيده و آن را كشف كرده ا        
  . كند در روح خواننده نفوذ مي

سنايي در حديقه كوشيده است با ذكر حكايتهايي متناسب با موضوع، سخن خويش             
گويـد، رسـاتر سـازد و         تر و ملموستر سـازد تـا آنچـه را مـي             را براي مخاطب پذيرفتني   

  . خواننده آن را بپذيرد
 112تـوان     ها مي   ايتها، حكايتهاي تاريخي و حتي حكايت گونه      با احتساب تمامي رو   

  : شود اين موارد به سه دستة عمده تقسيم مي. مورد روايي در حديقه يافت
. گيـرد   روايتهايي كه عنصر اصلي آن گفتگو است و از ساير عناصر كمتر بهره مـي              . 1

فراوانـي ايـن    . تتمامي حكايتها اس  ٪  50شود كه حدود       مورد را شامل مي    55اين گروه   
دهد سنايي بيـشتر بـه بيـان مفـاهيم نظـر دارد و اهميـت كمتـري بـراي                      دسته نشان مي  

الطيـر    در صورتي كه در متوني مشابه ماننـد مثنـوي يـا منطـق             . پردازي قائل است    روايت
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معمولا در اين دسته از روايات عنـصر كـنش غايـب          . چنين روايتهايي بسيار اندك است    
در اين روايتهـا تـشخيص مـرز        . گويد  كي از شخصيتها سخن مي    است و شاعر از قول ي     

توان دقيقاً دريافت در      گردد و نمي    ميان سخن شاعر و سخن شخصيت داستان دشوار مي        
در واقع بخش   . گردد  پذيرد و سخن شاعر آغاز مي       كجا سخن شخصيت داستان پايان مي     

 سـخن گفـتن     اعظم اين روايات گفتگو است كه شاعر به جـاي شخـصيت داسـتان بـه               
در اين روايت، مادة خام داستان جايگاه قابل توجهي ندارد و اگـر سـخن يـا                 . پردازد  مي

  ماند؛ مانند گفتمان را حذف كنيم چيزي باقي نمي
ـــهفت   ــرون ز ن  زالكــي كــرد ســر ب
  كــاي هــم آنِ نــو و هـــم آنِ كهــن
  علت رزق تو به خوب و به زشـت       
  از هـــزاران هـــزار بــه يـــك  تـــو

ــعله اي  ــر ش ــزار اخت ــد ه  زو و ص
ــم  ـــن دان ــي  يقي ـــب  رازق ــي سب  ب
 مــرد نبــود كــسي كــه در غــم خــور

               

 كشتك خويش خشك ديـد و بگفـت         
 رزق بــر تــست هرچــه خــواهي كــن
 گريـة  ابر  نـي  و خـنـــدة  كـشـت      
ــو  ــدك  ت ـــدك نباشــد ان ـــك  ان   زان
ــر   ــزار اخت ــد ه ـــره اي زو و ص  قـط
ـــم   ـــم  و جان ــسـت  نـان ـــه از ت  هم
 در يـقيـــن  بـــاشد  از زنــي كمــــتر

              61 حديقة الحقيقة،ص                     

پردازي نـدارد     شاعر قصد روايت   ،اين حكايت و حكاياتي ديگر با همين ساختار        در
 در چنـين حكايـات      .پـردازد  و با استفاده از رمزگان بـه انتقـال مفـاهيم مـورد نظـر مـي                

تفاده از عناصر گوناگون روايـي از رمزگانهـاي متعـدد بهـره             هايي شاعر به جاي اس     گونه
 توجـه بـه ايـن رمزگـان         ، و گفتمانهـاي روايـت     گفتگوگيرد و بدين وسيله علاوه بر        مي
    .تواند در رسيدن به مقصود شاعر راهگشا باشد مي

تـوان بـه      ايـن شخـصيت را مـي       .در اين حكايت تنها شخصيت موجود زالك است       
 زال .سـازد  در نظر گرفت كه معاني ضـمني را بـه ذهـن متبـادر مـي     عنوان رمزگان دالي   

 بيـانگر   ،معمولاً نشانة نهايت ناتواني و عجز است و همچنين به عنوان رمزگان فرهنگـي             
  سـنايي در چنـد حكايـت ديگـر هـم زال       .شود دلبستگي شديد به دنيا در نظر گرفته مي       

گيـرد و بـه همـين        ر نظـر مـي     را به عنوان يكي از شخصيتهاي اساسي روايت د         )پيرزن(
 .بينـد  نگرد و كشتزار خـويش را خـشك مـي           اين پيرزن به بيرون مي     .مفاهيم توجه دارد  

كنـد كـه     خشك بودن كشتزار رمزگان هرمنوتيكي است كه در ذهن سؤالي را ايجاد مـي             
اكنون اين شخصيت كه در نهايت ناتواني و نيز پايبند دنيا است با ديدن اين رويداد چـه           
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 در واقع با تصوري كه از پيرزن در ذهـن خواننـده   .لعملي از خود نشان مي دهد     عكس ا 
رود زبان به گلايه و شكايت از روزگار بگشايد و اظهار درماندگي كنـد                انتظار مي  ،است

گـشايد و آنچـه را شـاعر          زبـان بـه سـتايش خداونـد مـي          ،ولي پيرزن برخلاف انتظـار    
 بيت انتهايي كه در واقع گفتمان است و شاعر          .دكن  بيان مي  ،خواهد به خواننده بگويد    مي

سازد كه علـت انتخـاب چنـين شخـصيتي از             آشكار مي  ،گويد خود با خواننده سخن مي    
 بـه يقـين     ويژگيهـايي گويد پيرزني با چنين       وي مي  .سوي شاعر در اين حكايت چيست     

 ،شـد رسيده كه رزقش از جانب خداوند است و كسي كه به چنين يقيني دست نيافتـه با                
   :حكايتي در باب اسكندر است ديگر نمونة .بسيار پست و حقير است

ــكندر راد  ــا سـ ــه بـ ــنيدي كـ  آن شـ
 كـــي شـــده فتنـــه بـــر جهـــانگيري
ــرواز     ــد پ ــون كن ــو چ ــر ت ــاز عم  ب

ــه ــسي گوشـ ــرد هركـ ــر گيـ  اي دگـ
ــم   ــر از كــ ــان بهتــ  آزاري در جهــ

 عمـــر كـــركس از آن بـــود بـــسيار 
 تــــــا از او جــــــانور نيــــــازارد

ــشتي ز   ــك را نكـ ــر كبـ ــاز اگـ  اربـ
 زانكــه از كــركس او ضــعيفتر اســت
ــاز   ــد آغ ــه خــون ريخــتن كن ــر ك  ه

  

 گفــــت در پــــيش مردمــــان اســــتاد  
 غافـــــل از روز مـــــرگ وز پيـــــري
ــا تـــو هـــيچ كـــس دمـــساز   نبـــود بـ
ــذيرد   ــده نپـ ــه بنـ ــاهي بـ ــه شـ  ور چـ
 هــــيچ كــــاري تــــو تــــا نپنــــداري
ــسي از او آزار  ــد كــــ ــه نبينــــ  كــــ
ــارد   ــرو نيـ ــر فـ ــردار سـ ــه مـ ــز بـ  جـ
ــزار    ــدي ز ه ــزون ش ــرش ف ــال عم  س

ــ  ه و جـــاي او لطيفتـــر اســـت  طعمـ
ــاز   ــه و بــ ــسان باشــ ــرد بــ  زود ميــ

  

  )298ص الحقيقه، حديقه(     
حكايت نيز عنصر اصلي گفتگو است و شخصيتي كـه شـاعر انتخـاب كـرده، يعنـي              

  . اسكندر به صورت رمزگان فرهنگي به كار رفته است
گـو  بسياري از حكايات حديقه از همين ساختار برخوردار است و تنها از عنصر گفت             

  . كند و يك شخصيت در كنار رمزگان براي بيان مقصود استفاده مي
اي از روايتها گفتگوها ميان اشخاص متفاوت است و به صـورت پرسـش و              در دسته 

اين شخصيتها گاهي تيپ و نمايندة گروه خاصي از افـراد جامعـه و              . شود  پاسخ بيان مي  
  كنند؛ در روايت نگي عمل مياي هستند به صورت رمزگان فره گاهي افراد شناخته شده

 داشــت لقمــان يكــي كريجــي تنــگ 
ــدي  ــاب ب ــج و ت ــه رن  شــب در او ب
ــرد از وي  ــؤال كــ ــضولي ســ  بلفــ

 چـــو گلوگـــاه نـــاي و ســـينة چنـــگ   
ــدي  ــاب بـــ ــيش آفتـــ  ...روز در پـــ

  چيست اين خانه شس بدست و سه پـي        
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ــي ...  ــت و خوشـ ــالمي پرزنرهـ  عـ
ــر    ــان پي ــشم گري ــرد و چ ــا دم س   ب

  

ــشي  ــه كـ ــاي از چـ ــن تنگنـ ــج ايـ  رنـ
ــر  ــوت كثيـ ــن يمـ ــذا لمـ  ...گفـــت هـ

  

  )317الحقيقه، ص حديقه     (
گويـد سـخن      يكي از شخصيتها لقمان، نماد حكمت و دانش است؛ بنابراين آنچه مي           

شخصيت ديگر، بوالفضول، تيـپ خاصـي نيـست و هـركس در هـر               . آميز است   حكمت
سـخنان ايـن   . ندبي تواند باشد كه ديدة ظاهربين دارد و تنها دنياي مادي را مي گروهي مي 

گويـد در   سخناني كه لقمان در پاسخ به اين فرد مي  . فرد، سخن هر فرد دنيادوست است     
آميزد و تشخيص مرز ميان اين گفتگو و گفتمان را نامـشخص       پايان با سخن شاعر درمي    

در بيشتر روايات اين دسته، شخصيت عامل بسيار مهمي است و به عنوان يك              . سازد  مي
در جـدول زيـر    . كنـد   ش و پيرنـگ را بـراي القـاي مفـاهيم پـر مـي              رمزگان جايگاه كـن   

  : شخصيتهاي اين دسته از روايات آمده است
  تعداد و درصد روايتها  موارد  انواع شخصيتها

ــدة   ــناخته ش ــصيتهاي ش شخ
  مذهبي، عرفاني و تاريخي 

، سـليمان،   )ع(خليل االله، علي    
عمـر، لقمـان،      عيسي، موسـي،  

 اسكندر، شبلي، جنيد، سلطان   
  محمود، ثوري، بايزيد 

  ٪ 44 روايت 24

زاهــد، عاشــق، رادمــرد، زال،   شخصيتهاي تيپيك
پادشاه، احول، مخنـث، حيـز،      

  صوفي، نادان، پير عالم، كور،

  ٪5/50 روايت 28

  ٪5/5 روايت 3  شتر، روباه، مرغ   شخصيتهاي نمادين 
  ــــــــــــــ  ...يكي، فلان، مردي و   نامعلوم اشخاص

 اينكه نقش شخصيت به عنوان رمزگان براي انتقال مقصود در ايـن دسـته       با توجه به  
كننـد، حـضور    روايات مهم است، شخصيتهاي نامعلوم، كه معنـاي خاصـي را القـا نمـي           
  . ندارند و برعكس، اشخاص شناخته شده و تيپها حضوري برجسته دارند

 از سلـسله  از آنجا كه پيرنگ يا طرح از ضروريات روايت است يعنـي روايـت بايـد          
رخدادهايي تشكيل شود و آغاز و پاياني داشته باشد، ممكـن اسـت ايـن سـؤال مطـرح            

اين حكايتها پاياني ندارد؛ بنابراين . توان روايت ناميد گردد كه آيا چنين حكايتهايي را مي  
در پاسخ به چنين اشكالي بايد به يك نكتة اساسي توجه كرد            . فاقد طرح يا پيرنگ است    

كنيم كه چـه   كالر معتقد است ما در روايتها توجه مي. وي به مخاطب است   و آن توجه را   
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گويد؛ ولي بايد در نظر بگيريم كه براي چه خوانندگاني اين سخنان گفته     كسي سخن مي  
راوي خوانندگاني با باورهاي خاص را در نظر دارد كـه بـه آنچـه در ذهـن                  . شده است 

شود؛ زيـرا راوي بـا    پايان حكايت بيان نميدر چنين روايتهايي   . راوي است اعتقاد دارند   
گونـه كـه      داند آنها پايان روايـت را آن        توجه به شناختي كه از خوانندگان خود دارد، مي        

 اين شيوه در روايتهاي فارسي متشكل از عنصر         ).117ص: 1382كالر،  (يابند    بايد خود درمي  
» توان پرانتزسازي خواننـده    «امبرتو اكو در اين مورد از     . گفتگو از ديرباز رايج بوده است     

كننـده   در روايت بالا با سخناني كه بين لقمان و سـؤال . )53ص: 1378احمـدي،  (برد   نام مي 
دانـد در ذهـن    گردد، شاعر با شناختي كه از خواننده و باورهاي او دارد مي      رد و بدل مي   

گـردد و در     خورد كه سؤال كننـده متنبـه مـي          وي احتمالاً پايان داستان اين طور رقم مي       
بنابراين اگر بخواهيم طرح يا پيرنـگ را كـه          . يابد كه بايد در اين جهان چنين زيست         مي

افكني و رسيدن به وضعيت پايدار ديگر است در اين روايات             شامل وضعيت پايدار، گره   
تبيين كنيم، بايد بگوييم حالت سخنگو در ابتداي روايت وضعيت پايدار اوليه، پرسـشي              

هـاي خـويش      شود اين فرد به بيان انديـشه        د يا هر عاملي كه سبب مي      گرد  كه مطرح مي  
كنـد،    افكني و آنچه خواننده در ذهن خود پـس از ايـن گفتگـو تـصور مـي                   بپردازد، گره 

گردد   با توجه به شخصيتي كه به عنوان شنونده توصيف مي         . وضعيت پايدار ثانويه است   
در حكايت سخن گفـتن اسـتاد   . يابد  يو باورهاي خواننده، وضعيت پايدار ثانويه تغيير م       

رود وضـعيت     اسكندر با وي با توجه به آنچه دربارة اسكندر در اذهان است انتظـار مـي               
در حكايت بلفضولي كـه  . پايدار ثانويه متنبه شدن اسكندر و پذيرفتن سخنان استاد باشد   

خواننـده  هـا و باورهـاي        كند، وضعيت پايدار ثانويه براساس انديشه       از لقمان پرسش مي   
سازد  كند كه سخنان لقمان اين فرد را متأثر مي     اي چنين تصور مي     خواننده. متفاوت است 

ممكن است خوانندگاني هم تصور كنند كـه ايـن سـخنان            . پذيرد  و او اين سخنان را مي     
گونه تأثيري بر سؤال كننده ندارد و وضـعيت پايـدار ثانويـه همـان وضـعيت اوليـه             هيچ
  . است

توان سه جفت نقش متقابل       ته روايات عنصر كنش غايب است، نمي      چون در اين دس   
. توان دستور زبان روايـات را در آن مـشخص كـرد             گريماس را در آن دريافت؛ ولي مي      

 بسيار ساده است كه از فاعل، مفعول و فعـل تـشكيل              اين دسته روايات مانند يك جملة     
گويد و  ول سخناني كه مي  فاعل همان گوينده يا شخصيت اصلي داستان، مفع       . شده است 

  . فعل آن هم سخن گفتن است
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: اي بدين شكل خلاصه كـرد       توان به صورت جمله     بنابراين، اين دسته روايات را مي     
كه ساختار نحـوي تمـام روايتهـايي بـر ايـن اسـاس، همـين جملـه بـا                    » ...لقمان گفت «

مفعـول  در اين ساختار مهمتـرين بخـش        . جايگزين كردن فاعل و مفعول متفاوت است      
  . گيرد است كه بخش اعظم روايت را نيز در برمي

دستة ديگر رواياتي است كه از عناصر گوناگون روايـت شـامل پيرنـگ، گفتگـو،                . 2
گيرد؛   اين دسته پنجاه و دو مورد حكايات را در برمي         . گيرد  گفتمان و شخصيت بهره مي    

  مانند
ــالي  ــخ بقـــ ــهر بلـــ ــود در شـــ  بـــ

  

 ...كران داشت در دكـان مـالي        بي  
  

  )297حديقه الحقيقه، ص(
بقـال بـه   . رود ابلهي كه به گِل خوردن عادت داشت براي خريد شكر به نزد بقال مي   

انديشد بقال بـه      كند و آن خريدار هم هنگامي كه مي         جاي سنگ ترازو از گل استفاده مي      
يابد، خوشـحال اسـت از        بقال كه درمي  . پردازد  او توجه ندارد، پنهاني به خوردن گل مي       

در اين روايت سه جفت نقش متقابل       . خرد  نكه كه اين فرد نادان به جاي شكر، گِل مي         اي
  : بدين صورت است

در اينجـا شناسـنده     . آرزو يا هدف  (مرد ابله، خواهان به دست آوردن شكر است         . 1
  ). همان فرد ابله و موضوع شناسايي دست يافتن به شكر است

در اين ارتباط ابله فرسـتنده و  . ارتباط(طلبد   رود و از او شكر مي       به سراغ بقال مي   . 2
  ). بقال گيرنده پيام است

شود اين فرد به جاي رسـيدن     بقال با قرار دادن گل به جاي سنگ ترازو باعث مي          . 3
بقال به عنوان مخالف مانع از رسـيدن        . حمايت يا ممانعت  (گل به دست بياورد       به شكر، 

  ). شود اش مي اين فرد به خواسته
مـرد  «: ين روايت يا نحو روايتي آن به شكل يك گزاره بدين صورت اسـت             دستور ا 
 ».فريبد بقال او را مي. رود مرد به سراغ بقال مي. خواهد ابله شكر مي

دو شخصيت اين روايت هر دو ايستا هستند كه از ابتدا تا انتها كاملاً بـراي خواننـده                  
  . مانند شناخته شده و بدون تغيير مي

  : يا
ــين خ  ــن چن ــدهاي ــداد  وان ــه در بغ  ام ك

  

 بود مـردي و دل ز دسـت بـداد           
  

  )235حديقه الحقيقه، ص(
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شبي خالي در چهرة او ديـد       . گذشت  مردي براي ديدار معشوق هر شب از دجله مي        
 من مادرزادي اسـت و اينكـه         زن جواب داد اين خال در چهرة      .  آن خال پرسيد    و دربارة 

اي در    حال كه در عشق ضعيف شده     . ستتو امشب آن را ديدي، نشانة ضعف عشق تو ا         
  . مرد نپذيرفت و در رودخانه غرق شد. دجله شنا نكن

همچنـين  . در اين روايت نيز، سه جفت نقش متقابل و وضعيت پايدار آشـكار اسـت       
كند؛ يعني رويدادي را كه چندين بار در          شاعر در زمانمندي روايت از تناوب استفاده مي       

در ايـن دسـته     . كند  ز دجله و ديدار معشوق است بيان مي       گذشته رخ داده و همان گذر ا      
آرايـي، مـادة    شاعر با توصيفات و صـحنه . روايات، تفاوت داستان و گفتمان آشكار است  

كند كه شعر بودن روايت سبب بيشتر شـدن فاصـلة             خام داستان را به شكل ادبي نقل مي       
  . گردد داستان و گفتمان مي

،   مايـه   نقـش . هـاي آزاد غايـب اسـت        راه نقـشمايه  در چنين روايتهايي در حديقه هم ـ     
ايـن  . توان آن را به صورت يك عمل تنها درك كرد           كوچكترين واحد طرح است كه مي     

  : شود ها به دو دستة تقسيم مي مايه نقش
كنـد و در   هاي آزاد كه اگر آن را از روايت حذف كنيم خللي ايجاد نمـي    مايه  نقش. 1

  . سير حوادث نقش ضروري ندارد
 داسـتان    هاي مقيد كه وجود آنها در پيشرفت روايـت ضـروري، و جـزء               مايه  نقش. 2
  .)53ص: 1384سلدن، (است 

در روايتهاي حديقه هر عمل يا كنشي بخش ضروري داستان است و چـون روايـت                
شايد بتوان گفت علت اين امر . ها مقيد است مايه شود، تمامي نقش بسيار مختصر نقل مي

هدف اصلي شاعر تنها بيان مفهـوم و انتقـال   . ان روايت مربوط است به هدف شاعر از بي    
  . كند به همين سبب از آوردن زوايد پرهيز مي. معناست

شود؛ مثلاً در بررسي دو روايت زير         در اين دسته، رواياتي با ساختار يكسان ديده مي        
  : يكسان بودن ساختار هر دو روايت آشكار است

 داشت زالـي بـه روسـتاي تگـاو        
 عروسي چـو سـرو تـر بـالان        نو
 زال گفتــي هميــشه بــا دختــر... 

 از قضا گاو زالك از پـي خـورد        
 ماند چون پاي مقعد انـدر ريـگ       

 ...مهستي نام دختري و سه گـاو        
 گشت روزي زچـشم بـد نـالان       
 پـــيش تـــو بـــاد مـــردن مـــادر

 ي به ديگش انـدر كـرد      پوز روز 
 ...آن سر مرده ريگش اندر ديـگ    
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ــل  ــست عزرائي ــت ه  زال پنداش
 كاي مقلمـوت مـن نـه مهـستيم        
    گــر تــو را مهــستي همــي بايــد 

ــل  ــي تهوي ــگ برداشــت از پ  بان
ــيم   ــرد ن ــر زال م ــي پي ــن يك  م
ــايد  ــرا شـ ــر مـ  آنـــك او را ببـ

  

  329الحقيقه، ص حديقه
  : روايت دوم

ــو در راه  ــي نك ــي زن ــت وقت  رف
 ديد مـردي جـوان مـر آن زن را         
ــه راه  ــر پــي زن برفــت مــرد ب  ب
 كاي جـوانمرد بـرپيم بـه چكـار        

 گفتـا كـه عاشـق تـو شـدم         مرد  
 گفت زن گر جمال خـواهر مـن       
 مرد كرد التفـات زي پـس و زن        
    عشق و پس التفـات زي دگـران       

 شـــده از كارهـــاي مـــرد آگـــاه     
ــن را  ــان فـ ــدا در آن زمـ ــرد پيـ  كـ
ــاه    ــمه نگ ــا كرش ــرد ب ــس ك  زن زپ
ــذار   ــر رو بگـ ــه خيـ ــتي بـ  آمدسـ
 اي چو عـذرا چـو وامـق تـو شـدم           
 ...بنگـــري ســـاعتي شـــوي الكـــن

 سر تو حيلـت و فـن      گفت كاي سرب  
ــران    ــافلي نگ ــه غ ــري ب ــوي غي  س

  

  236الحقيقه، ص حديقه
كنـد تـا    شخصيتي ادعاي محبت و عشق مي      در يك ساختار مشابه در هر دو روايت،         

در هر دو روايت، شخصيتها افـرادي       . بازد  جايي كه مدعي است در راه معشوق جان مي        
فـرد مـدعي خواسـته يـا        . تواند به جـاي آنهـا قـرار گيـرد           عادي هستند كه هركسي مي    

گردد اين سخنان ادعـايي بـيش نبـوده           گيرد و آشكار مي     ناخواسته مورد امتحان قرار مي    
گيـرد و   شاعر اين ساختار مشابه را به عنوان تمثيل در دو معني متفاوت به كار مي              . است

توان چنين در نظـر گرفـت كـه شخـصيتهاي             چنين مي  هم. رسد  به دو نتيجة متفاوت مي    
واياتي شخصيتهايي پويا هستند كه در گذر از پيرنـگ، چهـرة جديـدي از خـود                 چنين ر 

رسـند ولـي بـا وقـوع          در ابتدا انسانهاي عاشق و پاكباختـه بـه نظـر مـي            . دهند  نشان مي 
پيرزن كه نسبت به دختر خـود نهايـت         . دهند  اي جديد از خود نشان مي       رويدادي، چهره 

 پيش از او از دنيا برود با مشاهدة موجودي          خواهد  كند تا جايي كه مي      محبت را ابراز مي   
شود كه براي حيات خود بيش از فرزندش          پندارد عزرائيل است به فردي بدل مي        كه مي 

گيـرد،    برعكس در روايتهايي كه براسـاس عنـصر گفتگـو شـكل مـي             . ارزش قائل است  
مانـد و بـر       شخصيت سخنگو، ايستا است كه با قاطعيت بر سر باور خويش پابرجـا مـي              

  . گرداند گذارد و او را نيز با خود هم عقيده مي شنونده نيز تأثير مي
  ايننمونة . رود به كار مياي از حكايتها ساختاري مشابه براي بيان يك معني  در دسته
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در . شـود   حكايات، داستانهايي است كه دربارة ستم پادشاهان و شكايت رعيت نقل مـي            
شـود ولـي      پادشاه ناراحـت مـي    . كند  كايت مي تمام اين حكايتها فردي از ستم پادشاه ش       

افتـد و رضـايت فـرد را حاصـل            سخنان فرد در پادشاه مـؤثر مـي       . كند  خويشتنداري مي 
  : هايي از چنين ساختاري برشمرد توان نمونه موارد زير را مي. كند مي

 گفت يـك روز كـوفيي بـه هـشام         
  

 ...كاي زما همچو شير خون آشـام        
  )409يقه، صالحق حديقه      (              

ــروان   ــه گفــت نوش ــنيدي ك  آن ش
  

 ...مطبخي را به وقت نان خـوردن        
  )410الحقيقه، ص حديقه      (              

ــكار   ــه ش ــي ب ــود زاول ــاه محم  ش
  

 ...رفــت روزي ز روزگــار بهــار    
  

   )411الحقيقه، ص حديقه      (            
 آشـكار    يه كاملاً افكني و وضعيت پايدار ثانو      در اين روايتها وضعيت پايدار اوليه، گره      

است؛ به عنوان مثال در حكايت اول، وضعيت پايدار اوليه همـان ابـراز محبـت پيـرزن                  
آمدن گاو به سـوي  . شود افكني آغاز مي با بيمار شدن دختر گره   . نسبت به دخترش است   
افكنـي را     پندارد عزرائيل براي قبض روح او آمده است اين گره           پيرزن و اينكه پيرزن مي    

الموت به سراغ دختر بـه ايجـاد وضـعيت            سخنان پيرزن و فرستادن ملك    . برد  به جلو مي  
  . شود پايدار ثانويه منجر مي

از آنجا كه پيرنگ، كنش، زمان و مكان در اين دسته روايتها در كنار هم باعث تبيـين                  
. شود، جايگاه شخصيت به اندازة روايتهاي دسته اول قابل توجه نيست            مقصود شاعر مي  

  :اين دسته به شرح زير استشخصيتهاي 
  تعداد و درصد روايتها  موارد  انواع شخصيتها

ــدة   ــناخته ش ــصيتهاي ش شخ
  مذهبي، عرفاني و تاريخي 

ــي  ــلطان  )ع(عل ــسي، س ، عي
محمــود، انوشــيروان، هــشام، 
قيس عاصم، بوشعيب الابـي،     

  مأمون 

  ٪5/28 روايت و 15

زاهد، عارف، درويـش، رنـد،        شخصيتهاي تيپيك
  ابله

  ٪5/23ت و  رواي12

  ٪44 روايت و 21  مردي، زني، جواني، يكي    نامعلوم اشخاص
  ٪4 روايت حدود 2  پيل، زاغ   شخصيتهاي نمادين 
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بعضي از روايتهاي اين دسته در مثنوي نيز آمده است؛ مانند مردماني كه براي ديـدن                
فيل آمده بودند يا حكايت بقالي كه سنگ تـرازوي او گـل بـود و حكايـت زنگيـي كـه                      

   5.كند اي در راه پيدا مي آينه
در اين سه روايت، تفاوت زيادي ميان سخن سنايي و مولانا از لحاظ ساختار روايـي                

تنها در حكايـت اول، مولانـا بـه جـاي نابينـا بـودن               . شود  پردازي مشاهده نمي    و روايت 
تـر بـه نظـر        كنـد كـه طبيعـي       مردمان يك شهر قرار داشتن فيل را در تاريكي مطرح مـي           

تـري بهـره      اگرچه مولانا در حكايتهـاي ديگـر از سـاختارهاي روايـي منـسجم             . رسد مي
شـايد علـت    . شود  پردازيها ديده نمي    گيرد در اين چند مورد تفاوت زيادي در روايت          مي

شايد هم مولانـا بـا توجـه بـه          . اين امر نوع داستان باشد كه متناسب با همين الگو است          
البتـه در تبيـين و      . گوي روايت را تغيير نداده است     ارزشي كه براي حديقه قائل است، ال      
  . پردازد هاي عرفاني است مولانا به بسط سخن مي تفسير روايت كه تمثيلي براي آموزه

. اي ديگر از روايات حديقه داراي عنصر كنش و فاقد عنصر گفتگـو اسـت                 دسته -3
تمثيل است كـه شـاعر   در واقع اين روايات نوعي   . در اين دسته تنها پنج مورد قرار دارد       
  :نمونة اين دسته، روايت زير است. دهد در انتهاي داستان آن را توضيح مي

ــاني    ــست در بيابــ ــتر مــ  شــ
 مرد در راه خويش چـاهي ديـد        
ــاه    ــزد چــه ناگ ــه ن ــد ب ــتر آم  ش
 دستها را بـه خـار زد چـون ورد         
 در تــه چــه چــو بنگريــد جــوان
 ديـــد از بعـــد محنـــت بـــسيار
 ديد يك جفت موش بر سر چاه      

ــي ــان  مـ ــيخ خاربنـ ــد بـ  بريدنـ
ــاد  ــه حكــم نه ــن ب ــر ت  آخرالام

 هـاي خـار نحيـف    ديد در گوشه 
ــد   ــر كن ــرنجبين ب ــدكي زان ت  ان
ــش  ــرد مدهوشـ ــذت آن بكـ     لـ

 ...كــرد قــصد هــلاك نــاداني     
ــد ــاهي دي ــشتن را در آن پن  خوي
 مــرد بفگنــد خــويش را در چــاه

ــاي ــرد  پ ــكافي ك ــز در ش ــا ني  ه
ــان    ــرده ده ــاز ك ــد ب ــا دي  اژده

 تـي مـار   زير هر پـاش خفتـه جف      
 آن سپيد و دگـر چـو قيـر سـياه          

 ...تا در افتد به چـاه مـرد جـوان         
 ايــزدش از كــرم دري بگــشاد   
 انـــدكي زان تـــرنجبين لطيـــف
ــد   ــان افكن ــاكيزه در ده ــرد پ  ك
    مگر آن خـوف شـد فراموشـش       

  )298الحقيقه، ص حديقه(
شـاعر در  . كننـد  در اين داستان، شخصيتها و كنشها به عنوان رمزگان نمادين عمل مي          

  . كند پايان، اين نمادها را توصيف و رمزگان را تفسير مي
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از آنجا كه چنين رواياتي سمبليك يا نمادين است شخصيت در آن جايگـاه خاصـي                
ولي بـرخلاف سـاير     . ندارد؛ زيرا شخصيتها نماد هستند و به خودي خود ارزشي ندارند          

. ن آن را ناديده گرفت    توا  اي برخوردار است و نمي      روايات، فضا و مكان از اهميت ويژه      
اگر در اين روايت، مكان وقوع را كه ابتدا بيابان و سپس چاه است تغيير دهيم در تمـام                   

ولـي در روايـات     . دهـد   شود و نمادها كارايي خود را از دست مـي           معني خلل ايجاد مي   
 دجلـه،    اگر محل وقوع روايت را به جـاي بغـداد و رودخانـة            . طور نيست   دستة قبل اين  

رود ديگري در نظر بگيريم يا به جاي روستاي تگاو هر روستايي را قرار دهـيم،                شهر و   
اگرچه زمـان و مكـان را از عناصـر درجـه دوم             . شود  تغيير اساسي در روايت ايجاد نمي     

  . كند  اين نكته در روايات سمبليك صدق نمي)261ص: 1382مارتين، (دانند  روايت مي
ادگي دو دستة قبل نيـست؛ زيـرا بايـد عوامـل            بيان نحو روايي اين روايات نيز به س       

اگر اين عوامل حذف شود، روايـت از        .  فضا و صحنه ذكر شود      دستة دوم از قبيل زمان،    
در اين . شود  نقشهاي متقابل نيز در همين عناصر آشكار مي       . گردد  صورت نماد خارج مي   

  : توان بدين ترتيب تبيين كرد روايته سه جفت نقش متقابل را مي
شناسنده همين مـرد    . دي در جستجوي گريزگاهي براي نجات از دست شتر است         مر. 1

  . و موضوع شناسايي راه نجات است
شود كه ايـن      در اينجا ارتباط آغاز مي    . گردد  بيند و در آن پنهان مي       چاهي را در راه مي    . 2

  . ارتباط با شخصيت ديگري نيست بلكه با محيط اطراف است
كنند؛ حتي ترنجبيني كه      بيند به عنوان عوامل مخالف عمل مي        حيواناتي كه در چاه مي    . 3

  . كند گذارد در واقع دشمن اوست زيرا او را دچار غفلت مي به دهان مي
  :  ديگري از اين نوع روايت در حديقه داستان بلبل و زاغ است نمونة

ــود در روم بلبــــل و زاغــــي  بــ
  

ــاغي    ــيانه در بـ ــر دو را آشـ  ...هـ
  )296الحقيقه، ص حديقه     (              

  : شخصيتهاي اين دسته از روايات در جدول زير آمده است
  تعداد و درصد روايتها  موارد  انواع شخصيتها

  ٪20 روايت و 1  شاه محمود   شخصيتهاي شناخته شده 
  ٪ 20 روايت و 1  زاهد   شخصيتهاي تيپيك 

  ٪60 روايت و 3  مار، بلبل، آهو  شتر، موش،  شخصيتهاي نمادين 
  ــــــــــــــــــ  ... يكي، فلان، مرد و   نامعلوم اشخاص
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شود كه در اين دسته شخصيتهاي نمادين به عنوان رمزگانهاي نمـادين و               مشاهده مي 
دالي اهميت زيادي دارد و آنچه را شـاعر در روايتهـاي ديگـر از طريـق گفتگـو بـازگو                     

  . شود كند در كنش اين اشخاص و پيرنگ آشكار مي مي
 سه نوع الگوي اصلي ساختار روايتهاي حديقه را بر اساس سـه عنـصر            بر اين اساس  

  : توان در جدول زير خلاصه كرد اصلي پيرنگ، گفتگو و كنش مي
  

   عناصر اصلي 
            روايت

  روايتهاتعداد 

پيرنگ 
  آشكار

  اشكال روايت  كنش  گفتگو

دهـد كـه      گفتگو ميان دو نفـر رخ مـي       ) الف  ـ  +  ـ   مورد 57
گر و شخصيت اصـلي پاسـخگو      يكي پرسش 

  . است
گـويي از زبـان       گفتگو به صـورت تـك     ) ب

شـود كـه همـان        شخصيت اصلي بيـان مـي     
  . سخنان شاعر است

تـوان نـوعي حكايـت     اين دسته از بيشتر مي  
گونه دانست كـه وضـعيت پايـدار اوليـه و           
ثانويه در درون سخن شاعر پنهـان اسـت و          

  . افكني همان پرسش مطرح شده است گره
ــل،    +  +  +   مورد 52 ــن دســته ســه جفــت نقــش متقاب در اي

افكني   ها، وضعيت پايدار اوليه، گره      مايه  نقش
  . و وضعيت پايدار ثانويه آشكار است

روايتهاي مشابه با مثنوي در اين دسته جاي        
  . دارد

در ايــن دســته شخــصيتها و عناصــر فرعــي   +  =  +   مورد 5
 داستان مانند مكان و زمان به عنوان رمزگان       

رود و درك منظـور دقيـق         نمادين به كار مي   
  . شاعر از دو دستة پيشين دشوارتر است

  ساختار روايتهاي حديقه براساس سه عنصر پيرنگ، گفتگو و كنش
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خورد، استفاده از نمايه     يكي از ويژگيهاي روايتهاي حديقه كه در مثنوي به چشم نمي          
هـاي ايـستا، كـه        ايـد بـه نقـشمايه     در كنار عناصر اصلي روايت ب     . يا نقشماية مكان است   

ها شامل مكان و زمان       اين نمايه . نمايد، توجه كرد    آن را آگاهي دهنده يا نمايه مي      » بارت«
شود و در درجة دوم اهميت قرار دارد          روايت است كه براي زيبايي متن به آن افزوده مي         

  ).82ص: 1382مارتين، (
 بود شهري بزرگ در حد غور بـود       

  

 ردمـان همـه كـور     اندر آن شـهر م      
  )32الحقيقه، ص حديقه(                    

 بــــود در شــــهر بلــــخ بقــــالي
  

 كــران داشــت در دكــان مــالي بــي  
  )297الحقيقه، ص حديقه      (              

ــه روســتاي تگــاو   داشــت زالــي ب
  

 مهــستي نــام دختــري و ســه گــاو  
  )329الحقيقه، ص حديقه(                    

ــرور   ــراي غ ــست در س ــث ه  مثل
  

ــرو     ــخ فـ ــل يـ ــشابورمثـ  ش نيـ
  )303الحقيقه، ص حديقه       (              

 آن چنان شـد كـه در زمـين هـري         
  

 ابلهـــي كـــرد رخ بـــه برزگـــري  
  )317الحقيقه، ص حديقه       (              

. كه در مقايسه با ساختار نسبتاً سادة روايتهاي حديقه اين موضوع قابل توجـه اسـت               
گردانـد و سـبب    عيـت نزديـك مـي   توان گفت سنايي با ذكر مكان، روايـت را بـه واق           مي
  . شود خواننده امكان وقوع آن را بپذيرد مي

  نتيجه
ساختار غالب در روايتهاي حديقه الگويي است كـه فاقـد پيرنـگ و تنهـا داراي عنـصر                   

علت گزينش اين الگو توسط سنايي اين است كـه وي بـيش از اينكـه بـه               . گفتگو است 
اي غيرمـستقيم بـراي    ت مفاهيم را به شـيوه پردازي توجه داشته باشد، كوشيده اس    روايت

سنايي از يك سو شيوة بيـان مـستقيم را كنـار گذاشـته و از سـوي                  . مخاطب بازگو كند  
پردازي دست نيافته است كه در وجود         ديگر، هنوز به آن ساختار منسجم لازم در روايت        

ارهاي مخاطبان نفوذ بيشتري داشته باشـد در صـورتي كـه مولانـا بـا اسـتفاده از سـاخت                   
اي شـرح و      گوناگون و جذاب روايي در مثنوي توانسته است مفاهيم عرفاني را به گونه            

. شود  تبيين كند كه خواننده علاوه بر درك درست سخن وي به خواندن متن ترغيب مي              
گـذاري    توان دريافت اين موضوع به اين سبب است كه سـنايي طريقـي را پايـه                 البته مي 
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رو بوده است و ديگران پس از وي          ر ابتدا با كاستيهايي روبه    كرده كه مانند همة روشها د     
هاي گوناگون وعظ از   اند بويژه مولانا كه با آشنايي به شيوه         اين شيوه را به تكامل رسانده     

اي   با توجه به اينكه سنايي آغازگر چنـين شـيوه         . تأثيرگذاري اين روش باخبر بوده است     
گـذر از بيـان مـستقيم بـه           يقه را نوعي حالت   توان حد   در بيان مضامين عرفاني است، مي     

  . از اين رو بسياري از روايتها فاقد پيرنگ آشكاري است. سوي ساختار روايي دانست
البته بايد خاطر نشان كرد اگرچه الگـوي غالـب در روايـات حديقـه سـاده بـه نظـر                     

هـا را در    رسد با استفاده از تغييراتي در ساختارهاي روايي كوشيده است تـأثير حكايت              مي
خواننده افزايش دهد به همين سبب روايتهايي با ساختارهاي متفاوت را در كنار هم قرار      

مورد تفـسير و بررسـي        داده است كه اگر هر كدام از اين روايتها به صورت جزء به جزء             
هاي ايـن شـاعر مبتكـر بـه روي خواننـده گـشوده              تري از انديشه    قرار گيرد، افقهاي تازه   

  . شود مي
  
  نوشت پي

 Narratologyشناسي يا  روايت. 1
  Plot grammerدستور پيرنگ . 2
 و سـيوژه    Fabulaهـاي روسـي فـابيولا         راوي در اصـطلاح فرماليـست        خـام داسـتان و سـخن        مادة. 3

Syuzhetو از نظر چتمن و ژنت داستان و گفتمان است  .  
  Codeرمزگان يا . 4
  . رداني كه براي ديدن فيل آمده بودندحكايت م: حكايتهاي مشابه در مثنوي و حديقه. 5

 بود شهري بزرگ در حـد غـور       
  

 و اندر آن شـهر مردمـان همـه كـور           
  

  32حديقه، ص               
ــود   ــك ب ــة تاري ــدر خان ــل ان  پي

  

 عرضــه را آورده بودنــدش هنــود    
  

   به بعد1259مثنوي، دفتر سوم، ب             
وار بود براي خريد شـكر بـه نـزد او           حكايت بقالي كه سنگ ترازوي او گل بود و شخصي كه گل خ            . 2

خورد و خوشحال است كه       رود و پنهان از ديدة او اندكي از سنگ ترازو را كه از جنس گل است مي                  مي
  : بيند بقال نمي

ــالي   ــخ بقـ ــهر بلـ ــود در شـ  بـ
  

 بيكـــران داشـــت در دكـــان مـــالي  
  

  297حديقه، ص            
 تا خرد ابلـوج قنـد خـاص زفـت             پيش عطاري يكي گل خوار رفت

  

   به بعد625ب  دفتر چهارم، مثنوي،            
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  :اندازد بيند آن را دور مي كند و هنگامي كه خود را در آن مي اي پيدا مي زنگيي كه آينهحكايت . 3
ــي در راه  ــه زنگيـ ــت آيينـ  يافـ

  

ــاه     ــرد نگ ــدرو روي خــويش ك  و ان
  

  203حديقه، ص              
ــه از درد را  ــدو آين ــوخت هن  س

  

ــي    ــيه رو م ــاين س ــ ك ــد م  رد رانماي
  

   به بعد2688مثنوي، دفتر دوم، ب            
  

  منابع
  .1378نشر مركز، : تهرانچ چهارم، ؛ ساختار و تاويل متناحمدي، بابك؛ . 1
  .1371نشر مركز، : ؛ چ اول؛ تهرانهاي تصويري تا متن از نشانه ــــــــــــ؛ . 2
نـشر  : ، تهـران اول چ ؛ر ترجمة عبـاس مخب ـ ؛ ادبيهاي  درآمدي بر نظريه   پيشايگلتون، تري؛   . 3

  .1368مركز، 
هـرمس،  : ؛ ترجمة شـيرين دخـت دقيقيـان؛ چ اول، تهـران           درجة صفر نوشتار  رولان؛    بارت،. 4

1379.  
  .1377فارابي، :  محمد شهبا؛ چ اول، تهران ؛ ترجمةساختار بنيادين داستانتولن، مايكل؛ . 5
  .1386ر دانشگاهي، نش: ؛ تهرانكتابشناسي توصيفي سناييسالميان، غلامرضا؛ . 6
  .1383نشر قصه، : ؛ چ اول، تهرانشناسي كاربردي نشانهسجودي، فرزان؛ . 7
طـرح نـو،    : ؛ ترجمة عباس مخبر، چ سوم، تهـران       راهنماي نظرية ادبي معاصر   سلدن، رامان؛   . 8

1384.  
:  ؛ مقدمه و تصحيح و تحـشيه محمـد روشـن؛ چ اول، تهـران     حديقة الحقيقه سنايي غزنوي،   . 9

  .1377رات نگاه، انتشا
  .1382نشر قصه، : ؛ چ اول، تهرانشناسي هنر درآمدي بر نشانهضميران، محمد؛ . 10
  .1382نشر مركز، : ؛ ترجمة فرزانة طاهري، چ اول، تهراننظرية ادبيكالر، جاناتان؛ . 11
  .1382هرمس، : ؛ ترجمة محمد شهبا؛ چ اول، تهرانهاي روايت نظريهمارتين، والاس؛ . 12
  .1376سخن، : ؛ تهرانعناصر داستانرصادقي، جمال؛ مي. 13
  

14.Barthes, roland,s/z, trans. Richard Haward &. Richard Miller, New 
York, hill and wang, 1974. 
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   *جولان گرد ميدان عشق
     ∗ جستاري در باب بازتاب عناصرحماسي درشعرسنايي

  
  دكترمحبوبه مباشري

  ) س( دانشگاه الزهراء بيات فارسيزبان و اداستاديار  
  چكيده

عرصه ادب فارسي، سنايي به عنوان مبدع اصلي تغيير سبك خراسـاني بـه عراقـي و                  در
بـالطبع  . ها شناخته شده است    از توصيف ظاهري به توصيف باطني و عرفاني پديده         گذر

. نمودن همساني و يكتايي نمادهاي عرفـاني بـا حماسـي نقـش بـسزايي دارد                سنايي در 
 شعرحماسـي را از     ،شـد  اين نوع شعر ايجـاد مـي       استحاله، دگرديسي و تصعيدي كه در     

  .بست رهاند بن
  عناصر حماسي و عرفاني و بازتـاب آنهـا در          همانندياين جستار به نماياندن وجوه      

  . پردازد شعر سنايي مي
  

   ، ادبيات عرفاني6شعر سنايي، عناصر حماسي، ادبيات فارسي قرن :  ها هكليد واژ
  

                                                 
  6/11/87:                          تاريخ پذيرش مقاله20/6/87:   تاريخ دريافت مقاله

  :ي از ديوان سنايي برگرفته از بيت* 
  مردعشق آمد بيا تا گرد او جولان كنيم    گاه رزم آمد بيا تا عزم زي ميدان كنيم 

 )212ديوان سنايي ص (                                                                 
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  پيشينه پژوهش
آثار برخـي   اي درشعر عرفاني در    هاي عرفاني و بازتاب عناصرحماسي و اسطوره       حماسه

آن ميان به چند مورد اشـاره        گرفته است كه از    از نويسندگان مورد تدقيق و بررسي قرار      
  : شود مي

هاي عرفاني   بندي حماسه از حماسه     در تقسيم  )69: 1383( انواع ادبي شميسا دركتاب   
جام اسلامي ندوشن دركتاب    . دكن  باره بيان مي   برد و توضيحات مفصلي را در اين       ام مي ن

 اسـاس   ،گويـد  هـاي پهلـواني سـخن مـي         آنجا كه در باب حماسه     )299: 1370( بين جهان
دانـد كـه بـراي تـشكيل         گيري حماسه را شرح دلاوريهاي قهرمانان يك ملت مـي          شكل

  .اند  خونريزيها بودهقوميت و مليت خويش ناگزير به نبردها و
 بازتـاب عناصرحماسـي در    رحمان مشتاق مهر نيز درمقاله خـويش تحـت عنـوان            

كنـد و آن را از       اي مولانـا اشـاره مـي      هغزل عناصرحماسي در فراواني   به   غزليات شمس 
 .)163ــ   186  :1386(داند   مهمترين عوامل تشخص غزلهاي وي نسبت به ديگر شاعران مي         

 ساختارحماسه در ادب صوفيانه و برخـورداري     حماسه، اسطوره   يا،ؤركتاب   كزازي در 
  .)195: 1372(داند  گسترده مي هاي حماسي را آشكار و هاي درويشي از درونمايه سروده

 يكـي  )119ــ  145: 1385( »سنايي و سنت غزل عرفاني   «مقاله   آن زرقاني در   علاوه بر 
اي و پوشـاندن     صر اسطوره از وجوه تشخص غزل عرفاني سنايي را در تغيير ماهيت عنا          

  . داند جامه عرفاني بر تن آن مي
 ـآكتاب   حسينعلي قبادي در   ضـمن شـرح مـستوفي و       . )366ــ   378: 1386( ينـه يآ يني

 بزرگ ادب پارسي و ازجمله  اعرانآثار ش  باب نمادهاي حماسي و عرفاني در      جامعي در 
سي و عرفاني آثار     را به بررسي نمادهاي مشترك حما      اي  جداگانه فصل مستقل و     ،سنايي

   )292: 1381(سنايي و شاهنامه اختصاص داده است 
 بـا  )291ــ  327: 1381( قلمرو ادبيات حماسـي  دركتـاب   چنين حسين رزمجو در  هم

 با دلاوري و پهلواني با خوارق        همراه توجه به معناي حماسه كه به طوركلي رخدادهاي       
 شـجاعتها و كارهـاي عظيمـي     حماسه عرفـاني را نمـوداري از  ،شود عادات را شامل مي   

كـه  دهنـد     انجـام مـي   بـا نفـس امـاره خـود          پيكـار  كه پويندگان وادي كمال در    داند    مي
اي ازمـشتركات فكـري و       پـاره : گويد اين باره چنين مي    دشمنترين دشمن آنهاست و در    

هاي ملي ايران و متـون عرفـاني        مضامين و نمادهاي همساني در قلمرو حماسه        اعتقادي،
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 خداپرستي، دينداري، رفعـت مقـام انـسان، شـيطان سـتيزي و      ؛ نظير ؛ود دارد فارسي وج 
كشي، بشردوستي، نكوهش علائق دنيوي، جبرگرايـي، داد بـودن مـرگ اعتقـاد بـه                 نفس

رستاخيز، كيفرالهي، ارزشمندي فتوت و مردانگي، باور داشـت قـدرتهاي فـوق طبيعـي،      
و گرايش بـه    .... ي، ديو، شيطان  وجود جام جم، سروش، سيمرغ،  فره ايزدي، عنايت اله         

 سـياوش و كيخـسرو       ترك دنيا و عرفان كه در بعضي از پهلوانان شاهنامه، ماننـد ايـرج،             
   .شود ديده مي

ـ 20: 1/1381(... اي تحت عنوان حماسه عرفاني     مقاله آن حسينعلي قبادي در    علاوه بر 
 بـه آبـشخورها،       توجـه   ،نامـد  نمـا مـي     اگرچه نفس اين تركيب را به ظـاهر متنـاقض          )1

هــا را دلايــل   تــصويرآفرينيها از آرمانهــاي بلنــد انــساني، پيامهــا و بنمايــه ،نمادســازيها
متون عرفاني  اي را در وي حضور نمادهاي اسطوره. داند  حماسه و عرفان مي    يهمسانيها

آورد و در فصلي    ترين نشان همگرايي متون حماسي و عرفاني به شمار مي          فارسي، عظيم 
هاي گوناگون تناسب و همساني متون حماسي را با متـون عرفـاني توضـيح                 جنبه ،مشبع
هاي اسـاطيري، ملـي فلـسفي و مـذهبي           او حماسه عرفاني را بازآفريني حماسه     . دهد مي
  . انفس مبدل شده است آن به رزم درون و داند كه رزم آفاقي در مي

آن در  حماسـه عرفـاني و تجلـي        مقالـه    پـور در   حـسين   شـادروان علـي    سرانجام
گانه حماسـه    حماسه عرفاني را نوع چهارم انواع سه)35 ـ  52  :1/1381( نامه مولانا شمس

گونه ازحماسـه را      اين برجستة كه درقرن پنجم به بعد سروده شده است و تجلي            داند مي
وي . دانـد  غزليات و مثنويهاي عارفانه و قلندرانه سنايي، عطـار و بـويژه مولانـا مـي                در

 دانـد كـه نـه صـرفاً        مي اي منجر  ماسه و عرفان را به ظهور و زايش پديده        امتزاج ميان ح  
، عرفان، بلكه مولودي است كه ويژگيهاي هـردو را توأمـان            حماسه است و نه اختصاصاً    

 ، حماسـه و عرفـان     ي سپس با ذكر شواهدي از ديوان شمس با ذكر همـسانيها           .داراست
 نيروهاي خير و شر و حالت مفاخره        هاي اشعار حماسي، ستيز ميان     چون غلوها و مبالغه   

، غزليـات مولانـا را بزرگتـرين حماسـه عرفـاني جهـان               آميز بـه نقـل از دكترمرتـضوي       
قصايد  البته وي نخستين تجلي اين دگرديسي و دگرساني روح حماسي را در           . خواند مي

  . داند گر مي و غزليات قلندرنامه سنايي جلوه
: 1386( غزليات شـمس   صي مولا نا در   بررسي و تحليل سبك شخ    كتاب   هم او در  

هـم   مولانـا بـا كنـار   : گويـد   ضمن اختصاص فصلي به نام عرفان حماسـي مـي  )23    ـ33
اي و شيرخدا، حيدر كرار، قهرمان حماسـه دينـي،       نشاندن رستم، پهلوان حماسه اسطوره    
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مولانا قهرمان حماسه عرفاني خـويش       .آورد قهرمان حماسه عرفاني خود را به وجود مي       
هـاي غـزل او    وي معتقد است نگرش و بينش حماسي مولانا باعث شده كـه واژه          .است

ه حماسـه   صازديدگاه مولانا عشق بزرگترين پهلوان عر     . پوشدبكسوتي رزمي و حماسي     
تـرين مـصافها نيـز بـين ايـن دو             و بزرگترين رقيـب او عقـل اسـت و خـونين            ،عرفاني
  . پيروزي با عشق است،گيرد كه سرانجام درمي
  .ات درمقدمه اين پژوهش به طورمختصر و مجمل ذكر شده است يين نظرا

  مقدمه
مضامين و نمادهـاي     از آنجا كه ميان حماسه ملي ايران و متون عرفاني فارسي، علاوه بر            

كشي، جبرگرايي، اعتقـاد     ستيزي و نفس   همسان، مشتركات اعتقادي و فكري نظير شيطان      
مردانگـي، باورداشـت قـدرتهاي فـوق طبيعـي،        به رستاخيز، داد بودن مرگ، ارزشمندي       

رو زمينـه بـراي يـافتن     وجـود دارد از ايـن  ... سروش، سيمرغ و گرايش به تـرك دنيـا و     
 ميان اين دو در عرصه شعرفارسي بسيار زياد است تا آنجا كه مي توان به نـوع            همانندي

ت و   عـارف از تمـامي امكانـا       اعرانش ـ.  قائل شـد   حماسه عرفاني ادبي خاص با عنوان     
عناصر و تصاوير و نمادهاي حماسي براي بيان رموز عرفان بهره گرفتـه و گـاه خـود از     

اي از عرفان در ادبيات ما شكل        هرحال جلوه ه  ب. اند  آفريدهاي   اين تصاوير، نمادهاي تازه   
آرزوي جـاودانگي   قهرمان حماسه عرفاني، همـان پهلـواني اسـت كـه در    . حماسي دارد 

نهد تا با پيوستن به خداي جاودانه، خود را از طريـق   طر مي پس قدم درراهي پرخ    ؛است
اين راه ناگزير از ستيز با دشمن قهاري است كـه ديـو يـا                در. فناء في االله جاودانه سازد    

گيرد كه در اين جنگ، سخن از        ميان ايشان جنگي دراز آهنگ درمي     . است) نفس(اژدها  
قهرمـان  . ديگرتـصاويرحماسي اسـت   هاي خونين، نهنگ لا، زنجيرجنون، چاه تن و          نعره

. گـذارد  و سلوك را پشت سـرمي      ، هفتخوان، هفت مرحله سير     آميز طي سفرهاي مخاطره  
كنـد كـه همـان دخالـت نيروهـاي       اين مسير، پيري خضروار سـالك را هـدايت مـي           در

گاه پيرزن عجوزه دنيا خود را به جادويي به شكل زن زيبـا             . حماسه است  متافيزيكي در 
حماسه عرفاني آوردگاه بيروني به آوردگـاه        در. ورد تا قهرمان را فريب دهد     آ روي درمي 

شود و قهرمـان ايـن آوردگـاه انـسان كامـل             درون انسان و پيكار با نفس اماره تبديل مي        
 گونه كه پيشترگفته شد،     علاوه بر اين، همان   . قهرمان حماسه است  رستم  است كه معادل    

  هفت شهروادي يا  در حماسه ملي ايران معادل هفت پرمخاطره رستم واسفنديار خوان هفت
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  .عشق عطار و هفت مرحله سلوك عارف است
دهنـده   هـاي حماسـي ملـي راهنمـا و نجـات           اسطوره  كه در  ،اي مرغ افسانه    ،سيمرغ

هدايتگر و گاه رمزي از انـسان كامـل يـا مظهـري از ذات                 معادل با خضر   ،قهرمان است 
  . است تعالي باري

اي از نوركه گرداگرد پادشاهان دادگر حماسي وجود داشـته معـادل             لهها  ،فره ايزدي 
  .القدس و موهبت الهي است فيض روح

  در سـنايي حماسه، معادل شيطان و نفس اماره انسان است كـه             در ديو يا ديو سپيد   
ماجراي رستم و ديوسفيد،  تصوير غلبه سالك عارف را بـر نفـس امـاره بخـوبي نـشان       

  . دهد مي
 ديو سـفيد  ي كه رستم كرد با      آن سيه كار  

  

 خطبه ديوان ديگر بود و نقـش كيميـا         
  

  :و يا 
 ديو سپيد چون ولايتها گرفت اندر تنـت       

  

  راهي گر او را ضربت رستم زنـي        رستم  
  

توانـد نمـادي باشـد از        ديگر قابـل تأويـل اسـت و مـي          ديدگاهيسپيدي ديو هم از     
  . شوند گر مي سوتي زيبا جلوه دنيوي و مظاهر فريبنده دنيا كه در كوابستگيهاي

 شـايد نخـستين كـسي       ،هرحال سنايي، كه انس و الفت خاصي با شاهنامه داشـته          ه  ب
 است كه اين مضامين و تصاوير عرفاني را در عرصه شعرخويش وارد سـاخت و خـود                 

  . به عنوان الگويي، سرمشق شاعران عارف بعد ازخويش چون مولانا قرار گرفت
بويژه رابطه عاشـق و معـشوق معنـوي و الهـي بـا عاشـق و                 سنايي مضامين عرفاني    

از آنجا كه ميان اين     . ساخت غزل و شعر خويش وارد كرد       معشوق زميني و مادي را در     
كيفيـت وصـال نيـز تفاوتهـا بـسيار           دراست   تفاوت ماهوي    ،ساحت معنوي و مادي    دو

ن بـه او،    و حماسه عرفاني خداست كه لازمه رسـيد       ) معشوق(قهرمان اصلي غزل    . است
شود و ستيز با ديو  نتيجه مبازه با نفس ـ ديو درون ـ حاصل مي   فناي خويش است و در

طلبد كه بـه   درون، پيكارها و مجاهدات و گذر از مراحل و مخاطرات ـ مقامات ـ را مي  
  .شباهت نيست مراحل حماسي بي

اصـحاب او  اگرچه شعرصوفيانه فارسي مقارن اوايل قرن پنجم با ابوسعيد ابوالخير و     
 اصطلاحات و مضامين عرفـاني در شـعر         فراوانيخراسان انتشار تمام يافت به سبب        در

  چنانكه ذبـيح االله صـفا در  ؛دانند فارسي مي اي در شعر سنايي، وي را آغازگر چنين شيوه   
  :كند به اين نكته اشاره ميتاريخ ادبيات 
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جمله گويندگاني اسـت   ترديد يكي از بزرگترين شاعران زبان فارسي و از        سنايي بي «
ثر بـوده و آثـار او منـشأ         آن مـؤ   سبك شعر فارسي و ايجاد تنوع و تجدد در         تغيير كه در 

  ) 565: 1363صفا، ( »تحولات شگرف درسخن گويندگان بعد از وي شده است
اول كسي است كه معـاني      ) سنايي(او  ...  «:گويد باره چنين مي   دكترشميسا نيز در اين   

وارد كـرده   ) مثنـوي، قـصيده و غـزل       اعم از (فارسي   شعر وسيعي در طور   صوفيانه را به  
رو معاني اشعار او نسبت به قدما بسيار بلند و حتي معـادل شـعرهاي قـرن                   از اين  .است

    .)63: 1362شميسا، (هفتم است 
 عارف  اعرانبعد از سنايي، ورود مضامين عرفاني در شعر با خاقاني، عطار و ديگر ش             

قـول    چنانكـه در ديـوان سـلطان ولـد از          ؛ر مولانا به اوج خود رسيد     دنبال شد تا در شع    
  :مولانا چنين آمده است

 عطار روح بود و سـنايي دو چـشـم او          
  

 ما از پي سنايي و عطـار آمـديم           
  

 ؛زنـد  معشوق دور مي  چه مستقيم و چه غيرمستقيم بر مدار      ،شعر غنايي و بويژه غزل    
 اما اين معشوق هميشه چهره نيـست        ؛ است  معشوق ،به عبارت ديگر هسته مركزي غزل     

از سـوي   . شود يابد و به معبود تبديل مي      غزل عرفاني جنبه حماسي و اساطيري مي       و در 
 هدف صوفي سلوك است در راه حق، و راه او نيز درعين             ،عمل در معرفت و در   «ديگر  

لك  توبه است تا جان و دل سا       قدم اول غالباً  . حال هم رياضت است هم كشف و شهود       
 اسـت؛    مجاهـده  ،عمـده   اتصال با حق را پيـدا كنـد و بعـد از آن كـار               توانپاك شود و    

عمـل در   خواند و از سـعي و  كه انسان را به دنيا و شهوتهاي جهاني مي نفس  مجاهده با     
 مراحـل   ،طي سالهاي دراز   با مجاهده و رياضت است كه صوفي در       . دارد راه حق باز مي   

  ) . 31ـ 32: 1362كوب،زرين  ( »كند طريقت را طي مي
غـزل  «گيري غزل عارفانه، جريـان مهـم ديگـري بـه نـام        قرن ششم پس از شكل     در

 ،حماسـي   از درون آن زاييده شد كه زيرساختي حماسـي داشـت و از عناصـر               »حماسي
دانيم، عرفان زيرساختي حماسـي دارد، بـسياري از          گونه كه مي   همان. ور بود   بهره فراوان

مفاهيم  گيري نه تنها در    اند و اين بهره    هاي حماسي بهره جسته    نمايهاشعار عرفاني از درو   
سـتيز و  ، خونريزي،  هماوردي:  واژگاني چـون   ؛بلكه در ساختار و واژگان مشهود است      

جلال الدين  . رود هاي صوفيانه نيز به كار مي      سروده ها كاربرد دارد در     كه در حماسه   نبرد
 حماسـه را بـه سـه دسـته          اينكـه ضـمن    »رويـا، حماسـه، اسـطوره     «كتاب   كزازي در 
اي، حماسه دروغين يا تاريخي و حماسه ديني يـا ميـانين             هاي راستين يا اسطوره    حماسه
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آن به حماسه درونـي يـاد        كند و از   كند به نوعي ديگر از حماسه نيز اشاره مي         تقسيم مي 
  : گويد كند و اينگونه مي مي

خـود    را درحماسه درونـي اي از  نـه  گو،هاي صوفيانه آن بود كه سروده   توان بر  مي«
ايـن حماسـه     در. ها، پاره پاره پراكنده شـده اسـت        اي كه دراين سروده     حماسه ؛اند نهفته

ميانـه   اي برآن اسـت بـه كـشمكش نهـاني در           حماسه  كه بنياد هر   ستيز ناسازها دروني،  
همـاورد برونـي در رويـارويي و آميـزش          . درويش با خويشتن ديگرگـون شـده اسـت        

نبرد همواره و   . اي در درون مبدل شده است      هاي صوفيانه به ستيزنده     درسروده حماسي،
ناگزير درويش با خويشتن با بدآموزي نيرنگباز و فريفتار كـه در نهـاد وي خانـه كـرده                   

   .)194ـ 195: 1372كزازي، ( »است، سرشتي حماسي دارد
اده است و بـه      گذر فرهنگي است و سنايي در مركز اين دوره ايست          ة دور ،قرن ششم «

 موفـق نبـوده     »حالـت گـذار   «ترسيم اين    آيد كه هيچ شاعري به اندازه سنايي در        نظر مي 
معناي . اي ملي را به حوزه عرفان كشاند       او اولين شاعري است كه عناصر اسطوره      . است

غزلـي رخـش و       در مـثلاً ؛  تن آنها پوشاند   اي عرفاني بر   پيشين آنها را مسخ كرد و جامه      
  : استاد شراب تجلي معشوق ازلي و ديگري نمادي براي عارف عاشق يكي نم،رستم

 جادوان خدمت كننـد آن چـشم رنـگ آميـز را           
  

 زنگيان سجده برنـد آن زلـف جـان آويـز را       
  

 نيك مانــد روزهجـرت روز رستاخيـــز را           گــرشب وصلت نمايد مـــرشب معـــراج را      
  

 اي كه دريا جام كــرده شربت عالـــم تـــــرا         
  

 رخش را رسـتم بـس و گـوربري پرويـز را           
  )794ديوان ، (                           

 كـه رخـش و      شـود   مشخص مـي  سنايي بروشني    شعر  گونه ابيات در   با توجه به اين   
 خروج از ژانر ادبي حماسي و       دليلاين تغيير هويت به     . اند رستم هويتي جديد پيدا كرده    

سـنايي اولـين شـاعري اسـت كـه چنـين       ورود به ژانر ادبي عرفاني ـ عاشقانه اسـت و   
  .)131ـ 132 : 1385زرقاني، ( »ابتكاري به خرج داده است

هـاي    كه وصف پهلوانيها و نبردها است، همان سروده        ،دانيم كه بنيان شعرحماسي    مي
اند كـه دربـاره      حماسه را شعري دانسته    «.مذهبي است كه نخستين اشعار بشر بوده است       

اين . گويد  سخن مي  ،آن دخالت دارند   اي مافوق طبيعت در   موضوعي قهرماني، كه قدرته   
 » خواندپهلواني هاي حماسهتوان آنها را  هاي خاصي است كه مي   تعريف ناظر به حماسه   

  )299: 1370اسلامي ندوشن، (
  تشكيلآنجا كه پيدايي هر اجتماع و تمدني به دنبال تشكيل قوميت و مليت است و از
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ملتي در باب قهرمانـان و        هر ،ونريزيهاي بسيار است  قوميت و مليت حاصل جنگها و خ      
ي اين اشعار به شرح اين دلاوريهـا پرداختـه          ومطا دلاوران خويش اشعاري سروده و در     

  :دنويس اين باره چنين مي اسلامي ندوشن در. است
انـد و    حماسه پهلواني خاص ملتهايي است كه دوران تشكيل و تكوين را گذرانيـده            «

هـا از     بعـدها حماسـه    ).299 :همـان ( »و كشمكش همـراه بـوده اسـت       اين دوران با جنگ     
وي در قسمتي ديگـر از سـخنان        . هاي فلسفي نيز مايه گرفتند     معتقدات مذهبي و انديشه   

حتي ممكن است حماسه قالب ملي را بشكند و با بيـان موضـوعي         «  :دارد خود اظهار مي  
  .)299: همان( »عالمگير، جنبه جهاني يابد

المگير همان چالش ميان انسان و نفس اوست كه نزد همه اقوام و ملل      اين موضوع ع  
  . شود به صورتهاي گوناگون مطرح مي

: گويـد  بـرد و مـي     حماسـه عرفـاني نـام مـي        بنـدي حماسـه از     تقـسيم  شميسا نيز در  
گونه حماسه، قهرمانـان بعـد از شكـست دادن           در اين . هاي عرفاني فراوان است    حماسه«

 به پيروزي كه همانا حـصول       آميز درجاده طريقت، نهايتاً    مخاطرهديو نفس و طي سفري      
تـذكره  درحـلاج    مثـل حماسـه      ؛يابند به جاودانگي ازطريق فنا في االله است، دست مي        

 منتها به شيوه تمثيلي سروده شـده         ؛ هم يك حماسه عرفاني است     منطق الطير  الاولياء و 
   )69: 1383: شميسا(است 

هاي عرفـاني    داند و يكي از جلوه     ص ادبيات فارسي مي   شميسا حماسه عرفاني را خا    
قهرمان حماسه عرفاني، پهلواني است كـه درآرزوي        «. شمارد مي را به صورت حماسي بر    

نهد تـا بـا پيوسـتن بـه خـداي جاودانـه،              پس قدم به راهي پرخون مي     . جاودانگي است 
يي است به نام نفس كه      دشمن او ديو يا اژدها    . االله جاودانه سازد   فيء  خودرا از طريق فنا   

 در. گيـرد  ميان آنان جنگي دراز آهنگ و تن به تن درمـي          . مسلح به تعلقات دنيوي است    
هاي خونين يا آتشين، نهنگ لا، دريـاي توحيـد، زنجيرجنـون،              سخن از نعره   ،اين جنگ 

   .)199ـ 120: همان( » حماسي استيچاه تن و سايرامور و اشيا
اسه پهلواني بايد هفت خوان دشوار و مخاطره آميز  قهرمان حماسه عرفاني مانند حم  

 اين هفت خوان هفت مرحله سـيرو سـلوك يـا هفـت وادي عـشق                 .را پشت سرگذارد  
دارد   و موانع بسيار وجود    ها  گردنهخلق الي الحق است،     الاين سفركه سير من      در«. است

يس حـواس،   و سالك بايد با مجاهدات بسيار بر دشواريها چيره آيد و خود را از جواس ـ              
اينكـه پيـري، خـضروار سـالك را          .اهريمن وساوس و شياطين هوي و هـوس برهانـد         
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پيـر مظهـر خـداي      . هدايت مي كند همان دخالت نيروهاي متافيزيكي درحماسـه اسـت          
نفـس     مدافع دشمن او، ديـو      در مقابل خداي ديگري به نام ابليس،      . مدافع  قهرمان است   

آرايـد تـا     ي به شـكل زن زيبـا روي مـي         ي به جادو  گاه پيرزن عجوزه دنيا، خود را     . است
كه در بعضي پهلوانـان     دارد  قهرمان را بفريبد و گاه قهرمان به ترك دنيا و عرفان گرايش             

 ايرج از آغاز جواني گونه كه ؛ همانشود شاهنامه مانند ايرج، سياوش و كيخسرو ديده مي
جنگ با بـرادران نابكـارش      متمايل است و درمقابل پدرش، فريدون، كه اورا به           به صلح 

؛ كه اين دنيا چه اعتباري دارد كه آدمي برسرآن جنگ كند  دهد كند پاسخ مي راهنمايي مي 
سياوش همراه با بدبيني عميقـي       همين روحيه در  . زيرا سرانجام بايد از اين دار فنا رفت       

زگيتي همه زهـر بايـد چـشيد و بـه همـين علـت دنيـا            : وي عقيده دارد كه   . وجود دارد 
 هنـوز   ؛تر اسـت   كيخسرو از دو شاهزاده ديگر عارفتر و عجيب       . شايسته دل بستن نيست   

او از . كنـد  گيرد و خود را در كوه ناپديد مي    عمرش به نيمه نرسيده از پادشاهي كناره مي       
سيماهاي نيمه روحاني نيمه پادشاه است، نيمي از وجود او شـكوه و قـدرت دنيـوي را                  

  . پذير وضع بشر را كند و نيم ديگر فنا مجسم مي
عرفـان و   . فصل مشترك حماسه و عرفان در ادبيات فارسـي، زبـان نمـادين اسـت              «

انگيزنـد و    انسان را برمي   هاست كه تفكر، تحول و تحير      حماسه از طريق نمادها و نشانه     
   .)31: 1386قبادي، ( »خوانند او را به درنگ و دقت در رازهاي ژرف عالم فرا مي

ها در هر دو عرصه حماسه و عرفـان حـضوري دائمـي و                و نشانه  از آنجا كه نمادها   
هـاي   هاي بيروني به سـوي لايـه       چشمگير دارد بدون شناخت و درك آنها و گذر از لايه          

 زيبـايي آثـار عرفـاني و         و اتفاقـاً   فراهم نيـست  دروني امكان شناخت و التذاذ از نمادها        
زيبايي آثار عرفاني و حماسي     « .حماسي به تبع همين تودرتويي و نمادين بودن آنهاست        

در ادب فارسي از اجتماع موزون نمادها و رمزها به وجود آمده كه نفـس رمزگـشايي و                  
حوزه را درمسير تعاملي منطقي و اجتناب ناپذير بـا يكـديگر قـرارداده               نماديابي اين دو  

   .)32 :همان( »است
فلـسفي و مـذهبي     هـاي اسـاطيري، ملـي،        حماسه عرفاني در واقع بازآفريني حماسه     

در درون جغرافياي    ...است كه درآن رزم آفاقي به نبرد دروني و انفسي مبدل شده است            
در ) روح  ( چنانكه گاه گرد و غبار كشاكش قهرمان         ؛گيرد بزرگ روح و نفس، نبرد درمي     

كم از برخاستن غبار جنگهاي جغرافيـايي طبيعـت بيـرون     ) نفس(رويايي با ضد قهرمان     
   .)82: همان(نيست 
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اين نبرد ميان روح و نفس اماره يا جسم و جان همان است كه در مـضامين مـذهبي       
: درآن حـديث معـروف مـروي از پيـامبر كـه فرمودنـد             . به جهاد اكبر تعبير شده اسـت      

كـه بـا دلاوري و      ) غـزا (آوردگـاه بيرونـي      ،»رجعنامن الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر     «
مبارزه با  (شود درمقابل آوردگاه و نبرد درون        ميده مي  جهاد اصغر نا   ،پهلواني همراه است  

گيرد و اهميت آن، چنان است كه كسي را جز رستم قهرمـان         كه جهاد اكبر نام مي     )نفس
حماسي و حيدركرار، پهلوان حماسه ديني يـاراي آن نيـست و اتفاقـا  هـردو قهرمانـان                   

  : گويد  مولانا درمثنوي مي؛ چنانكهعرصه آوردگاه بيروني نيز هستند
ــو   ـــوشي ت ــر بپ ــتمانگ ــلاح رس  س

  

 رفــت جانــت چــون نباشــي مــرد آن  
  

 آن ســلاحت حيلــه و مكــر توهــست
  

  هم زتو زاييد و هم جـان توخـست          
  

ــود    ــبلت ب ــا سروس ــه ب ــتم ار چ  رس
  

 دام پـــاگيرش يقـــين شـــهوت بـــود  
  

  است و اصغر اسـت     جهاداكبراين  ... 
  

  اسـت  حيدر است و    رستمهردو كار     
  

ــتميكـــومحـــرم مرديـــت را    رسـ
  

 تـا زصـد خـرمن يكـي جـو گفتمــي       
  

ــامش   ــنم در انتق ــو ك ــداي ت ــان ف  ج
  

 ، شـيري هــلا، مردانـه بــاش  رسـتمي   
  

  .ي استا  بيان درعرفان گاه آشكارا حماسي و اسطورهدر هر حال، روش
هاي بنيادين حماسه اسـت در ادبيـات عرفـاني بـه              كه از پايه   ،ستيز ناسازها موضوع  

گيرد و براي نمايش اين     صورت مي ...  ميان جسم و روح و     چالش و ستيز درون و برون،     
 مطلـوب   شـكلي قالـب مـضامين عرفـاني بـه      ستيز از تمامي امكانات زباني حماسـه در       

  : چنانكه در شعرسنايي آمده است؛شود استفاده مي
  كنــيم ميــدان آمــد بيــا تــا عــزم زي رزمگــاه 

  

     كنـيم جـولان  او گـرد مرد عشق آمد بيا تا       
  زنيــم  عاشق كش  آن معشوق    كفترا در چنگ

  

  كنـيم   فرسـان  نيستي را بـر سـر         لگام پس  
  

 سـپيد  ديــو  لـشكر ملك دين را گر بگيـرد   ...
  

  كنـيم  رستم دستان مـا همـه نسبت به زور        
  )412ديوان، ص (                             

  . مشهود است ابيات كاملا ً اينكاربرد عناصر حماسي در واژگان شعر در
شـود    يافـت مـي   فراوانتفاده از عناصر حماسي ـ نه تنها درشعرسنايي  اس اين موردـ

  :اشعار مولاناستبلكه اوج استفاده از آن در 
 !ست او كي مـرده اسـت ؟       اژدرها نفست  

  

 ازغـــم بـــي آلتـــي افـــسرده اســـت    
  

ـــراق   ــرف فـــ ـــا را دار در بـــ  اژدهـــ
  

 !هيـن مكـش او را به خورشيد عـراق         
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ــادميكــــشانش در ــال و در  جهــ  قتــ
  

 مــــرد وار، االله يجزيــــك الوصــــال   
  

  ) 2550، 3مثنوي، ج (     
كه چون اژدهايي به ظاهرفسرده است و با آتش شهوات گرم و ) نفس(ستيز با درون 

  .زنده مي شود، حماسه درون آدمي است كه يادآور حماسه بروني است
ا  سـفر ازخـاك ت ـ  ؛گـردد  قالب سفري عظيم و پرمخاطره آغاز مـي   ها در  اين حماسه «
مهلكه از غربت جسم و اعماق چاه تاريك تن يا عالم            رپاين مسير     روح بايد در   .افلاك

روش  .ماده به سوي اوج و عالم معني و شرق نـوراني يـا ناكجاآبـاد حقيقـت سـفركند                  
ايـن    قهرمان، يعني روح با مهالك و جدالهاي بزرگ او بـا موانـع در              روياروييپردازش  
   .)82: قبادي، همان(هاي طبيعت بيرون همتايي دارد  و حماسه با جدال و جنگها آثار كاملاً

هم از اين دست است دركنارهم قراردادن شيرخدا ـ كه سالار و سـرور مؤمنـان ـ و     
رستم دستان ـ كه جهان پهلوان حماسه ايران اسـت ـ در بيـت زيـر كـه يكـي همـاورد         

  :دروني  را از پاي درآورده است و ديگري هماورد بروني را 
 ـن همرهان سست عناصر دلم گرفـت      زي

  

  آرزوسـت   رستم دسـتانم  و  شيرخدا    
  

  )452كليات شمس، غزل  (         
  :و يا

   بيچاره شودرستم شود خون خوارهعشق چو 
   احد پاره شود آه چه جاي دل منكوه         

  )19 .58ديوان شمس تبريزي، ب  (
  پهلوانـان حماسـه چـون   نام  و   وارگيخخونعناصر حماسي چون      از كه دراين بيت  

  .رستم استفاده شده است
گذار عرفـان    برخي محققان را چنين باوري است كه فردوسي در شاهنامه خود پايه           «

 زيرا نگرش حكيمانه و به ظاهرآزرده او به جهـان           ؛بزرگ ايران پس از خويش مي باشد      
ان مي شود    حسرت و اندوه وي كه هر بار با مرگ شهريار يا قهرماني بي             ،تاريخ بشري  و

دهد و   و بيزاري او از ناپايداري گيتي و زندگاني اين جهاني و دشنامهايي كه به گيتي مي               
سياوش و : سرانجام گرايشي كه گهگاه به سرنوشت و عقايد قهرمانان عارف منشي مانند        

همتاي بعدي ايـران را در       سازد درواقع نطفه عرفان بي     مي خود آشكار  ايرج وكيخسرو از  
  .)293: 1381رزمجو،( »پروراند اثر خود مي

  بافت   كه به صورت عمده دراست از ويژگيهايي منظور از عناصر حماسي، آن دسته
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  :  كه عبارت است از.رود حماسه به كار مي
توصيفات و تصاوير مربوط به رزم و صحنه هاي آن، لوازم  نبرد و پيكار چون تير و                  

اژدهـا، مـار، پيـل، سـيمرغ، ديـو،          : چون، حيوانات و جانوران حماسي      ...كمان و سپر و   
، پادشاهان حماسي چون كيكاووس، قباد، افراسياب، پهلوانان حماسـي چـون            ...نهنگ و 

خـون، خونخـواري، خـونريزي،      : ملازمات حماسـه  ... ورستم، اسفنديار، پشوتن و گيو      
 اسـت؛ كشتار، نبرد، پيروزي، شكست، تصاويرطبيعي حماسي كه بيانگر عظمت و هيبت            

  ... و كوه و آسمان و دريا، آفتاب و خورشيدچون 
چون حماسـه بيرونـي، قهرمـان ـ     ) عرفان(حماسه دروني  طور كه گفته شد در همان

 در پيكار عارف ـ با ضد قهرمان ـ  نفس كه چون اژدهايي دركام فرو برنده است ـ دائماً   
 با طي طريق از      قهرمان حماسه  ،اين نبرد  در. »لوامه و اماره به جنگند شب و روز       «. است

خان حماسه بيروني است، مخاطرات بسيار را پشت         هفت كه يادآور   هفت مرحله سلوك    
اي  چهـره عجـوزه    پردازد و گاه دنيـا در       گاه با ديو سپيد نفس به جدال مي        ؛گذارد سرمي

ها و مراحل     اما قهرمان حماسه دروني تنها زماني زينه       ؛شود فريبنده درمقابل او نمايان مي    
تـن   گذارد كه به آب توبه و تقوا رويين  هفت خوان ـ را با موفقيت پشت سرمي  ـدشوار  

از جادوي عجوزه دنيا و      شده باشد و آن هنگام است كه پس از كشتن ديو نفس و عبور             
 ليكن فقط اهل معرفت «. آيد ل مييتحمل مرارت بسيار به وصال يار ـ معشوق ازلي ـ نا 

آنهـا بـا    . رسند كند، به اين مقام مي     گيري و رهبري مي   كه هم جذبه عنايت او آنها را دست       
انـد،   خواهشها و شهوتهاي پست خويش مانـده   كه اسير،مردم عادي، مردم كوي و برزن     

گيرند و منزل در وراي جـسم و جـان           اين عارفان در فرود فلك قرار نمي      . تفاوت دارند 
  كـه در    »لا«ايـن لفـظ     . .. در نزد آنها شهادت گفتن واقعي، نفي همه ماسوي است          .دارند

كـشد و    نزد آنها همه درياي هستي را به دم درمي         لفظ شهادت هست مثل يك نهنگ در      
چنانكـه سـنايي در ايـن بـاب چنـين          ؛)124ص  : 1362زريـن كـوب،     (»بـرد    درخود فرو مي  

  :گويد مي
  درآشاميشهادت گفتن آن باشد كه هم ز اول         

  نهنگ آسارا بدان حرف  درياي هستي همه                  
  ) 52ص  ديوان،(                                        

آميز و سرشار از غلو و اغراق است كـه بـه بيـان حماسـي           بيان دربيت مفاخره   روش
  . شباهت تام دارد
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حماسه دروني ـ عرفان ـ نفس بزرگترين ضدقهرمان است كه البته بسيار فريبنـده     در
  :و عشوه آگين است

 ژي، نفس عشــوه آگين راسـت     كـه ك 
  

 راستي، عقـل عافيت بين راسـت       
  )337حديقه، ص (                

شود، كه تنها پهلواني چون رسـتم تـوان           گاه به ديو يا ديو سپيد، تشبيه مي        ،اين نفس 
مقاومت در برابر او و بيرون كشيدن جگر ـ هلاكت ـ  او را دارد كه ايـن نيـز خـود بـه       

 شـود كـه در     گاه نفس، به فرعون تـشبيه مـي       . است  بسيار دنبال تحمل مصائب و شدايد    
   :گيرد قرار مي) ع(مقابل موسي 

   و توبه چون عصاموسي است و دين  فرعوننفس
  رخ به سوي جنگ فرعون لعين بايد نهاد                                                        

  )108ديوان، ص (                                                                               
تعدي در شاهنامه اسـت، بايـد گفـت همـان نقـش را               اگر ضحاك، مظهر تجاوز و    «

 موجودي صاحب قدرت و ظالم كه سركـشي و طغيـان را            ؛فرعون در ديوان سنايي دارد    
حكومت هاي    او مانند ضحاك، پايه    .رساند تا جايي كه ادعاي خدايي هم دارد        به اوج مي  

خود را برخود برتربيني و ستم بنياد نهاده است اما ازديدگاه سنايي، شايد بتوان فرعون و       
گـاه بـه شـيطان ـ      .)376: قبادي، همـان ( نفس اماره و نفس لوامه نيز دانستموسي را نماد 

شود كه با پرهيز از گناه و معصيت بر وي غلبه مي توان كـرد   درحماسه ديني ـ مانند مي 
 .  

  آنگهـي ز تـو برمــد     ينديو د 
  

 كه ز تو گنـد معـصيت ندمــد         
  )287حديقه، ص (                      

  :ورنه به صرف لاحول گفتن، شيطان از آدمي دور نخواهد شد
 چون ز لاحول تو نترسد ديـو      

  

 نيست مسموع لابه نزد خـديو       
  )287حديقه، ص (                      
 قـرار  عـشق اسـت كـه درمقابـل    ل عقگاه ضد قهرمان درحماسه دروني ـ عرفان ـ   

   :گيرد مي
  بـاز كنـيم    عقلخيز تا خود ز     

  

ــدان    ــيمعــشقدر مي ــراز كن   ف
  )410ديوان، ص (                        

 كه اساس حماسه است، چه درحماسه پهلواني، درونـي و يـا             ،موضوع ستيز ناسازها  
ود، يـك   ش ـ ديني بنيادين و اصيل است و اگرچه به عبـارات گونـاگون از آن تعبيـر مـي                 
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بنابراين لازم اسـت بـه   . موضوع، و آن چالش و پيكار است ميان دو ناساز و دو ستيهنده      
  . عنوان يك موضوع اساسي عناصر حماسي مورد تدقيق قرار گيرد

  ـ ستيز ناسازها 
گونه كه پيشتر گفته شد، بنياديترين موضـوع حماسـه، سـتيز ناسازهاسـت كـه                 همان

  :جلوه هاي گوناگون دارد
  مـصاف   در فرشته بيني با    ديـو تا   راه رو 

  ج

 حسي چند باشي ممـتحن     ز امتحان نفس    
  )487ديوان، ص (                         

  :اند كه هماره با يكديگر درمصافي جاودانند، ديو و فرشته دو ناساز ستيهنده،
  دين جوياي خرد است وكفر تو جوياي نفس

  به تن  خواهي  فناخواهي به دين آي اربقا  گر             
  )486ديوان، ص (            

 نفس و خرد، كفر و دين، بقا و فنا همـاره            . مشهود است  كاملاً بيت، ستيز ناسازها در  
   :در تقابل با يكديگرند

  ملهمه  است و ديگر لوامه است ونفس اماره
  مطمئنه با سه دشمــن ازيكي بيراهه است

  )82ديوان، ص (              
ازل ـ مقامات ـ است كه البته بـه عبـارات و     حماسه دروني طي من موضوع ديگر در

گانـه اسـت و      گانه و گاه ده     گاه اين مقامات هفت    .عناوين گوناگون از آن ياد شده است      
   :آنچه اهميت دارد، ترتيب اين منازل است. اند گاه از آن به ميدان، عبارت كرده

  :ـ اولين گام دراين راه دراز آهنگ،  تشنگي و داشتن درد طلب است
    ش گير اندر طلب راه دراز آهنگ و تنگپي

  كه دل اندرسنگ بشكن صبر زبان كوتاه را                
  )33ديوان، ص (              

طلبد تا با پشت پا زدن به همه تعلقات دنيوي از چاه ظلماني          گاه همتي عالي مي     آن ـ
   :ه شد با معشوق همخان؛دنيا ـ دامگاه ديوـ به پر همت به اوج آسمان بتوان پريد

 يكسر به پرهمت از اين دامگاه ديـو      
  

 چون مرغ بر پريده مقر بر قمر كنيـد          
  )776ديوان، ص (                     

ـ گاه هستي انسان حجاب راه است و لازمه پيمودن راه برداشتن همه آنچه سـد راه                 
  :است و ازجمله هستي و وجود خويش است
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   راه تستحجاب ما پادشاها چــون هستي
   مــا در رسانهستي درنيستيچشم زخم                 

  )422ديوان، ص (                       
  :تابد زيرا كه عشق و راه آن، هستي ـ وجود ـ را بر نمي

  برآن صـفت   هستي ز راه عشق خالي است   
  

 كز روي حرف پرده عشق است نام عـشـق        
  

  )437ديوان، ص (                     
جـويي   طلبي و سلامت   ار خواهد شد كه عافيت    ثمره عشق برخورد   گاه از  ـ عاشق، آن  

  :را يكسره به كناري نهد
  اگر همـي خواهــي     عشق از   روزي

  

    )165ديوان،ص  ( بود سلام ترا   سلامتكـز    
  :ويا

   هميعافيت جوييشه مگرد ار عشق گرد 
   بودهلاك جاهور يقين داري همي گرچه               

  )168ص  ديوان،(         
  :گام دراين منزل، سر در باختن استزيرا كه اولين 

  زينهار از روي غفلت اين سخن بازي مدان
  زانكه سر در باختن درعشق اول منزل است                

  )884ديوان، ص (            
  :ـ پيش از آن ترك جاه و خواجگي، بايد گفت و آنگاه آماده سرباختن گشت

  عاشقي با خواجگي خصم است زان دركوي عشق
  هركجا چشم افكني تيراست يكسر مير نيست                       

  )94ديوان، ص (                       
اي ديگر از ستيز ناسازهاست و البته آنكه درراه عشق            خصومت عاشق با خواجگي، جلوه    

  . گويد، به وصال معشوق و زندگي جاويد دست خواهديافت ترك خواجگي جاه و جان مي
  بمـاني ور نـه      كشته حق شو تا زنده    

  

  )97ص   ديوان،(                            با چنين بندگيت جاي تو جز ميـدان نيـست           
  ابزار رزم درحماسه

  ـ پيكان
   داشتنپيكان سلطاني نه پيكان نامشان    خويش  كه برجانها رسد برجانپيكانها نوك

    )458ديوان، ص (                          
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تلخي و مرارت پيكانهاي بلا را كه برجـان وي          رسدكه   اي مي  عاشق صادق به مرحله   
   :هاي بلا داند نه سرنيزه رسد به منزله قاصدان درگاه سلطان مي مي

 در سينه هر معني، بفروخته آتـشها      
  

 پيكانهـا برديده هر دعوي، بـردوخته       
  

  )16ديوان، ص (    
  ـ تركش

ــرجـــز  ـــود درتي ــركش بــلا نب   عــشـقت
  

 جز مسند عشق نيست درمفرش عـشق        
  

 جزدست قضا نيست جنيبت كش عـشــق      
  

 جـان بايد جـان سـپند بـرآتش عـشق           
  

  )1149 ص  ديوان، (
  ـ تير

  تير و زه دركوي عشق راست نيابي چــو
   تا پشت چون كمان نكني روي همچو توز             

  )305ديوان، ص (  
  :جويد عشق، آن قهار خونخواره است كه جز فناي عاشق نمي

  ه مصطفي چه بوالحكمحكم را چتيرزخم 
   ذوالفقار عشق را چه مرتضي چه ذوالخمار            

  )190ديوان، ص(                    
  ـ تيغ

  تـرا يـافتن اســت      تيـغ آنجا كـه سـر  
  

 جان را سوي او به عشق بشتافتن اســت          
  

  اگـرچه روي بـرتافتن اسـت     تيغزان  
  

 يك جان دادن هزارجـان يافتــن اســت          
  )119 ص  يوان،د(                       

  خويش ازخون هر تر دامني رنگين مكنتيغ 
  اي آن به كه بر رستم زني توچه رستم پيشه                 

  )696ديوان، ص (                                                                     
  :سرانجام لازمه جاودانگي و بقا كشته شدن به تيغ عشق است

   يابيعمرابدو كشته كه تا  شتيغ عشقبه 
  كه از شمشير بويحيي نشان ندهد كس از احيا             

  )53ديوان، ص (                                                                  
  ـ خفتان 

 صد تير بلا پران برما زهر اطرافــي       
  

 خفتانهـا ما جمله بپوشيده از مهرتـو        
  )17ديوان، ص  (                
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  :ـ خنجر
   در دست و من يرغب كنان عياروارخنجري

  جسم و جان عاشقان تازان سوي من يرغبش
  )327ديوان، ص (               

  ـ دشنه
 تحقيق برداريم ابـراهيم وار    دشنه  

  

  بدو قربان كنـيم    نفس شهواني گوسفند    
  )411ديوان، ص  (              

 درحماسـه    .قرباني شـود  س شهواني، بايد با دشنه حقيقت به دست ابراهيم عشق،           فن
گـاه حيـدركرار، گـاه    ؛ گاه ابراهيم است قهرمان عشق ـ عاشق  ـ ) حماسه عرفاني(دروني 

  .رستم دستان و گاهي نيز سياوش است و ديگر پهلوانان
   ـ سپر

  عشقسست همت بود آن ديده هنوز از ره 
  كه برون از تك انديشه غولان نشود

 چو ز ميدان قضا تير بـلا گـشت روان         
  

 سازد مردانه و پنهان نـشود     سپرن  جا  
  )173ديوان، ص (              

  :يا 
   گو بفكن رواستعشق ازعقلبفكند  سپر گر

  روي خاتون سرخ بايد خاك برسر داه را
  )33ديوان، ص (            

  :و يا 
  است بلا در روش عشق كـه هرگـز        تيري

  ج

 جزديده درويش مـراورا سپري نيـست       
  )99ديوان، ص (                

  ـ سنان
  وليـك  سنانتده جانها بخورد نوك     دي

  

  تـرا  سنانجان سنايي كند شكر     
   )37ديوان، ص (            

ديگر ابزار پيكار و نبرد، سنان است كه در رويارويي پهلوانان از همه اين ابزارهـا،                 از
  . شود استفاده مي

  ـ شمشير
 شمـشيـر جان عاشق نترسد از     

  ج

 مرغ محبوس نشكهد ز اشجار      
  جج
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 عـشق بازاننـد  زآنكه بــردست  
  

 ملك المـوت گـشته در منقـار         
  )203ديوان، ص (                        

  كمند  ـ
 گرتوخواهي نفس خود را مستمند خـودكني      

  

 دركمند عشق بسم االله كمين بايد نهـاد         
  )108 ص  ديوان،(                         

  . شود نفس سركش تنها به وسيله  كمند اطاعت از خداوند، رام مي
  ـ نيزه 

 پر كرده به پيش تيغهاي جـان سپــر        تن س 
  

  سـرگرا  هـاي  نيزهسرفدا كرده به نزد       
  )608ديوان، ص (                               

  . سازد هاي بلا سپر مي هراسد و ازجان خويش در مقابل نيزه عاشق از ناملايمات نمي

  حيوانات و جانداران حماسي 
  ـ اژدها

 راهي است بوالعجب كه درو چون قدم زنـي        
  

  شـود   اژدها مترمنازلش دهن ك  
  )172ديوان، ص (                         

 نمادهـاي مـشترك جهـاني اسـت        اژدها يكي از جانوران خيالي رازناكي است كه از        
  .)310:قبادي، همان(

 منـازل   هـاي اين بيت، ضـمن برشـمردن دشـواري و صـعوبت راه عـشق ازخطر               در
  :گويد  سخن مي، نفس استكه كمترين خطر آن گرفتاري در دهان اژدهاي) خوانها(

  مردان چو تنت را اژدهايي كن برو بنشين تو
  وگرنه دوري ازاقصاي عالم درد سينايي      

   )601ديوان، ص (                   
  :و يا

  را به سوي خويش مكـش      اژدها
  

 كه كشد جانت را سوي آتـش        
  

 كــه توانــد بخوانــد ســوره تيـــن
  ج

 خوش نفس خفتـه دردم تنـين        
  

   ) 361ديوان، ص  (
طور كه در بيت مشهود است، پيروي از نفس به منزله رفـتن بـه جانـب آتـش                    همان

  . شهوات اين دنيايي است كه سرانجام آن هلاكت در آتش دوزخ خواهد بود
ــايي  ـــر اژده ـــدر ب ــه ان  گرفت

  

 چيست اين ملك و جاه و ظفـر         
  )397حديقه، ص (                       
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كنــارگرفتن   كــه گــويي در اســتاز نفــسملـك، جــاه و ظفــر از مــصاديق پيــروي  
  . اژدهاست

هفتخوانهـاي رسـتم و    ديگر جانوران حماسي، ديو است كه درحماسه پهلواني در   از
گردد مگر  شود و عبور از آن ميسر نمي   نيز اسفنديار در يكي از خوانها سد راه پهلوان مي         

  .با كشتن ديو
   ـ ديو

  بخريدمديو همي گويد كه دنيا را به دين از 
  اگردنيا همي خواهي بده دين و ببر دنيا                 

   )53ديوان، ص (                                                         
  ديو لعـين   اي سنايي هان كه تا نفريبدت     

  

  )835ديوان، ص (                                     عالم جمله شـور و شـرگرفت       ديوكز فريب     
  .ديني، معادل شيطان استديو درادبيات 
  ـ ديو سپيد

 اميــدانــدرين شــاهراه بــيم و 
  

 ديـو سـپيد   دايه چشم تسـت      
  

  )466حديقه،  (
 ؛ديو سپيد، يكي ازنمادهاي منفي شاهنامه است كه مظهـر پليـدي و گمراهـي اسـت                

سـركرده و رأس      يعنـي خـود    ؛موجودي كه براي خويش، سـرزمين و زيردسـتاني دارد         
  .)374 :همان: يقباد(تمامي بديهاست 

بايد كه او را به حبس چاه دراندازي و يـا          ) ع(در راه مبارزه با ديو نفس چونان علي         
  :چون رستم جگرش را از سينه برون اندازي

  بــود  ديو چاهي نفس، او را چـو     
  

 چرخ، او را رسـن الهـي بـود          
  )253حديقه، ص (                         

د كـه حـضرت،     كن ـ  مده است، بيان مي   ضمن مدح حضرت علي آ     بيت بالا كه در    در
  :ديو نفس خويش را مهاركرده و به چاه انداخته بود

 ديو سـپيد  آن سيه كاري كه رستم كرد با        
  

 خطبه ديوان ديگر بود و نقـش كيميـا           
  

 ديـو سـپيد   تا برون ناري جگـراز سـينه        
  ج

 چشم كورانه نبيني روشني زان توتيـا        
  

  )42ص ديوان، (                 
   بهرستم است وترين مبارزات  بارزه رستم با ديو سپيد از جمله با اهميتاز آنجا كه م
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د، سنايي از اين دو نمـاد فـراوان بهـره           ش به رستم منجر     »جهان پهلوان «به اعطاي لقب    
و سلوك به بزرگترين مبارزه يعنـي        برده است و مبارزه اين دو را درعالم عرفاني و سير          

  )375 : 1386قبادي، (. كند كبر تشبيه ميمبارزه انسان با نفس خود يا جهاد ا
  :نيز

 ديـو سـپيد   چون ولايتها گرفت اندرتنت     
  

  زني رستماو را ضربت     راهي گر رستم    
  

   )695ديوان، ص (                  
وار بايد با طي مراحل تهذيب        آن هنگام كه اميال نفساني، وجودت را تسخير كرد، رستم         

در اين صورت تو پهلوان حماسـه       . زه با نفس بپردازي   به مبار )  رضا، فنا   توبه، ورع، تسليم،  (
  . شد درصف پهلوانان ثبت و ضبط خواهد درون خويش، خواهي بودو نامت برجريده هستي

  ـ رخش
  كشد بر ياد روي وي كشد عاشق كه جام مي

   رستم كي كشد، رنج ركاب روستم رخشجز                 
   )936ديوان، ص، (                         
 سنگيني و سختي اين راه دشـوار         ق، تنها به عشق وصال يار چون رخش رستم،        عاش

 از سوي ديگر با توجه به تـصويرسازي فردوسـي در          . دهد پذيرد و به آن تن درمي      را مي 
شاهنامه از رخش، ارزشي فزونتر از يك حيوان دارد و او هم چون رستم نمـاد اسـت و                   

  .)305 : قبادي، همان(يابد  ني ارتقا ميشخصيت آرماني دارد و به موجودي نيمه انسا
  :و يا  

 دين، آشـناي راغ شـود     رخش  
  

 مرغ وار از قفس به بـاغ شـود          
  )117حديقه، ص (                      

   شبرنگ ـ
   جم با شير بوده در اجم شبرنگدرراه چون

   خورده ربيع اندرعرب آمخته جولان درعجم،                  
  )72وان، ص دي(                           

نـام  . انـد  شبرنگ نام اسب سياه رنگ سياوش است كه آن را شبرنگ بهزاد نيز ناميده             
  )619ـ 620، ص1370رستگارفسايي، (. اسب بيژن نيز شبرنگ بود

  ـ شير
 ژيان شـير  دنيا چويكي بيشه شماريد     

  

  را شير ژيـان  در بـيشه مشوريد مـرآن        
  )32ديوان، ص (                       
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نفس به شير ژياني تشبيه شده است كه محل جولان و پناهگـاه امـن او      اين بيت،    در
گـردد و آتـش      دنيا است و روي آوردن به اين بيشه موجب برانگيختن اين شير ژيان مي             

  .سازد كند و هلاكت انسان را نزديكتر مي خشمش را شعله ور مي
  :و يا

  نـر  شيرانگر نتوانيد گفت، مذهب     
  

  كنيـد  در صف آزادگان، عيب مگس كم       
  

  )180ديوان، ص (                   
شير نيز از ديگرجانوران حماسي است كه نه تنها درهفتخوانهـا در نبـرد بـا پهلـوان                  

 - شود، بل درجاي جاي داستانهاي حماسي شرط رسيدن بـه بزرگيهـا            حماسه ظاهر مي  
 غييـر غيرقابـل ت شيرنمونه تقريبـا ً «. چنانكه در داستان بهرام ـ پيروزي بر شير ژيان است 

 مـرد خـدا را سرمـشق        ،كنـد  صوفي كه در راه كامل شدن جد و جهد مي         . مرد خداست 
   .)298: قبادي، همان(» سازد از ديدگاه مولوي عشق سالك را تسخير مي... دهد خويش قرار مي

  ـ مار 
  گر از آتش همي ترسي به مال كس مشوغره
   اژدرهااست وآنجا شكلشماركه اينجاصورتش 

  )56 ديوان، ص(              
آرزوها و حرص و طمع به مال دنيا چون ماري فريفتكار و فريبنـده اسـت كـه  بـه                     

  .كام فروبرنده است  اما درحقيقت چون اژدهايي در؛نمايد صورت الوان مي
نمادي اهريمنـي و    ،  هاي كهن جهان از آن سخن رفته       مار، اژدها، كه درغالب افسانه    «

روايات عهـد    شود و در   ابليس معرفي مي  روايات اسلامي، مار همكار      در. شيطاني است 
مـار در ادبيـات عرفـاني       . عتيق نيز عامل فريب حوا و اخراج آدم و حوا از بهشت است            

 قبـادي، (  »نماد اهريمن، مظهر دوزخ و خوي شهواني و گاهي نمـاد دنيـاي غـدار اسـت                
   .)311 ـ 312  :همان، با تلخيص

  اي  جانوران خيالي و اسطوره
  ـ سيمرغ 

 نماد و رمز معشوق ازلـي       ،درحماسه دروني . ز ديگر جانوران حماسي است    سيمرغ ا 
  :است و جايگاه رفيع او برقله قاف هستي ديرياب و غيرقابل دسترسي است

  را سـيمرغ روي نبينيم مــا ديــدن     
  

 نيست چو مرغي كنون زآه نفس كم كنيــد          
  )180ديوان، ص (                     
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  ـ عنقا 
  وار خود بينـي    قا عن به پرعشق شو پران كه    

  

 م چـسبان   ه ـ زناجنسان جداييها و با جنسان به     
  )432ديوان، ص (                       

 او  .عنقا از جانوران حماسي اسـت كـه او نيـز ديريـاب و غيرقابـل دسـترس اسـت                   
  :تواند سمبل و رمز حقيقت ازلي باشد مي

  شـكار كـس نـشود دام بـازگير         عنقا
  

  را  كانجا هميشـه بـاد به دسـت اسـت دام          
  

  )8حافظ، ديوان، غزل  (
  ـ غولان 

 عـشق سست همت بود آن ديده هنوز از ره         
  

  نـشود  غـولان كه برون ازتـك انديـشه         
  )173ديوان، ص (                        

گـاه   حماسـه،  سهمگين او در   غول از ديگرجانوران خيالي و وهمي است كه حضور        
 غـول معـادل   ،دبيـات عرفـاني  ا در .ممكن است قهرمان حماسه را از طي طريق باز دارد    

  .خراشد آن انديشه و وجود سالك را مي ها و اوهام است كه خارخار انديشه

  تصاويرطبيعت و توصيفات آن
  ـ آتش

  هاي زر، چون دركشيد  جنبيتآتش عشقش
   به خدمت چنگ درفتراك زدآب حيوانش                  

  )852ديوان، ص (                          
عناي نمادين بـه خودگرفتـه، هـم در ادب حماسـي و هـم درمتـون                 آتش آنجا كه م   «

امـا در نـزد اهـل تـصوف بـه           . عرفاني، نماد حركت، قدرت و خشم شناخته شده است        
   )248  :قبادي، همان( »عنوان لهيب عشق الهي، تعبيري رايج و پذيرفته شده است

  ـ دريا
     است دريا آتش  آب و   درياي محيط عشق  

  ظلمت اسـت   هاي  هكو آيدكه گويي    موجها
  

 داورينهنــگ  سيــصد اش لجــهدر ميـــان 
  ج

  هيبت اسـت   اژدهاي صد   كران ساحلش بر
  )806ديوان، ص (                         

تصاويري كه دراين بيت از عشق به دست داده شده بخوبي هيبت و عظمـت آن                 در
  عشق درياي محيطي است كه آب اين دريا به خلاف تصورـ كه بايـد              .نموده شده است  
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 سيـصد  ،خاموش كننده و نشاننده آتش باشدـ افروزنده آتش است و در ميانه ايـن بحـر             
رود ـ صدها اژدهاي هيبـت    نهنگ مبارز و ستيهنده و برساحلش ـ كه انتظار سلامت مي 

آتـش گـون بـودن آب،          درياي محيط،     :گونه كه درتعابير مشهود است     همان. وجود دارد 
دهاي هيبت و اعداد سيصدو صد كه خود بر كثرت          نهنگهاي داوري، اژ   هاي ظلمت،  كوه

دلالت دارد و ازعناصرحماسي است براي نمودن درجه عظمت و هيبت عشق             و عظمت 
  .حماسي و غلوآميز استزبان و سبك بيان كاملا ً. به وام گرفته شده است

   :آمده كه همه بيانگر شكوه حماسي استبارها شاهنامه اين تصاوير نمادين  در
  آمـد بـه افراسـياب      پس آگاهي 

  

 كـــه آتـش برآمـد ز دريـاي آب           
  

 از ايران نهنگي برآمد به جنـگ      
  

  )111ص  ،2 ج  شاهنامه،(                كه شد چرخ گردنـده را راه تنـگ          
  : و يا

    انداختهدرياي ژرف، مر مرا بي من درآن 
  برمثال رادمردي ،كش لباس خلت است                

   )806ص  ن،ديوا(                         
 .دريا درمتون عرفاني به عنوان رمز نمادي از هستي مطلق و وجود فياض حق است              «

گاه نيز دريا نماد انسان كامل قرارگرفته و به اعتبار اين كه خـود، مظهـر حـضرت حـق                    
  . )263: قبادي، همان( »شوند است با خلق امواج آن تلقي مي

    :و يا
  در رسـد   آب طوفان  ارنميرد   آتش نفس 

  

 اد كبر اركم نگردد خاك بر فرق كيـا        ب  
  )42ديوان، ص (                                            

  ـ بحر 
 آمـدي بحر آه عاشقانت ارهيچ زي      تف

  

 بحر قعيـر   جمله بريان گرددي     ماهيتابه    
  )290ديوان، ص(                                   

  ـ چاه
 ي مـردوار  آي جاه خواهي تا بر     چاه گر ز 

  

 نجيرگوهردارعنبربـار زن  چنگ در ز    
   )719ديوان، ص (                     

بر و جسم و تن     غازآنجا كه جهان ا   . چاه، نماد ظلمت جهان خاك، نفس و بدن است        
دنيـا  . نيز گلناك است درادب عرفاني نماد ظلمت و دور ماندن از عـالم روحـاني اسـت                
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 به منزله چـاهي     جسم و تن نيز   . چاهي است ظلماني كه روح نوراني درآن گرفتار است        
تاريك است كه جان علـوي را گرفتارسـاخته اسـت و هرزمـان آرزوي رهـايي از ايـن                    

  :ادب عرفاني، چاه سمبل تعلقات و شهوات دنيوي نيز هست در. ظلمت را دارد
ــم را كــشيد  ــو دل ــد ت  يوسفم از چاه به صـحرا دويـد             چونكــه كمن

  

 چون رسن لطف در اين چه فكنـد       
  

 ن دميـد  چنبره دل گل و نـسري       
  

 قيصراز آن قصر بـه چـه ميـل كـرد     
  

 چه چوبهشتي شد و قصرمشيد      
  

  )261  :2ج  ديوان شمس، (
  :نيز در الهي نامه عطار آمده است. رسن و كمند رمز لطف و جذبه حق است

 سگت را مسخ كـن تـا كـي زسـودا          
  

ـــردا     ــد ف ــسخت نگردانن ــا م ــه ت  ك
  

ــرا  ـــستـ ــياب نفـ ــاهافراسـ   ناگـ
  

 چـاه در ايـن     كرد زنـداني     بيژن چو  
  

  بايــد در ايـــن راه       رستميترا پس   
  

 چــاه كه اين سنگ گـران برگيرد از       
  

ــرا  ــاني ت ــاه ظلم ــن چ ــرآردزي   ب
  

  درآرد خلوتگـــاه روحـــانيبــــه   
  

ــستانز  ـــرمكر تركـ ــت پـ  طبيعـ
  

شــريعت كنــد رويــت بــــه ايــران   
  

 دهــد راهروحــت  كيخــسروبــر
  

  بــردست آنگـاه     جـام جمـت   نهد    
  )76 :الهي نامهعطار، (                

.  چاه در داستانهاي حماسي اعم ازحماسه پهلواني، ديني و عرفاني نقـش بـسياردارد             
درحماسه پهلواني چاه يادآور محبوس شدن بيژن درآن است و درحماسه دينـي يـادآور               

حماسه عرفاني چاه رمز دنيا و يا تن است كه جان علوي درآن گرفتـار                چاه حيدر و در   
زلف گوهردار عنبرين يادآورگيسوي بلند سودابه است كه بيـانگر          در مصرع دوم،    . است

  . معجزه عشق است
داستان حضرت يوسف كه به احسن القصص مشهورشده نـزد عرفـا شـهرت يافتـه                

  .اند ها برده و از اين داستان در ادبيات عرفاني بهرهاست 
ي و يوسف   چاه رمز دنياي مادي، جسم و طبيعت بدن           چون مولانا  عارفانيديدگاه   از

  .رمزي از نفس ناطقه يا روح و دل است
 حال سالك است كه تا در رسـن عنايـت حـق              از  رمزي ،قصه رهايي يوسف از چاه    

 هرچند با وجـود رهـايي از طبيعـت، چـاهي            ؛يابد چنگ نزند از چاه طبيعت رهايي نمي      
ليلـه و   ك ايـن معنـي در    . )140 ص   1385ـ   86ذوالفقاري ،   ( »درراه است ) چاه زليخا (صعبتر  

مثنوي مـشاهده     و سرانجام در   )408: 1377سنايي،  ( و حديقه سنايي     )56: 1365منشي،  (دمنه  
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 خويشتن را ،گريزد و به ضرورت شتر مست مي   در داستان آن مردي كه از برابر      . شود    مي
اين تمثيـل نيـز چـاه رمـزي از           در. است... درچاهي مي افكند كه محل ماران و اژدها و        

  .استلوازم دنياوي  از... و و ماران ،دنيا
 شهاب الدين سهروردي نيز چاه سياه رمز عالم كـون و    عقل سرخ داستان رمزي    در«

 چـون عـالم اجـسام درقـوس نزولـي،           .فساد است يا همان مغرب درمقابل مشرق است       
تـاريكترين بخـش هـستي و        حكم چاهي اسـت كـه در       آخرين مرتبه وجود است و در     

ذوالفقـاري،  ( » يا نورالانوار قرارگرفتـه، پـس سـياه اسـت          دورترين محل از فيض نخستين    
   .)145: همان

اي براي تهذيب نفس و كشتن اميال نفساني          به هرحال در داستانهاي عرفاني، چاه وسيله      
  .آورد و شهوات است و اين گرفتاري و بلا، موجبات تصفيه و تزكيه عارف را فراهم مي

  ـ زمين
 دمبي چون و بي چگونه رهي كاندرو ق ـ       

  

 شـود سمـــا   تيره و گاهي     زمينگاهي    
  )172ص (                      

گامهـاي   آن گام گـذارد،  كه در توصيف است كه هر راه عشق، راهي بي كيفيت و بي 
گامهـاي  (گون و گاه چون آسمان روشن و صافي شود           او گاهي چونان زمين خاكي تيره     

   .)نوردد او زمين و آسمان را در مي

  نبردـ ملائمات پيكار و 
  ـ باديه
   ميدان مردان است و ما نيز از نيازباديه

    خوي اين مردان گريم و گوي اين ميدان شويم             
  )409ديوان ، ص (  

  .رمز عالم غيب و قرب حق است ) صحرا(باديه 
   ـ تركتازي

ــازي ــكنيم تركت ــيم و درش   كن
  

ــازار     نفــس زنگــي مــزاج را ب
  )197ديوان، ص (              

  ـ پير زال
 اي گرفته به دست حرص و امـل       

  

  سرتو زيربغـل   پير زالي   
  )440حديقه، ص (                
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طلبي و آرزوهاي طولاني، چونان پير زالي است كه در لباسـي جـادوگر چهـره                 زياده
پيـر زال همـان     . كنـد  كه مراحل سلوك را طي مـي      فريبد    را مي نمايد و طالب عاشقي      مي

  . كشد انها رستم او را درجدالي مياي است كه در يكي از خو عجوزه فريبنده
 اين جهان درحلي وحله نهـان     

  

  اسـت زشـت و گنـده دهـان         گنده پيري   
  

  )440،  حديقه(        
  ـ جولان در ميدان

 جولان كنـيم  خيزتا درصف عقل و عافيـت       
  

  كلي را بدل برنقش شـادروان كنـيم        نفس
  )411ص  ديوان،(                           

  ـ فتراك
  زنـيم  كش  معشوق عاشق آن   فتراكچنگ در 

  

  را برسرفرسان كنـيم    لگام نيستي پس    
  )412ص  ديوان، (                         

  ـ فرس 
 اند   راه زجان رفته    عاشقان قافله

  

 كم كنيـد  فرس  گهيد قصد    آ گر زوفا   
  )180ديوان، ص(                  

ن راه  راه عشق راهي است كه با پاي جان بايد آن را پيمود و عاشق با وفا هرگز دراي                 
  . تواند كرد راحت طلبي را پيشه نمي

   ـ لشكر
  لشكرعشقموكب جان ستدن چون بزنـد 

   نشود ميدان خاص، به فرس او به جز بر                
  )175ص  ديوان، (                     

  ـ مصاف
  آيدميدان عشق عيارآن است درعالم كه در

  د همه برهم زدن گير مستي ومصاف هستي                
  )136ديوان، ص (              

ميدان بـه مـصاف       كه در  استچونان دو هماوردي    ) عشق و نيستي  (هستي و مستي    
  . است اي ديگر از ستيزناسازها درحماسه دروني ـ عرفان ـ رود و اين جلوه تن به تن مي
  ـ ميدان

     دمسازي كنينفستا كي اندر راه دين با 
   )696ديوان، ص (زي كني اين درگــاه طناميدانبردر              
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  نيكوان گامي نهـاد    ميدان عشق هركه بر 
  

 كند برذات اوليل ونهـار    چارتكبيري    
  ) 210ص(                       

  . توان نهاد در ميدان عشق، جز با از جان گذشتگي گام نمي
    :و

   شويميداناز پي مردان اگرخواهي كه در 
  چوگان شوي  گوي و بي  صف كشيدن گرد او بي

  )95ص ديوان، (
   هفتخوان ـ

  ديده گويد تا چه مي جويد برون ازلوح روح
   مي گويد تا چه مي خواند برون از دل ذكانفس

  آنچه بيرون است از هندوستان هم كرگدن
   اژدهـا همهفتخوان و آنچه افزون است از ده 

  )41ديوان، ص  (
 برهفـت  توان هفتخـوان را  حماسه و عرفان قابل مقايسه باشد ـ كه هست ـ مي   اگر«

كـه عرفـا در سـير و سـلوك          )  حيرت و فنا    طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد،    (وادي  
بايد پشت سربگذارند، تطبيق نمود و با همه تفاوتهاي محسوسي كه ميان آنها  خويش مي 

  .)450: 1375ياحقي، ( »هست وجوه اشتراكي نيز جست
 »بي بـه آرمانهاسـت    انديشه عارف، راه رسيدن بـه رسـتگاري و دسـتيا           هفت در «نيز  

  ) 294: قبادي، همان(
  ـ هيجا

 تـن كني با   غزوي   به كف دادندتا      تيغي ترا
  

 هيجاسازي نماني زنـده در  سپر  تو چون از وي     
  

  )55ديوان، ص(
  ـ شخصيتهاي حماسي

  پهلوانان. الف
هـستند كـه    ) پهلوان و ضد پهلوان   (شخصيتهاي اصلي حماسه، قهرمان و ضدقهرمان       

  :افتد قيقت، ميان اين دو اتفاق ميستيز ناسازها در ح
  ـ بيژن 

ــود  ســر ــده كــلاه ب ــه آن بن  ك
  

 اسـير چـاه بـود     بيـژن   همچو    
  

  )117حديقه، ص (              
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شاهنامه سرگذشـت وي بـه تفـصيل آمـده      بيژن از شخصيتهاي حماسي است كه در   
چاه به سبب تعلـق خـاطر وي اسـت بـه منيـژه و همـين                   علت گرفتاري بيژن در    .است

دنيـوي را سـبب      تـا تعلـق خـاطر بـه امـور          اي شده است براي شـاعر      مايهموضوع دست 
  .گرفتاري در چاه دنيا بداند

  ـ بهمن 
 دوش ما را درخـراباتي شـب معـراج بـود         

  

 آنكه مستغني بد ازما هم به ما محتـاج بـود             
  

 عشق ما تحقيق بود و شرب ما تسليم بـود         
  

 حال ما تصديق بود و مـال مـا تـاراج بـود              
  

  بــود  پرويز و   بهمن و   قباد چـون    چاكر ما 
  

  ايلك و خاقان بد ومهـراج بـــود         خادم ما،   
  )163ص(                  

قباد، بهمن و پرويز ازديگر پادشاهان و شخصيتهاي حماسي هستند كه شاعر، ايشان             
نام اين پادشاهان حماسـي بيـانگر تأثيرپـذيري          ذكر. نامد را چاكران پوينده راه عشق مي     

  .استشاعر از شاهنامه 
   رستم ـ

 چون ولايتها گرفت اندرتنت ديو سـپيد      
  

  گر او را ضربت رستــم زنــــي       رستم راهي 
  )695ديوان، ص (              

رستم، قهرمان حماسه پهلواني، رمز و نماد پهلوان سرفراز و پيروز ميـدان مبـارزه بـا           
. سـت نفس، پس از گذشتن از مخاطرات بسيار و هفت خان دشوارـ مقامات و منازل ـ ا 

رستم شخصيت آرماني فردوسي درادبيات عرفاني همان مفهوم نمادين انـسان كامـل را              
  . دارد

    :و يا
  عاشق كه جام مي كشد برياد روي وي كشد

  رو ستم كي كشد رنج ركاب رخش رستمجز                
  ) 936ديوان، ص (                                
ماني ادبيـات حماسـي و همـسان بـا انـسان             سنايي به رستم به عنوان انسان آر       هعلاق
  .شود ادب صوفيه به تأويلات معمول، محدود نمي كامل در

   زال زر  ـ
 كيخـسرو فرهنگ دارد فـر      از اگرطبع تو 

  

  دارد زال زر وگرشخص توانـدرجنگ زور       
  )112ديوان، ص (                         
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اجراي عـشق او بـه     زال، پدر رستم نيز از ديگر قهرمانان حماسه پهلواني است كه م ـ           
 سودابه به وسيله كمند مـوي       ةبه آسمان سود   سودابه و بالارفتن از ديوار كاخ بلند و سر        

او از داستانهاي دلنشين شاهنامه است و رمـز عـروج و صـعود عاشـق راسـتين از چـاه                     
زال و سپيدي نمادين موي او بيانگر عقـل و          «. ظلماني دنيا، به سوي معشوق ازلي است      

 فـيض و رحمـت و     ةاوسـت كـه واسـط     . نوان مرجع و خرد جمعي است     نقش زال به ع   
ادبيات   در.)342 :قبادي، همـان (. »امدادهاي اهورايي به سرزمين ايران و پهلوانان آمده است        
  .عرفاني نيز نمادي از پير است كه واسطه فيض الهي است

  ـ سياوخش 
  و شـش    سياوخشي از براي عز ديدار   

  

 اري جـاه را   همچو بيژن بندكن در چاه خو       
  )32ديوان، ص(                          

مقابل پهلوانان حماسه ـ كه بعضي نيز شاهزاده هستندـ  ضد پهلـوان نيـز وجـود      در
گيـرد، سـتيز ايـن دو        دارد كه با حضور اوست كه ستيز و پيكار درحماسه صـورت مـي             

 ـ            ؛ناساز به مثابه پيكار دروني است      جهـاد  «ه   پيكار با نفس كه در حماسـه دينـي از آن ب
  : ضحاك است) قهرمان( ازجمله اين ضد پهلوانها ؛ نام برده شده است»اكبر

  ـ ضحاك
  جفا پيشه مكـن    ضحاكاي برادر قصد    

  

 تا نبيني خويشتن همبر  بـه پـورآبتين           
  )  556ديوان، ص (                               

ضحاك جفاپيشه، همان نفس سركش بدخوي است كـه در بنـد كـشيدن وي بـراي                 
  .  ايي لازم راه استره

  .جبهه اهريمن از پيچيده ترين نمادهاي اهريمني است وي در
  شاهان حماسي : ب

  ـ افريدون
  شاه عشقش چون يكي بركدخداي روم تاخت

   زدضحاك گرز بر  درآمدافريدونگفتي                          
  )852  ديوان،(              

ضـحاك نفـس،      است كـه بـر     اين بيت، عشق به شاهي چون فريدون تشبيه شده         در
فريـدون نـزد    «. آورد و كسي را درمقابـل او يـاراي مقاومـت نيـست             گرزگران فرود مي  
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يافتگي است نيز وي اهورايي و دشمن ديواني چـون           خواهي و كمال   سنايي، نماد عدالت  
   .)373 :قبادي، همان(ضحاك معرفي شده و سمبل نقش اهورايي است 

  ـ افراسياب 
 نيست يك باز سـپيد    عالمي زاغ سياه و     

  

  پـورزال   و نيست پيدا   افراسيابيك رمه     
  

   )346ديوان، (                        
مـداوم   و افراسياب و سابقه تاريخي اين پيكار به سـتيز         ) رستم(بيت با تقابل پورزال     

كند و ازحاكميت نفس  ناسازها ـ افراسياب و پورزال و زاغ سياه و باز سپيد ـ  اشاره مي  
كه جهان را از حيث     ) پورزال(از ناپيدايي هماوردي قوي چون باز سپيد        ) ياهزاغ س (پليد  

افراسياب درجبهه اهـريمن    «. كند سف و دريغ ياد مي    أوجود اين نفس شوم پاك كند با ت       
  .)372  :قبادي، همان( »از بزرگترين سمبلهاي انيراني و دشمن ايران است

  ) جمشيد(ـ جم 
  ون دارد درچشم عاشق وزن، چملك جمندارد 

   سازدجام جمكه دست عاشق ازكهنه سفالي                                                    
  )140ديوان ، ص (                                                             

جم اسـت كـه مظهـر دل         مقابل جام  هاي مادي و رنگارنگ جهان در      ملك جم، جلوه  
و كنت  « است كه با پشت پازدن به زخارف دنيا به مرحله قرب             مهذب و مصفاي صوفي   

 رسيده و كـل هـستي را در آينـه دل خـويش مـنعكس               »يبصر يبطش و بي   يسمع و بي   بي
سنايي، جمشيد را فريب خورده نفس و اغوا شده ابلـيس و اهـريمن و بازنـده                 «. يابد مي

  ) 372  :قبادي، همان( ».داند فره ايزدي مي
  ـ قباد 

    الم شو بري، بگذر زچرخ چنبـري ازكل ع 

 و تخت جـم   قباد  تا هيچ چيزي نشمري، تاج        
  )936ديوان ، ص (                                    

اين بيت نيز، به قطع تعلقات دنيوي و برگذشتن از چرخ چنبري دعوت شده كـه                 در
تنها در اين صورت است كه تاج قباد و تخت جم ـ دو مظهرقدرت و سلطنت جهاني ـ   

  .ارزد به هيچ نمي
  ـ كيخسرو

 كيخـسرو اگرطبع تو ازفرهنگ دارد فر    
  

  دارد زال زر وگرشخص تو اندر جنـگ زور         
  )112ديوان، ص (                         
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كيخسرو، شايد تنها پادشاه حماسه پهلواني است كه پس از نبـرد بيرونـي بـه پيكـار                  
اج سلطنت، خويشتن را از پردازد و سرانجام با واگذاري تخت و ت ـ مي دروني ـ نفساني 

  . يابد ظلمت دنيا رها مي سازد و به فر و شكوه ايزدي دست مي
 وي نه تنها پادشاه كه انسان كامـل         .كند مي  به جهان باقي سفر     كيخسرو شاهنامه در«

 اوچون جمشيد داراي جام جهان نماست كه با چشمهاي همه بين خورشـيد              .نيز هست 
نماسـت   ينـه گيتـي   ييي و دل آگاهي است بـا دلـي كـه آ           و با بينش رازدان خدا، عين بينا      

في االله    ترين پادشاه در روايات كهن است كه به فناء          وي بلند آوازه   .)357ياحقي، همان ص    (
رسد، عدم تعلق كيخسرو به دنيا و پادشاهي و رها كردن آن و سرانجام ناپديد شـدن                  مي
  . به جاودانگي است و رسيدنفناء في االلهمثابه قطع تعلق ازدنيا و ه او ب

عدم تمايل وي   . ترين نمادهاي شاهنامه است    كيخسرو، يكي از رازناكترين و برجسته     
نكـه سـروش   ايپس از . كند به پادشاهي در اواخر عمر، او را به انساني عرفاني تبديل مي          

مژده پذيرفته شدن خواهش او مبني بر رفتن از دنياي فاني از جانب حق تعالي را به وي  
 كيخـسرو در  . يابـد  كند و به نوعي جـاودانگي دسـت مـي           به فرا زمان عروج مي     دهد مي

جدال دائمي خود با سمبل اهريمني شاهنامه، افراسياب و شكـست او بـه خـسروي دل                 
گفتگوي زال و كوشـش او بـراي انـصراف كيخـسرو او             . شود آگاه و دنياگريز تبديل مي    

. آيـد  ل مـي ي ـ عـشق برعقـل نا  دنياگريزي، نماد جدال عقل و عشق اسـت كـه سـرانجام        
افـزا،    كيخسرو پس از طي مراحل و مهلكه سلوك دنيـوي و واديهـاي معرفـت               سرانجام

  . شود زند و برون رفتي از دنيا پيدا مي همانند عارفان دست به سروش غيبي مي
 همان است كه صوفيان آن را بقاء بـاالله          ؛كيخسرو نماد مرگ آگاهانه در زندگي است      

   ).228 : دي، همانقبا(اند  خوانده
  ـ درفش كاويان 
   به ميدان باش تازان پس افريدونتو يك ساعت چو
   بيني درفش كاويانهرجانب كه روي آري ه ب                                 

  )707ص  ديوان،(                                       
 نماد قيام بـر      قيام كاوه آهنگر و درفش اوست كه       ،نماديترين قسمت داستان فريدون   

 و  اهلـي اي    حقيقتي نمادين اسـت كـه انديـشه        ،ضد ستم و بيداد است و چرم آهنگري       
  .)212 :قبادي، همان(كند  پسنديده را تا رسيدن به پيروزي هدايت مي
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  گيري نتيجه
حماسه دروني ـ عرفان ـ چون حماسه پهلواني، سـتيز ناسـازها بنيـاديترين موضـوع        در

ـ سـالك ـ بـه چـالش      د قهرمان اصلي است كه با پهلواناين عرصه، نفس ض در. است
 مبارزه با نفس از طريق گذر از منازل مهلك و           ،خيزد و شرط پيروزي سالك عارف      برمي

موضوع قابل توجه اين    . حماسه بيروني است   خواني در   دشوار است كه هر يك به مثابه      
تـصات و عناصـر     است كه در شعرسنايي، حماسه درونـي نيـز از تمـامي امكانـات، مخ              

نكته ديگـر اينكـه در شـعر سـنايي اعـم از ديـوان و يـا                  . جويد حماسه پهلواني بهره مي   
 گـاه نفـس     ؛گيرد تقابل با عشق قرار مي      گاه عقل و خرد جايگزين نفس شده در        ،حديقه

كند و گاه ضـد قهرمـان، هـستي و         شود كه در برابر موسي مقابله مي       به فرعون مشابه مي   
رحال در مجموع ستيز ميان ايـن ناسـازها          ه به. خودي ل نيستي و بي   مقاب وجود است در  

كند و راه بيرون شو و مخلص از اين مكمن طـي مقامـات و                حماسه دروني را ايجاد مي    
منازل ـ هفتخوان ـ و صبر و استقامت در برابر جفاي معشوق است تا سالك عارف پس   

ل ي ـال معـشوق و فنـاي در او نا        از پيروز و سرفراز بيرون آمدن از مهالك منازل به وص ـ          
گيري از زبان فاخر و      دو عرصه، بهره   سمبوليك بودن زبان هر   . شود و بقاي جاودان يابد    

القدس، سيمرغ  و رازها چون فره ايزدي با فيض روح   سبك بيان غلوآميز و همگوني رمز     
ل يـا   الطيركه رمزي است از انسان كام      حماسه با سيمرغ منطق    دهنده در  ـ راهنما و نجات   

 بيـانگر   ،تعالي، هفت خوان پرمخاطره كه هفت زمينه يا مرحله عرفـان اسـت             مظهر باري 
پيوند تنگاتنگي است كه ميان حماسه و عرفان وجـود دارد و سـنايي از اولـين كـساني                    

  . پردازد مطاوي اشعارش به اين موضوع مي است كه در
نامه و عناصـر ولـوازم      اي و پهلـواني شـاه      نام قهرمانان نمادين و چهره هاي اسطوره      

وي به مدد تفكر    . آثار سنايي به كار رفته است      نمادين اين حماسه بزرگ ملي فراوان در      
 جهـت پيونـد و      تـصاوير شـكوهمند و ژرفـي را در         ،رايي خود گ  خلاق و قدرت تأويل   

 چهـره   ،جمله اين مـوارد رسـتم       از ؛همساني نمادهاي عرفاني حماسي ايجاد كرده است      
شـعر سـنايي نمـاد انـسان كامـل و            ادب عرفاني و در    ي است كه در   آرماني حماسي مل  

مقابـل او ضـحاك و افراسـياب چهـره نمـادين             معادل حقيقت شمرده شده اسـت و در       
  .گيرند اهريمنند كه معادل فرعون قرار مي

شـاهنامه   گيري فراوان سنايي از شخصيتهاي پهلـواني، اسـاطيري در           بهره  و بهرروي
كـاوه، پرويـز، زال، قبـاد، كيقبـاد، بيـژن و             راسـياب، كيخـسرو،   چون افريدون، رستم، اف   
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خوان و رخـش و   جمشيد و ضحاك و جم، حوادث و لوازم مربوط به ايشان چون هفت      
بيانگر توجه و آشنايي ژرف شاعر شوريده غزنه به شاهنامه حكيم ... پيرزال و جام جم و

  .توس است
حماسـه ملـي بـسنده     يرپـذيري از   بـه تأث    است كه سنايي صـرفاً     ايننكته قابل توجه    

گرايانـه خـويش توانـسته اسـت بـسياري از واژگـان              نكرده بلكه به دليل قدرت تأويـل      
 كـه   ،آثـارش  ه تصاوير حماسـي در    ك چنان ؛متعارف حماسي را به نماد عرفاني مبدل كند       

اي از صورخيال شعر      سهم عمده   است ترين بخش آن، نمادهاي مشترك با شاهنامه       عمده
 از جمله اين موارد طرح جدال دائمي ميـان دو عنـصر             ؛دهد خود اختصاص مي  او را به    

خروشان نيروي الهي با شيطان و اهريمن و يا نفس مطمئنه با نفس اماره يا روح با تن و               
جان با جسم است و اين زيرساخت موجب خلق قهرمان و ضد قهرماني چون موسي و                

غزليـات    بـا طـرح ايـن موضـوعات در         گونه است كه سنايي    گردد و اين   مي... فرعون و 
... قلندرانه خويش الگو و سرمشقي براي شاعران عارف پس از خـويش چـون مولانـا و     

  . شود مي
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  هاي زباني و ادبي سنايي بررسي ديدگاه

  ∗ )در چهارچوب نظرية ياكوبسن(
  

  لو دكتر عليرضا نبي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  
  چكيده

ست كه دربارة چگونگي و ماهيت ادبيات و زبان، ديـدگاه و نظـر قابـل                سنايي شاعري ا  
 كمك  ششم و   پنجمتبيين اين ديدگاه به شناخت بهتر فضاي شعر در قرن           . توجهي دارد 
بـه همـين    . پـردازد   هاي زباني و ادبي او مـي        اين پژوهش به بررسي ديدگاه    . خواهد كرد 

و گيرنـده   ) شـاعر (، فرسـتنده    )شعر (منظور تحليل عناصر اصلي ارتباط يعني زبان، پيام       
براساس نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن محور اصلي پژوهش قرار         ) مخاطب و خواننده  (

سنايي به نقش معنا و الفاظ در زبان، ارتباط زبان با عقل و انديشه و تـأثير زبـان                   . گرفت
انتساب آن به   اشاره كرده است و در باب شعر به نو و ديرپسند بودن، تأثير و جذابيت و                 

چنين به رابطة شعر و سحر و برخاستن شعر از طبع و جان              او هم . مبدأ غيبي اعتقاد دارد   
شاعر نيـز بايـد داراي      . از نظر او شعر بايد با شريعت و حكمت همراه باشد          . توجه دارد 

گرايي در شعر، تفكر و انديشه، سحر و جـادوي   سبكي غريب و شگفت باشد و از كمال   
از نگاه سنايي نظـر     . عهدانه، رواني طبع و تأثير پيامبرگونه برخوردار باشد       كلام، سخن مت  

و پسند خواننده و مخاطب، محترم است و تشويق او بر چگـونگي سـخن شـاعر تـأثير                   
  .گذارد مي

  
  .هاي ادبي، نظريه ياكوبسن، شعر سنايي، ارتباط زبان و پيام و شاعر ديدگاه: كليد واژه

  
                                                 

 6/11/87:                           تاريخ پذيرش مقاله30/5/87:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
  بينظريه و ديدگاه اد

در اين بخش از مقاله، مختصرا به تعريف نظريه و ديدگاه ادبي و نيز تبيين نظرية فرايند                 
تواند در شكل محدودتر و مختصرتر بـه   نظرية ادبي مي . شود  ارتباطي ياكوبسن اشاره مي   

در نظرية ادبي به جوانب مختلـف ادبيـات پرداختـه           . شود  عنوان ديدگاه ادبي بررسي مي    
چون ظرفيـت تحقـق ادبيـات، اهميـت سـاختار، سـبك، ارزش و               شود؛ موضوعاتي     مي

نظريـة ادبـي    ... ملاكهاي ارزشيابي، ماهيت ادبيات، مادة ادبيات و كاركردهاي ادبيـات و          
» گيـرد   ها، ملاكهاي ادبيات و موضوعهايي از اين دست را در برمي            مطالعة اصول، مقوله  «
ز فرضـيه اسـت و در آن بـه تبيـين            در اين تعبير، نظريه چيزي فراتـر ا       . )33: 1373ولك،  (

البته تعيين محدودة نظريه،    . شود  هاي تحليل آن توجه مي      مند سرشت ادبيات و شيوه      نظام
هـاي ادبـي گونـاگون را         نظريه«. دشوار است و در آن، جهتگيريهاي متفاوتي وجود دارد        

مـل قـرار    كنند، مـورد تأ     توان از زواية پرسشهاي متفاوتي كه دربارة ادبيات مطرح مي           مي
 ديدگاه نويسنده، اثـر، خواننـده يـا         پردازد  ميهاي مختلف به طرح پرسشهايي        نظريه. داد

نگـري را    پـردازي، يكجانبـه      البتـه، هـيچ نظريـه      .نـاميم   مـي » واقعيت«آنچه معمولا آن را     
هاي ديگر را نيز در چارچوب رهيافت انتخـابي   كند ديدگاه تابد و معمولا سعي مي      برنمي

بنابراين نظريـة ادبـي تقريبـا بـه تمـام عناصـر             . )16: 1384سلدن،  (» بگيردخويش در نظر    
 از به وجود آورندة آن تا خواننده، محتوا، ساختار متن و وضعيت             -تشكيل دهندة هر اثر   

گـوني برخـوردار     ها از تنـوع و گونـه        به همين دليل، اين نظريه    .  توجه دارد  -آفرينش اثر 
 در  ها عمـدتاً    نظريه. كنند  و را در آثار، دشوار مي     شوند و راه و روش بررسي و جستج         مي

پيكربنـدي چهـارچوب    «. صدد دست يافتن به انسجام ذهني و پيكربندي دقيـق هـستند           
اي منسجم و يكدست از دانش، همانـا   ذهني، متصل ساختن عناصر متعدد در هيأت بدنه    

 ادبـي، عناصـر     در بررسي نظرية  . )30: 1386برسلر،  (» شود  تدوين نظرية ادبي محسوب مي    
چنين براي زبان، نقشهاي خاصـي در نظـر گرفتـه            هم. گيرد  متعددي مورد توجه قرار مي    

مند براي مطالعة ادبي است كه بر مبناي ديدگاهي     نظرية ادبي روش منسجم و نظام     «. شود  مي
توجـه بـه   . قرار گرفته باشد و براساس همان ديدگاه به بررسي و مطالعة متون ادبي بپـردازد       

توانـد بـه قائـل شـدن تمـايز ميـان ايـن                اي زبان براساس ديدگاه رومن ياكوبسن مـي       نقشه
در بررسي ديدگاه ادبـي و زبـاني        . )1372ص  : 1381انوشه،  (» هاي گوناگون كمك كند     ديدگاه
  .توان اوصاف محدودتري از نظرية ادبي را مورد توجه وپژوهش قرار داد نيز مي
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  نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن
ها براي ورود به تحليل موضوع بايـد از يـك ديـدگاه     ها و ديدگاه جه به تنوع نظريه با تو 

توجه به نظريـة ارتبـاط رومـن ياكوبـسن          . قابل اطمينان و بدون خدشه كار را آغاز كرد        
او هنگامي كه نقشهاي زبان و روند ايجاد ارتبـاط          . تواند به رفع اين كمبود كمك كند        مي

پيام زماني مؤثر   . فرستد  ت گوينده، پيامي را براي مخاطب مي      كند، معتقد اس    را تحليل مي  
است كه معنايي داشته باشد و بايد از سوي گوينـده، رمزگـذاري و از سـوي مخاطـب،                   

او شـش عنـصر     . يابـد   رمزگشايي شـود، پيـام نيـز از راه مجـراي فيزيكـي، انتقـال مـي                
طي، رمز، پيام و موضوع     دهنده فرايند ارتباط يعني گوينده، مخاطب، مجراي ارتبا        تشكيل

ايـن شـش جـزء فراينـد ارتبـاط، تعيـين كننـدة              . دانـد   را تعيين كنندة نقشهاي زبان مـي      
  جهتگيـري پيـام بـه سـوي        ،در كاركرد عاطفي  . اي براي زبان است     كاركردهاي ششگانه 

در كاركرد ارجـاعي،   . گيري به سوي مخاطب است    در كاركرد كنشي، جهت   . گوينده است 
گيـري بـه سـوي     سوي موضوع و زمينة پيام در كاركرد فرازباني جهت        جهتگيري پيام به    

رمز و در كاركرد همدلي، جهتگيري به سوي ايجاد تماس و سرانجام در كـاركرد ادبـي،               
از ميان اين عناصر، پيام، فرستنده و گيرنده مورد . جهتگيري پيام به سوي خود پيام است     

 رمانتيكها به نويسنده، پديدارشناسـان بـه        پردازان قرار گرفته است؛ مثلا     نظر اغلب نظريه  
در نقد كلامي نيز اين عناصر مورد . اي دارند   خواننده و فرماليستها به خود اثر توجه ويژه       

بسياري از نويسندگان و شاعران نيز آگاهانه يـا ناخودآگـاه بـه ايـن               . گيرد  توجه قرار مي  
 شـناخت ديـدگاه شـاعران و         نقطة شروع خوبي براي    ،اين نظريه . اند  عناصر توجه داشته  

رسد كه در پاسخ به اين پرسش         به نظر مي  «. نويسندگان دربارة ادبيات و اجزاي آن است      
» هميشگي كه ادبيات چيست، نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن تا حد زيادي كارساز است            

  .ستاين نظريه به نظرية ارتباط يا فرايند ارتباطي مشهور شده ا. )231: 1381علوي مقدم، (
از ) پيـام، فرسـتنده و گيرنـده      (در اين مقاله علاوه بر زبان به سه ركن اصلي ارتبـاط             

اركان ديگر يعنـي موضـوع، رمـز و تمـاس يـا مجـراي               . نگاه سنايي پرداخته شده است    
  . ميان اغلب شاعران مشترك است و مختص سنايي نيستارتباطي عمدتاً

  پيشينة پژوهش
   هاي ادبي توجه و ديدگاه ها ر غرب به مطالعة نظريه در ايران و هم دمر هدر سدة اخي
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انـد    هاي ادبي متعددي نيز دست يافتـه        البته در غرب به تدوين نظريه     .  شده است  شاياني
نظرية ادبيات از رنه ولك     . تواند مؤيد اين مطلب باشد      كه اشاره به برخي از آثار آنان مي       

ايگلتون، راهنماي نظرية ادبي معاصر  درآمدي بر نظرية ادبي از تري        و آوستن وارن، پيش   
ها   ادبي از هانس برتنس، درآمدي بر نظريه        از رامان سلدن و پيتر ويدوسون، مباني نظرية       

و روشهاي نقد ادبي از چارلز برسلر، نظرية ادبي از جاناتان كالر و درآمدي تـاريخي بـر                  
  .نظرية ادبي از ريچارد هارلند از اين مقوله است

شناسـي و شـرح       طريق كتابهاي نقد ادبي، بلاغت، تاريخ ادبيات، سبك       در ايران و از     
ها توجه شـده اسـت،        هها و طرح برخي ديدگا      متون، جسته و گريخته به تاريخچة نظريه      

هاي ادبـي شـاعران صـاحب سـبك          ولي به طور جداگانه و گسترده براي تدوين ديدگاه        
  .ي انجام نگرفته استهاي ادبي غرب، پژوهش جامع فارسي و تطبيق آن با نظريه

  شيوة پژوهش
بندي آنها بر مبناي نظرية فرايند        هاي سنايي و دسته    در اين مقاله پس از استخراج ديدگاه      

از ميان عناصر ششگانة مـورد نظـر        . ارتباطي ياكوبسن به تحليل و شرح آن پرداخته شد        
ر آثـار او  د) مخاطـب (و گيرنـده  ) شـاعر (، فرستنده )شعر و سخن(ياكوبسن، زبان، پيام  
گيري ايـن پـژوهش قـرار     به همين دليل اين محورها، اساس شكل     . نمود بيشتري داشت  

  .گرفت

  بحث
شاعران زبان فارسي از نظر اهميت، عمق انديشه و بيان مفاهيم ادبي در آثارشان متفاوت            

اي دربـارة ادبيـات       برخي شـعر سـروده امـا از نظـر و ديـدگاه فكـري برجـسته                . هستند
برخي ديگر علاوه بر سرودن شعر، بيان كننده ديدگاه و نظر خاصـي             . اند  هبرخوردار نبود 

اغلـب  . اند؛ سنايي، نظامي، عطار و مولوي از اين جمله هستند دربارة ادبيات و شعر بوده 
اند و آنها را بايد        خود را يكجا و منظم تدوين نكرده       يها ها و ديدگاه    اين شاعران، نظريه  

اين شاعران در برخي موارد آشكارا و صريح دربارة         . راج كرد لاي اشعارشان استخ    از لابه 
اند و در مواردي بايد به عملكـرد خـود آنهـا در اشعارشـان                 موضوعات اظهار نظر كرده   

سنايي نيـز شـاعري     . توجه كرد و از طريق تأويل و تفسير آثارشان به عقايد آنها پي برد             
تواند ما    بررسي اين مسئله مي    .رداست كه ديدگاه و نگرش ادبي و زباني قابل توجهي دا          
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بـا توجـه بـه      . را از جهات مختلف با ذهنيت او نسبت بـه ادبيـات و زبـان آشـنا سـازد                  
هاي ادبي و زباني او در اشعارش براي تبيين موضوع بايد به محورهاي            پراكندگي ديدگاه 

بـودن  براي ترسيم اين امر و قابل دريافت        . اصلي و اساسي نگرش ادبي او پرداخته شود       
آن براي مخاطب در اين مقاله از نظرية فرايند ارتباطي ياكوبسن استفاده شد تـا جهـات                 

  .اصلي ديدگاه سنايي شناسانده شود
تواند به شناخت ديدگاه زباني و ادبي او كمـك          ترين محورهايي كه مي      اساسي طبيعتاً

زبـان، شـعر،    بنـابراين محورهـاي اصـلي       . كند بايد بر زبان، شعر و ادبيات متمركز شود        
شاعر و مخاطب در چهارچوب نظرية ياد شده مورد توجه قرار گرفـت و در ذيـل ايـن                   
عناوين سعي شد مهمترين مسائلي كه مؤيد ديدگاه سنايي است آورده، و از ذكر مـوارد                

  .جزئي صرف نظر شود

  ديدگاه سنايي دربارة زبان. 1
گـون بـوده     بـسيار گونـه  زبان از مفاهيمي است كه تعريف و توصيف آن در طول تاريخ        

اگر چه دريافت قدما از زبان بـا دريافـت زبانـشناسان اخيـر، تفاوتهـايي دارد در                  . است
هـر چنـد مطالعـات      . توان دسـت يافـت      اي از موارد به اشتراكات و همسانيهايي مي         پاره

منـدي بيـشتري برخـوردار اسـت، نبايـد تـصور كـرد كـه                  زباني معاصر از نظم و قاعده     
زبان اساس مشترك بـسياري از اشـعار و متـون    . نظم بوده است  ي قدما بي  نگرشهاي زبان 

برخي آن را به عنوان حرف و صوت دانسته و بعضي آن را حـد قـوة نطـق و                    . نثر است 
در زبانشناسي معاصر اين موضوع مورد مطالعة بـسيار واقـع           . اند  عقل و انديشه بالا برده    

قائـل شـدن بـه    . تري منجـر شـده اسـت      انهبين شده كه به شناخت دقيقتر، منظمتر و واقع       
، زبان علمي، زبـان خودكـار،       )همزماني(، معاصر   )در زماني (بنديهاي زبان تاريخي      دسته

بـه  ... ها، تفاوت نوشتار و گفتار، توانش و كنش زبـاني و            زبان ادبي، تنوع گويشها، لهجه    
دگان، كـم و    در ادبيات فارسي شـاعران و نويـسن       . تر زبان كمك كرده است    مطالعة علمي 

در همة اين آثار، زبان به شكل       . اند  بيش دربارة زبان، تعاريف و توصيفاتي به دست داده        
كلي و بدون توجه به تنوع مخاطبان آن، يكسان مـورد نظـر بـوده اسـت؛ مـثلا تفـاوت                     

شـود و بـراي همـة موضـوعات           چنداني ميان زبان آثار كودكان و بزرگسالان ديده نمـي         
شايد بتـوان ادبيـات را نـه بـر مبنـاي         «.  واحدي استفاده شده است    علمي و ادبي از زبان    

بودن بلكه بر اين اسـاس كـه زبـان را بـه شـيوه خاصـي بـه كـار                   » تخيلي«يا  » داستاني«
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شاعراني چـون ناصرخـسرو، سـنايي، عطـار و          . )4: 1383ايگلتون،  (» گيرد، تعريف كرد    مي
 اشعار سنايي به نكات قابـل       در. اين خصوص دارند   مولوي ديدگاههاي قابل توجهي در    

يابيم كه نقش معنا و الفاظ در زبان، رابطه عقـل و زبـان و                 توجهي دربارة زبان دست مي    
  .اهميت و تأثير زبان از مهمترين آنهاست

 نقش معنا در زبان. 1-1
تابـد و زبـان از راه    گويد معاني بـسياري در دل دارد كـه الفـاظ، آن را برنمـي            سنايي مي 

قدر وسيع و ديرياب است كه الفاظ زبان فقط           عالم معاني آن  . كند  ا بيان مي  ترجماني آن ر  
ة معاني دل و    ئاز نگاه او زبان ابزاري براي ارا      . توان بيان اندكي از اين مفاهيم را داراست       

گويي زبان و الفاظ آن از تحمل       . كند و دل معاني را      زبان، حرف را بيان مي    . ضمير است 
  .معنا عاجز است

 ي بسيار است انـدر دل مـرا لـيكن     معانيها
  

  نگجد چون سخن دردل زبان و ترجمان دارد         
  

  )1354:115سنايي، (       
  معاني و سخن يك با دگر هرگز نياميزد

  چنان چون آب و چون روغن يك از ديگر كران دارد 
  )همان(

 ترجمان دل است نطق و زبـان      
  

    مرزبان تن است سود و زيـان        
  )312: 1374سنايي، (

 به بصر بيد بين بـه دل طـوبي        
  

 به زبان حرف خوان به دل معنـي         
  )174: همان(   

گرا هستند و براي لفظ شأني قائـل          سنايي و عطار هم به عنوان شاعران عارف معني        «
و البته اين بدان معني نيست كه زبان آنان ضعيف اسـت؛ چـه در ايـن صـورت                   (نيستند  

م از اصطلاح شعر شرعي و شعر اوليـا اسـتفاده           آنان ه ). شدند  اوليا به شاعري شهره نمي    
 اصولا شعر شرعي و اخلاقـي بيـشتر بـر      ).88: 1378شميسا،  (» اند  كرده و به تأويل بها داده     
  .معنا تاكيد دارد تا لفظ

 نقش الفاظ و حروف در زبان. 1-2
لفظ، نمود ظاهري زبان و ظرف معناست و در جـاي خـود ارزش و اهميـت دارد ولـي                  

گاهي توجه به لفظ در جاي خود ارزشمند است ولـي    . ت و جان زبان است    معني، حقيق 
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آنچـه  . چون اصالت با معناست بايد از حرف و لفظ گذشت و به حقيقت معنا راه يافت               
نخـست نظـم و ترتيـب    «. مسلم است در نظر قدما الفاظ و حروف اهميـت ثـانوي دارد    

 سخن به وسيله الفاظ پديـد       گيرد و پس از آن است كه        معاني در انديشه آدمي شكل مي     
  .)76: 1362ضيف، (» آيد مي

 معاني را اسامي نه اسامي را معاني نـه        
  

 و گرنه گفته گفتي آنچه در پـردة نهـان دارد             
  

  )115: 1354سنايي، (
 حرف را بر زبان تـوان رانـدن       

  

 جان قرآن به جان تـوان خوانـدن          
  

  )175: 1374سنايي، (
گويـد اگـر      سـنايي مـي   . هاي عرفان اسـت      آموزه سكوت و خاموشي اختيار كردن از     

داني و لفاظي، انسان را مغرور كند، خاموشي از آن سزاواتر است؛ زيرا اين سكوت                 زبان
  .تواند ما را به عالم معاني هدايت كند هنگامي كه با انديشه و توجه باشد، مي

  داني ترا مغرور خود كردست ليكن تو زبان
    وشي دان زيان اندر زبان داني نجات اندر خم                 

  )684: 1354سنايي، (
چو از ظاهر خمش گردي همـه بـاطن زبـان       زبان از حرف پيمايي يكي يك چند كوته كن

  )706: همان(بيني 
الفاظ و حروف، تاب تحمل معاني عميق روحاني را ندارد و گوينده از سر سـتوه و                 

  .كند پريشاني از ناتواني زبان و سخن شكوه مي
  جم در سخن پس من كجا در گنجد آنكس كونگن

  بدستي در مكان دارد بدستي در زمان دارد                        
  )113: همان(      

  همه دردم از آن آيد كه حالم گفت نتوانم
  مرا تنگي سخن در گفت سست و ناتوان دارد              

  )115: همان(
  . و زبان حامل آن استگيرد معاني از عقل و انديشه سرچشمه مي. 1-3

اگر چه دل بيشتر بـا معـاني   . علاوه بر دل، عقل و انديشه نيز منشأ مفاهيم و معاني است          
ها و مفاهيم بشري در طرز تلقـي قـدما            غيبي و روحاني سر و كار دارد و عقل با انديشه          

د از  دانستند بويژه اگر مرا     اين دو بسيار به هم نزديك بودند و گاهي هر دو را يكسان مي             
كنـد و آن را بـه جهـات           عقل معاني زبان و سخن را پاسـباني مـي         . عقل، عقل كل باشد   
. هومبلت زبان را بدوا وسيلة تفكر و حديث نفس دانسته است          «. كند  مطلوب هدايت مي  
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اي براي ايجاد ارتبـاط       او اعلام كرده است كه زبان را نبايد صرفا يا بدوا به عنوان وسيله             
  .)166: 1383م، دبير مقد(» تلقي كرد

 زدريــاي محــيط عقــل جيحــون معــاني را    
  

 سوي كشتي روحاني زبـان مـن روان دارد          
  

     مرا هرگه سخن گويم شود عالي سـخن لـيكن         

    نگهبانم خرد باشد زگفتي كـان زيـان دارد          
  )116: 1354سنايي، (      

 اگر مراد از عقل، عقل جزوي و مكتبي باشد اين نطـق زبـان اسـت كـه او را تحـت           
  .دهد آموزش و محافظت خود قرار مي

 بــاز نطــق زبــان در بــارت   
  

 صدف عقل را در افـشان كـرد       
  

  )102: 1374سنايي، (                                                                         
پـردازان زبانـشناس و       بـسيار مـورد توجـه نظريـه       ) زبان و فكر  (ارتباط سخن و انديشه     

همان مطلبي كـه سوسـور و چامـسكي و ديگـران بـه تفـصيل بـه           . ادبي بوده است  منتقدان  
بررسي آن پرداخته و تحت عناوين زبـان و گفتـار يـا تـوانش و كـنش زبـاني، تفـسيرهاي                      

. كننـد   برخي نيز به اهميت زبان در مقابل انديشه اشاره مـي          . اند  متعددي از آن به دست داده     
تـوان تحديـد كـرد و مـشخص           نها از طريق زبان مـي     فكر و بينش را ت    ] گويد  هومبلت مي [«

روبينـز،  ( »ساخت و منتقل نمود و فكر و زبان متكي به همند و از يكديگر جدايي ناپذيرنـد                
در واقـع شـرط آنكـه       «. كنند  برخي نيز زبان را شرط لازم انديشيدن معرفي مي        ). 374: 1384

  .)23: 1380هارلند، ( »ان استبينديشد، كسب زب) مستقل از ديگران(فرد بتواند براي خود 

  تأثيرگذاري زبان. 1-4
گيـري از آن      زبان از نظر زبانشناسان مهمترين ابزار ارتباط و انديشه اسـت كـه بـا بهـره                

. كند  گاهي حرفي از آن، عالمي را دگرگون مي       . توان بر مخاطب تأثير زيادي گذاشت       مي
گيـرد     آن دو ديگر را در برمي      اي هستند كه هر يك خود و        گانه  زبان، جهان و انسان سه    «

تـوان پيـشينگي      و وجود هر يك، شرط وجود آن دو ديگر است و براي هيچ يـك نمـي                
  .)6: 1377آشوري، (» منطقي شناخت

  دريغا آن سخنهايي كه دانم گفت نتوانم
  وگر گويم از آن حرفي جهاني كي توان دارد                                          
  )116: 1354سنايي، (                                        

  بازوي خصم پيش زبان چو خنجرش
  )778: همان(بي زور چون به برج كمان جرم تير بود    
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  )شعر و سخن(ديدگاه سنايي دربارة پيام . 2
از ديد او شعر . سنايي در باب شعر، ماهيت و منشأ آن، ديدگاه پيشرفته و ارجمندي دارد    

. عيب باشـد    لفظ و معني هر دو بايد خوب و بي        . اني و زيبايي برخوردار باشد    بايد از رو  
سخن كامل احتمال دارد به نقصان بگرايد و شاعر بايد پيوسته طبع خود را موزون نگـاه         

شـود بـه آسـاني بـه وصـف در             سخن و شعر چنان پيچ و خمي دارد كه سبب مي          . دارد
. سـخن ارزش و مقـام والايـي دارد        . دمضمون شعر بهتر است پاك و موجـه باش ـ        . نيايد

شعري ارزشمند اسـت كـه بـا        . سخني كه با حكمت و دانايي همراه باشد، نيكوتر است         
سخن و شعر از زمرة سحر و جادوست و به عالم جان            . شريعت موافقت و همراهي كند    

تأثيرگذاري و جذابيت شعر اهميت بسياري دارد و سخن بايد نـو،            . و روح وابسته است   
. گيـرد  بنابراين او براي شعر و شاعر، رسالت والايي را در نظر مـي      .  ديرپسند باشد  بكر و 

بشر هر روز بيش از پيش در خواهد يافت كه ما بـراي تفـسير زنـدگي، تـسكين دادن                    «
بدون شعر، دانش ما ناكامل خواهد      . بايد به شعر رو بياوريم      خودمان و حفظ خودمان مي    

كنـيم، جـاي خـود را بـه شـعر              دين و فلسفه طلب مي     بود و اكثر چيزهايي كه اكنون از      
چنانكه اشاره شد نگرش سنايي بيشتر نـاظر بـر ماهيـت            . )12: 1384برتنس،  (» خواهند داد 

  .شعر و منشأ آن است
گاهي اين منبـع، خداونـد،      . اند  هاي الهامبخش متعددي شناخته     براي شعر، سرچشمه  

برخــي . ممــدوح يــا مخاطــبفرشــتگان و نيروهــاي غيبــي هــستند و گــاهي معــشوق، 
كنند و برخي نيز      هاي الهام شعري را در دل و جان و ضمير شاعر جستجو مي              سرچشمه
  .شوند باره به سحر و جادو و اجنه متوسل مي در اين
گويد معناي بكر در پـرده         او مي  : سخن بايد نو، غير تكراري و ديرپسند باشد        2-1

سخنان پيشين، كهنه شده و بايد      . ا دريابد گردد تا آن ر     است و به دنبال صاحب ذوقي مي      
البته سخن به خودي خود در هـر لحظـه، رو بـه تـازگي و       . اي آورد   سخن خوب و تازه   

  .پويايي دارد
 معني بكر از آن سوي تو شـتافت       

  

 كه همي مرد جست و مـرد نيافـت           
  

  )708: 1374سنايي، (
 زود پـــيش آر خـــوب و تـــازه ســـخن

  

 كه خلـق شـد كتابهـاي كهـن          
  

ــد    ز ــخن رانن ــي س ــا هم ــپس ت ــن س      ي

 حكمــاي زمانــه ايــن خواننــد   
  

  )711: همان(
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ــس    ــد ك ــخن نگوي ــوتر س ــن نك  زي
  

 تا به حشر اين جهانيـان را بـس           
 كس نگفت اين چنين سخن به جهـان         

  

 ور كسي گفت گو بيار و بخـوان         
  )712: همان(   

 همچو دوشـيزه دختـري زيبـا      
  

    به جمال و بها چـو مـاه سـما           
  )745: همان(

 سنايي شـعرش را شـفاي درد        : سخن بايد جذاب، تأثيرگذار و درمانگر باشد       2-2
شـعرش چنـان جـذاب و تأثيرگـذار اسـت كـه او را خبـري از خـود         . دانـد  عاشقان مي 

سخناني چـون آب    . توان يافت   چنان ارزشمند است كه نسخ آن را در چين مي         . ماند  نمي
جهان علم است و يك آسمان معنا       هر بيت اين شعر يك      . زلال، كه گردشگاه فضلاست   

سـخني برتـر از     . افكنـد   اين سخن برخاسته از عقل است و شوري در جهـان مـي            . دارد
شـعر او   . توانند بـسنده كننـد      توان يافت و اهل دنيا تا قيامت به آن مي           سخن سنايي نمي  

بـا  . نمايد و بعد از قرآن و احاديث كسي چنين سخني نديـده اسـت               لطيف و غريب مي   
يك شعر غالبا با ساختن طرحي از تصويرها        «. بخشد  آميزد و جان مي     و خرد در مي   روان  

اي كه خواننده آن اندازه كه به وسيله احـساسات تحريـك              انگيزد به گونه    هيجان را برمي  
بدين ترتيب، اشعار، بيشتر شبيه برخـي از        . گردد  شود، تحت تأثير معنا شعر واقع نمي        مي

  .)155: 1375اسكلتن، (» هاي انتزاعي هستند نقاشي
 چون زقرآن گذشـتي و اخبـار      

  

 نيست كس را برين نمط گفتـار        
  )714: 1374سنايي، (   

ــه مــن نــسبش   كــردي از نيــستي ب
  

ــبش    ــي لقـ ــرآن پارسـ ــو قـ  ديـ
  

ــاميزش   ــرد بيــ ــا روان و خــ  بــ
  

ــزش    ــه دل آويــ ــر در كعبــ  بــ
  

ــان   ــد ج ــي بياب ــشش هم ــن زنق  ت
  

 جان زمغـزش همـي ببنـدد كـان          
  

 بــــرينفــــضلا متفــــق شــــدند 
  

 كه كلامي گزيده نيست جز ايـن        
  

ــز    ــز ع ــخن ك ــن س ــست اي  آفتابي
  

ــع    ــزندر تراجــ ــد هرگــ  يوفتــ
  

 هر كه اين بشنود بـه گـوش از دور       
  

ــور       ــرد ز زب ــن ب ــن داود ظ  لح
  

  )715: همان(
از طريـق چنــين سـخني اســت كـه اوليــا بـه پــرورش و آمـوزش ســالكان نوآمــوز      

به نظر لونگينـوس اثـر ادبـي        «. كردند  ود مي پرداختند و دلهاي آنها را مسحور كلام خ         مي
»  خواننـده را بـه هيجـان آورد و برانگيـزد           ن است كه نه يك بار بلكه به كـرات         بزرگ آ 

  .)95: 1379ديچز، (
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  رواي آن روز كه شعر تو سرايد ز دمش
  پذير باد چون خاك از آن شعر شود نقش

  )282: 1354سنايي، ( 
  مانن مرديچو به خليط اندرون كژدم شدند ا

  شد فسون كژدم اندر حق ايشان شعر من              
  )521: همان( 

 از ايــن شــعار بــرون آي تــا ســوي دلهــا 
  

    بسان شعر سنايي شـوي بـدلخواهي        
  )711: همان(

 سـخن نـاب مخـزن گـنج غيـب           : سخن، منسوب به جان و عالم غيب است        2-3
كـه در پـس آن      هـاي نـور اسـت         شعر بسان پرده  . است؛ هنر و حكمت خدادادي است     

شـود، روح قدسـي در آن         وقتي شعر بر زبان رانده مـي      . معاني چون حوريان قرار دارند    
سراسر توحيد، وحي و حمـد      . پردازد  شعر به توصيف آفرينش خداوند مي     . دمد  جان مي 

  .كنند ملكوتيان با خواندن اين نوع سخن، آن را حرز و تعويذ خود مي. و ستايش است
 كـاني چون كنم عقد گوهر از      

  

 روح قدســي درو دمــد جــاني   
  

  )714: 1374سنايي، (
ــه   ــه گفت ــاهر آنچ ــست  ظ ــاي من  ه

  

 وصف نقـش خـط خـداي منـست          
 تو مخـوانش غـزل كـه توحيدسـت          

  

 باطنش وحي و حمد و تمجيدسـت        
  )743: همان(   

دهـد و     معناي سخن، دل و جان را طروات مي       . آفرين است   سخن غذاي جان و جان    
  .بخش است دگيمانند چشمة حيوان زن

يكي از عقايد اصلي دربارة منشأ الهام شاعران، سرچشمه گرفتن شعر از عالم جان و               
الهام نام سنتي عامل ناخودآگـاه  «. ساحت روح است كه سنايي نيز به اين امر اعتقاد دارد     

در آفرينش هنري در انديشة باستان وابستة الاهگان هنر، دختـران خـاطره و در انديـشة                 
  .)89: 1373ولك، (» تة روح القدس استمسيحي وابس

 عاقلان را غـذاي جـان باشـد       
  

ــد     ــه از روان باش ــان را ب  عارف
  

  )714: 1374سنايي، (
 روح را ســال و مــاه همچــو غذاســت

  

 دل مجروح را بـسان شفاسـت        
  )745: همان(        

 در راه فنا بايد جانهاي عزيزان     
  

 كاين شعر سنايي سبب قوت جان اسـت         
  )84: 1354سنايي، (   
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گوينـد كـه    داني كه شـاعران مـي   مي«. در يونان باستان نيز اين مسئله مورد توجه بود    
گيرنـد و در باغهـا و چمنزارهـاي           هـاي خـداي شـعر مـي         هاي خود را از چشمه      سروده

: 1367افلاطـون،   (» نـشينند   پرند و از گلي بـه گلـي مـي           خدايان هنر از سويي به سويي مي      
612(.  

سحر سخن و نظم آن، مانند غذاي حلال بر          :حر حلال است   سخن و شعر، س    2-4
  .سر خوان حكما قرار دارد

 حكما را بود به خـوان جـلال       
  

 لقمه و سحر و نظـم هـر سـه حـلال              
  

  )710: 1374سنايي، (
  شعر او خوان شعر او دان شعر او بين در جهان

  تا بداني و ببيني ساحري و شاعري         
  )837: 1354سنايي، ( 

اگرچه بيشتر تأثير جادوگرانة شـعر سـبب        . داند  يي نيز شعر را با سحر مرتبط مي       سنا
در . كند  ارائة چنين ديدگاهي شده است، تنها سنايي نيست كه به اين همانندي اشاره مي             

  .هم اين مطلب بيان شده است... اشعار خاقاني و نظامي و
شاعر مخلوقي  : گفتند  يمدافعان شعر م  «: هاي نقد ادبي معتقد است      مؤلف كتاب شيوه  

بـرد بلكـه بـا        زده و مجذوب است كـه زبـان را ماننـد مـردم عـادي بـه كـار نمـي                     پري
اين نظر، شـاعر را از قـوانين عـادي    . گويد اي ناشي از الهام آسماني سخن مي   شوريدگي

دهـد   اي بين يك پيشگو و يك شوريده قرار مـي  دارد و او را در مرحله داوري بركنار مي  
  .)31: 1379ديچز، (»  يا آن و گاه هر دو آنهاستكه گاه اين

 يكي از منـابع الهـام شـاعر را طبـع و ذوق او          :گيرد   شعر از طبع سرچشمه مي     2-5
هاي نغزي خواهد  دانند كه اگر به سختگي و پختگي برسد، سرچشمة اشعار و سروده             مي
  .شد

  آب از آتش گر نزايد هرگز و هرگز نزاد
  ست چند شعر تر  زادهزآتش طبعت چرا            

  )279: 1354سنايي، ( 
  شعر چون نيكو نيايد كز صفاي او دلم

  هر زمان در طبع من گوهر همي گردد ضمير         
  )294: همان(

   سنايي اعتقاد دارد شعر و شريعت هر دو : شعر بايد با شريعت همراه باشد2-6
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. آيـد   شريعت پديد نمـي برخاسته از روح و جان آدمي است و از جسم و غريزه، شعر و  
او شـعر را    . تـراود   اين نوع شعر چنان است كه سراسر، حكمت و پند و اندرز از آن مي              

البتـه  . شـوند   از اين ديدگاه، شاعران با انبيا نيز مقايسه مـي         . داند  شرح شريعت و دين مي    
شـعر  . سخن شاعران، دروغين و دو پهلو است ولي وحي انبيا سراسر رمز و اسرار است              

وجود انسان مانند صبح كاذب است و دين چون صبح صادق كه پيوسته نور افزايـي                در  
  .كند مي

     شـــعر و شـــرع از روان و جـــان خيـــزد

 عشرو خمس از ضياع و كان خيـزد         
  

ــزاد  ــعر نـ ــرع و شـ ــع شـ ــن و طبـ  از تـ
  

 تــوده شــوره عــشر و خمــس نــداد  
  )714: 1374سنايي، (   

 شعر من شرح شرع و دين باشـد       
  

  ايــن باشــدويگشــاعر راســت  
   ج

  )725: همان(
اين عقيدة سنايي فقط به حديقه منحصر نيست كـه تحـت تـأثير درونمايـة آن قـرار        

  :گرفته باشد بلكه در ديوان نيز اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده است
  شعر و سحر و شرع و حكمت آمدت اندر خبر

  الرضا ره برد اسرار او چون بنگرد عين          
  )40: 1354سنايي، (

ــامرزي  ــنايي را بي ــدارا س ــدا جهان  خداون
  

    بدين توحيد كو كردست اندر شـعر پيـدايي          
  )602: همان(

    شاعر بگذار و گرد شـرع گـرد از بهـر آنـك            

 شرعت آرد در تواضع شعر در مـستكبري         
  

  )658: همان( 
 شعر تو روحانيان گر بشنوند از روي صـدق        

  

 بانگ برخيزد ازيشان كاي سـنايي مرحبـا          
  

  )39: همان(   
دانـد و توصـيه       آيد كه سنايي شعرش را توحيدي و روحـاني مـي            از اين ابيات برمي   

منشي منجر  كند كه جانب شرع را بايد گرفت؛ زيرا ممكن است شعر به تكبر و بزرگ    مي
  .شود
 سـنايي سـخنش را محـل عرضـة علـم و             : سخن بايد با حكمت همراه باشد      2-7

اشـعارش علـوم، امثـال،        در گنجينـة  .  اندرز در آن بسيار است     داند؛ زيرا پند و     توحيد مي 
نيـز در  ... هر چند علوم مختلفي چون نجـوم، طـب، فلـسفه و   . صفات و پند نهفته است  

  .مند است شعر او وجود دارد، او به حكمت و توحيد بيشتر علاقه
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 ام در پنـد     اين كتابي كـه گفتـه     
  

 چون رخ حـور دلبـر و دلبنـد          
  

  علـم مفيـد    روز بازار فـضل و    
  

 عرصــه علــم و عــالم توحيــد  
  )745: 1374سنايي، (   

   تويمجرد چون شدي زالايش نفس طبيع
  دو گوش عقلت آن گه سوي شعر و حمكت ما كن           

  )495: 1354سنايي، ( 
پذيري سـخن بعـد از احـراز درجـة كمـال،              سنايي علاوه بر موارد ياد شده به نقص       

كند كه بـراي پرهيـز از طـولاني شـدن،             اشاره مي ... وناپذيري سخن، رواني شعر       وصف
  .امكان پرداختن به آنها فراهم نشد

 ماهيت و منشأ شعر، بيشتر اوصاف روحاني و         يآن گونه كه ملاحظه شد، سنايي برا      
انـد كـه      هاي ديگري نيز بيـان كـرده        معنوي را در نظر دارد اما برخي براي آن، سرچشمه         

برخـي بـراي ادبيـات منـشأ        . كنـد    ديدگاه سنايي كمك مي    اشاره به آنها به شناخت بهتر     
زميني و مادي قائل هستند و برخي ريشة آن را در عـالم غيـب و وابـسته بـه نيروهـاي                      

همة تاريخ  «. كنند  دانند و برخي سرچشمة آن را در خود شاعر جستجو مي            متافيزيكي مي 
كوشند تا يـك رشـته        ميبيشتر پژوهندگان   ... دهند  و عوامل محيطي به اثر ادبي شكل مي       

كننده داشته است    ها و اعمال آدمي را جدا كنند و آنچه در آثار ادبي تأثير تعيين               از آفريده 
داننـد و     دستة ديگر ادبيات را در اصل، مخلوق آفرينندة آن مـي          . تنها به آنها نسبت دهند    

آن گيرند كه از طريـق شـرح احـوال و نفـسانيات نويـسنده بايـد بـه بررسـي                       نتيجه مي 
كنندة آفرينش ادبي را در زندگي جمعي انـسان، يعنـي            گروه دوم عوامل تعيين   . پرداخت

خواهنـد بـه      دستة سوم مـي   . كنند  در اوضاع اقتصادي و اجتماعي و سياسي، جستجو مي        
كمك آفرينشهاي ذهن انسان، مثل تاريخ عقايد و الهيـات و هنرهـاي ديگـر، ادبيـات را                  

خواهند كه ادبيات را برحـسب روح         ي از محققان مي   سرانجام گروه ديگر  . توضيح دهند 
  .)72: 1373ولك، (» زمان، فضاي عقلاني يا حال و هواي عقيدتي توضيح دهند

  )شاعر(ديدگاه سنايي دربارة فرستنده پيام . 3
گويـد فرسـتنده يـا شـاعر          سنايي مي . يكي ديگر از اركان ارتباط، فرستنده يا شاعر است        

اشته باشد؛ اشعارش درخور تفاخر و برتري باشد و متعهدانه          بايد طبع و خاطري روان د     
او در ملك سخن چون پيامبر است؛ بايد جان و دل را بـر سـر كـار شـعر      . سخن بگويد 
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بنهد؛ اهل تفكر و تدبر باشد؛ در سخن كمال طلب باشد و سبكي غريب و شگفت ابداع            
 طول تاريخ، ذهـن     تعهد، تفكر، سبك غريب و كمال طلبي موضوعاتي است كه در          . كند

از اين ديدگاه به مهمتـرين  . نويسندگان و شاعران متعددي را به خود مشغول كرده است      
  .شود نكات ديدگاه سنايي اشاره مي

داند كه معاني بكر را       گيري مي    سنايي خود را باز سيمرغ     : شاعر و سبك غريب    3-1
  .شعرتر از او در جهان كسي نيست كند و معتقد است غريب صيد مي

 نيست انـدر جهـان نفـس و نفـس         
  

    گير چـون مـن كـس        باز سيمرغ   
  )708: 1374سنايي، (

 ام چنــين شــهري تـا بنــا كــرده 
  

 مثل اين كس نديده در دهـري      
  

  )711: همان(
و اما تخيلات بـه سـبب    «:گويد دربارة غريب بودن و شگفتي كلام، خواجه نصير مي   

تـر و لذيـذتر،    تـر و مـستبدع   ه غريبآنكه غير مشهور بود محصور نتواند بود؛ چه هر چ  
و علت انفعال نفس از آنچه مغافصه به او رسد بيشتر بود از آنچـه بـه تـدريج                   . تر  مخيل

و محاكات لذيذ بود از جهـت تـوهم اقتـدار بـر ايجـاد               ... رسد يا رسيدنش متوقع باشد    
قاني شاعراني مانند نظامي، خا   . )591: 1376طوسي،  (» چيزي و از جهت تخيل امري غريب      

  .كنند و صائب نيز بر غريب بودن شعر و شگفتي سخن تأكيد مي
 سـنايي معتقـد اسـت نظيـر سـخن او را كـسي               :طلبي در سخن    شاعر و كمال   3-2

از سوي ديگر دغدغـة اساسـي او ايـن    . نياورده و تنها او سخن را به كمال رسانده است         
  . گيرداست كه مبادا سخني را كه به كمال رسانده است، افول و نقصان

 كس نگفت اين چنين سخن به جهـان       
  

 ور كسي گفت گو بيار و بخـوان         
  )1374:712سنايي، (   

 زين نكوتر سخن نگويد كـس     
  

    تا به حشر اين جهانيان را بس        
  )712: همان(

 همچو دوشـيزه دختـري زيبـا      
  

 به جمال و بها چـو مـاه سـما            
  

  )745: همان(
     ام ســــخن بــــه كمــــال   برســــانيده

 ه راه يافـت بـه زوال      مي بترسم ك    
  

     چــوه بــه غايــت رســد ســخن بــه جهــان

ــصان      ــخن نق ــد در آن س  زود آي
  

  )715: همان(
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گويد عقل، نوشتن را به شاعر تلقين          سنايي مي  : شاعر و تفكر براي سخن ناب      3-3
هاي عميق مبتني اسـت       شاعراني مانند سنايي كه اشعارشان بر حكمت و انديشه        . كند  مي

گيرنـد و صـرفا بـه ذوق و قريحـه بـسنده       و تعقل در كـلام بهـره مـي        هاي تفكر     از مايه 
  .كنند، همان طور كه براي دريافت كلام آنان نيز بايد تفكر و تعقل را به كار گرفت نمي

 تا درين حـضرتم خـرد تلقـين       
  

ــين    ــديع آي ــه ب ــن نام ــرد اي  ك
  )707: همان(   

    مرا هر گه سخن گويم شود عالي سخن ليكن        

 د زگفتي كان زيـان دارد     نگهبانم خرد باش    
  )116: 1354سنايي، (        

 اسـت؛ حتـي هـزل او         گويد در معني، ساحري كرده       او مي  : شاعري و ساحري   3-4
  .كند ساحرانه، روح و روان را تسخير مي

 ام دريـن معنـي      ساحري كـرده  
  

 زان كجا عقل دادم ايـن فتـوي        
  

  )745: 1374سنايي،  (
 جد اوست جان آويـز     يعني ار 

  

 زلش از سحر شد روان آميـز       ه  
  

  )718: همان(
طور كه حضرت رسول، خاتم پيـامبران         گويد همان    سنايي مي  : شاعر و پيامبري   3-5

  .بود، من نيز خاتم شاعران هستم
ــد   ــا محمـ ــاتم انبيـ ــودخـ  بـ

  
  

  خاتم شاعران مـنم همـه سـود         
  

  )717: همان(
م، ايشان شـعرا را     و از جهت قدرت بعضي قدماء شعرا بر تصرف تام در نفوس عوا            «

 نظامي و خاقـاني نيـز چنـين    )590: 1376طوسـي،  (» .اند آورده  سلك مشابهت مي  دربا انبيا   
  .اند ادعايي را مطرح كرده

 او خود را حكـيم، شـاعري راسـتگوي و بنـدة ديـن               : شاعر و سخن متعهدانه    3-6
 از شـاعري و     البته عقيده دارد وقتي شرع و دين در وجود انسان كامل شد، بايد            . داند  مي

كنندة دريافتهاي خود از عالم معنا        در اين حال شاعر مانند راوي، بيان      . شعر، دست كشيد  
اي كه لحظات تماس خود را با جهـان           شلي شاعر را به عنوان راوي الهام يافته       «. شود  مي

  .)201: 1379ديچز، (»  نمايد آورد، تصوير مي آرماني به قيد كلمات درمي
 و بــه فــرعاز شــاعران بــه اصــل 

  

 من حكيمم به قول صاحب شـرع        
  

 شعر من شرح شرع و دين باشـد       
  

ــاعر راســت   ــن باشــد   ش ــوي اي  گ
  

  )725: 1374سنايي، (
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 اي سنايي چو شرع دادت بـار      
  

 دست ازين شاعري و شعر بـدار        
  

 شرع ديدي زشـعر دل بگـسل      
  

 كـــه گـــدايي نگـــارد انـــدر دل  
  )743: همان(   

ــم   ــاكر ورع ــن و چ ــده دي  بن
  

 طعمـم     گوي و بـي      راست شاعري  
  

  )726: همان(
در مقابل طرفداران هنـر بـراي هنـر،     . اي دارد   شعر متعهدانه، دوستداران بسيار ديرينه    

. هنر متعهدانه بويژه در جوامع ديني و اخلاقي از اصالت و ارزش زيادي برخوردار بـود               
عـه فـدا    افلاطون زيبايي شعر و حتي آهنـگ و جاذبـة آن را هـم در راه مـصلحت جام                  «

قريحه اما خردمند آن را       كند و شعري را كه با مصالح مدينه موافق باشد و شاعري بي              مي
بنـد و بـار بـسرايند، تـرجيح           سروده باشد و بر آنچه شاعران با قريحه اما پرشـور و بـي             

  .)99: 1382كوب،  زرين(» دهد مي
، رام آنهـا    بسياري شاعران از اينكه طبع و خاطر      :  شاعر و طبع و خاطري روان      3-7
. ورزيدنـد   شد در فغان و شكوه بودند و به قوت و طبع شاعران بزرگ حسادت مـي                 نمي

. كنـد   گويد طبع و قريحه در دست تسلط و اختيار اوست و از او فرمانبري مي                سنايي مي 
  .گويد همين خاطر و قريحه سبب رواني شعر و سخن او شده است از سوي ديگر مي

 خاطرم چـاكري اسـت حكـم پـذير        
  

 هر چه گويم بيار گويـد گيـر          
  

  )717: 1374سنايي، (

 )خواننده و مخاطب(ديدگاه سنايي دربارة گيرنده پيام . 4
يكي ديگر از عناصر ارتباط، گيرنده يا خواننده است كه در كنـار پيـام و فرسـتنده بايـد                    

در ادبيات فارسي برخي گيرندگان از پيش معلوم و مشخص بودند؛ ماننـد             . بررسي شود 
ادشاهان، ممدوحان، معشوق آسماني و زميني و برخي نيز گيرندگان فرضـي و نـامعين               پ

در مجموع، رويكرد قدما به مخاطب و گيرنده يا خواننده مثبت بود و براي پسند               . بودند
در واقع گيرنده يكي از ضلعهاي اصلي ارتباط و         . شدند  و نظر او اعتبار و احترام قائل مي       

شعر تا زماني كه خوانده نـشود،       «. يابد  ن او اثر موجوديت نمي    ماندگاري اثر است و بدو    
توانـد مـورد بحـث        معناي شعر فقط به وسيله خوانندگانش مي      . موجوديتي واقعي ندارد  

مـان از      تلقي  داريم كه شيوه    ما فقط به اين دليل تفسيرهاي متفاوتي عرضه مي        . قرار گيرد 
كه پيام با آن نوشته شده است بـه كـار           اين خواننده است كه رمزي را       . كند  متن فرق مي  
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مانـد،    گيرد و به اين ترتيب به آنچه در غير اين صورت فقط بالقوه معنادار بـاقي مـي                   مي
  .)68: 1375سلدن، (» بخشد فعليت مي

تواند بـرايش پيـام       اي كه باشد، او مي      سنايي معتقد است مخاطبش از هر نوع و طبقه        
تـشويق و ايجـاد     . ه افراد خاصي منحصر نيـست     بعدي و ب   داشته باشد؛ زيرا شعرش يك    

اگر گيرندة پيام،   . انگيزه از سوي گيرنده در روند پيشرفت و اعتبار يافتن پيام، مؤثر است            
كند؛ پس در سخن و شعر، پـسند و           سنج و نقاد باشد به كمال يافتن پيام كمك مي          سخن

هاي ادبـي اخيـر        نظريه در نقد ادبي معاصر و    . نظر گيرنده يا مخاطب نيز بايد لحاظ شود       
در ميان انواع خوانندگان،    . گيرند  اغلب جايگاه بسيار ممتازي را براي خواننده در نظر مي         

تجربة قرائت متون ادبي اساسا بـا سـاير         «. خوانندة متون ادبي با ديگران، تفاوتهايي دارد      
 خواننده بايد نگرشي خاص را اتخـاذ كنـد كـه سـبب            . هاي قرائت متفاوت است     تجربه

هـاي بررسـي كننـدة       يكي از ديـدگاه   . )276: 1383گرين،  (» شود  تحقق خودآگاهي متن مي   
نظرية دريافت به بررسي نقش خواننده در ادبيـات         «. نقش مخاطب، نظرية دريافت است    

چنين در ديدگاه پديدارشناسي نيز بر نقـش برجـستة           هم. )103: 1383ايگلتون،  (» پردازد  مي
واننده به منزلة اصل فعال تفسير، قـسمتي از فرآينـد زايـشي             خ«. گردد  خواننده تأكيد مي  

بينـي    اي از خوانندة احتمالي را پيش       در نتيجه، نويسنده مجبور است كه نمونه      . متن است 
سنايي در واقع به شكل ناخودآگاه، چنين نگرشـي بـه خواننـده             . )292: 1383گرين،  (» كند

  .داشته است
 سنايي محـدوديتي بـراي مخاطبـانش    :است هر نوع گيرنده و مخاطبي محترم     4-1

همچنـين  . گاهي براي شـاهان سـروده اسـت و گـاهي بـراي مـردم عـادي                . قائل نيست 
  .گيرند گرايان و طنزدوستان از شعر او نصيبي برمي داران، متشرعين، اخلاق دين

 شعر من سوي كافر و مـومن      
  

 همچــو آبــست و نفــس ازو ايمــن  
  )714: 1374سنايي، (   

 ر ديو چه شناسـد    قدر اين شع  
  

ــد بهراســد    ــوم خورشــيد دي  ب
  

  )716: همان( 
مخاطـب  . تواند هر مخاطبي را مجذوب كند       شعر شاعران توانا به نوعي است كه مي       

بـرد كـه هـيچ        است كه با دريافت يا عدم دريافت صحيح، شعر را به سمت و سويي مي              
جـوانمردا ايـن    «: گويـد   عين القضات در ايـن بـاره مـي        . گاه مد نظر گوينده نبوده است     

 دان، آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود، اما هر كـه در او                  شعرها را چون آيينه   
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دان كـه شـعر را در خـود هـيچ معنـي       چنين مـي  هم. نگه كند صورت خود را تواند ديد     
» نيست، اما هر كسي ازو آن تواند ديدن كه نقـد روزگـار او بـود و كمـال كـار اوسـت                      

توانـد ببينـد؛ زيـرا        پس هر كسي تصوير خود را در آينة اشعار مـي          . )216 :1377همداني،  (
  .بنابراين پسند و نظر مخاطب ارزشمند است. شعر خاصيت آينگي دارد

    ور پسند تو نايـد ايـن گفتـار        

    خود نديدي بجمله بـاد انگـار        
  )746: 1374سنايي، (

تشويق ممدوح يـا     اگر بخشش و     :گذارد   مخاطب با تشويق بر شاعر تأثير مي       4-2
آيد؛ چرا كه انگيـزه و        مخاطب بر شاعر سرازير شود، درياي مدح شاعر نيز به جوش مي           

توانـد   طرز برخـورد گيرنـده بـا شـعر و شـاعر مـي          . تشويق در آفرينش شعر مؤثر است     
نقش شعر در برانگيختن احساسات بسيار      «. الشعاع قرار دهد    مشي فكري او را تحت     خط

  .)105: 1375اسكلتن، (»  دادن آگاهيهاستمهمتر از نقش شعر در
 شعر من نيك از عطاي نيك تست ايرا كه مـرغ          

  

 هر كجا به برگ بيند به بـرون آرد نـوا             
  

  )38: 1354سنايي، (
    گفت عقل اي دلت زمهرش پر     

    از تو درياي مدح و از من در         
  )709: 1374سنايي، (

د و سـخن را نقادانـه    مخاطب بايد اهل فـن و دقـت باش ـ      :سنج  مخاطب سخن  4-3
چنين مخـاطبي بـه پيـشرفت سـخن و          . بررسي كند تا بتواند خوب و بد آن را بيان كند          

  .كند شعر كمك مي
ــاه     ــزارد ش ــخن گ ــه س ــن ب ــه زي  ورچ

  

 چشم دارم كه گوش دارد شـاه        
  

 خــود چــه گــويم كــه در ســپيد و ســياه 
  

 نيك دانم كـه نيـك دانـد شـاه            
  

  )737: همان(
 اياين سخن را مطالعـت فرم ـ     

  

 نيك و بد در جـواب بازنمـاي     
  )747: همان(   

  گيري نتيجه
سنايي معتقد است معاني در زبان از چنان عمق و ژرفايي برخـوردار اسـت كـه ظـرف                   

با وجود اين اوصاف، لفظ بـه عنـوان مقدمـه و            . الفاظ از تحمل آن عاجز و ناتوان است       
به دليل گستردگي و ديريـابي      معاني كه   . قالب براي تثبيت و ماندگاري معنا اهميت دارد       

در عوالم غيبي ريشه دارد از طريق قوة عقل و انديشة انسان فراخواني، و به مـرز زبـان                   
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بـه همـين    . شود تا انسان بتواند به واسطة عقل، آن معنا را در زبان حمل كند               نزديك مي 
خاموشـي و   دلايل اگر انسان توان استفاده از معاني و مفاهيم را نداشته باشد، بهتر است               

گيري از زبان، بايد به تأثير آن بر مخاطبان نيـز توجـه               علاوه بر بهره  . سكوت اختيار كند  
گوينده بايد مراقب باشد تنگناي سخن او را به ستوه نيـاورد و ذوق نويـسندگي                . داشت

دربارة پيام يا شعر، سنايي عقيـده دارد تـا          . او تحت تأثير محدوديتهاي الفاظ واقع نشود      
ايــد بـه نــوآوري سـخن و ديرپــسندي آن اهتمـام ورزيــد تـا از جــذابيت و     شـود ب  مـي 

عيـب باشـد گنجينـة غيبـي و الهـي             سخن شاعرانه اگر بـي    . تأثيرگذاري برخوردار شود  
شعر به دليل زيبايي و شگفتي بسان       . گردد؛ زيرا در عمق جان و عالم معنا ريشه دارد           مي

با شريعت و دين همراه گردد      در عين حال شعري ارزشمند است ك        . سحر و جادوست  
ميـان  . چنين سخني گرانبها و زيباست    . و يا حداقل از حكمت و انديشه برخوردار باشد        

. گـذارد  لفظ و معناي شعر ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و هر كدام بر ديگـري تـأثير مـي      
 رسد، شاعر بايد مراقب باشد تا نقصان و كاستي آن           هنگامي كه شعر و كلام به كمال مي       

  .گيرد و بهتر است روان و شگفت باشد شعر از طبع سرچشمه مي. را تهديد نكند
شاعر نيز بايد به دنبال سبك غريب و ديرياب باشد و پيوسته به كمال شعر بينديـشد      

شـاعري از   . گردد  تفكر و انديشه در اين كار مؤثر است و عوالم غيب بر او مكشوف مي              
تر است سخن چنين شاعري، متعهدانـه و ديـن          زمرة پيامبري و هدايتگري است، پس به      

  .محور باشد
مخاطب نيز از نظر سنايي محترم و گرامي است؛ پس بايد به پسند و نظـر او توجـه                   

 دكن ـ تشويق و تعريف مخاطب از شعر شاعر به پيشرفت و دلگرمي شاعر كمك مي    . كرد
م كـه سـنايي     يـابي   با اين توضـيحات در مـي      . سنج و نقاد باشد    بويژه اگر مخاطب، سخن   

نسبت به شعر و زبان آگاهانه و با ديدگاه خاصي برخورد كرده و صرفا از روي تقليـد و     
هاي او ابعاد متفاوتي دارد كه       ديدگاه. رعايت سنت شاعري به سرودن آن نپرداخته است       

تـوان جـستجو، و        مـي  - از قـدما و معاصـران      -بعدها بسياري از آنها را در آراي ديگران       
نتـايج عمـدة ايـن      . توان پيدا كرد    ا در ميان اين ديدگاهها و نظريات او مي        هماننديهايي ر 

تـوان در جـدول زيـر         پژوهش يعني نكات اساسي ديدگاه زباني و ادبـي سـنايي را مـي             
  :مشاهده كرد
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  )ديدگاه هاي ادبي و زباني سنايي( جدول
  )مخاطب(گيرنده  )شاعر(فرستنده  )سخن و شعر(پيام  زبان  

  احترام به او  سبك غريب  ديرپسندينوي و   نقش معنا  1
  تأثير تشويق او  كمال سحن  جذابيت وتأثيرگذاري  نقش الفاظ  2
  سنجي او سخن  ناب سخن تفكربراي  انتساب به غيب وانديشه عقل نقش  3
    ساحري  سحر حلال  تأثير زبان  4
    پيامبري  برخاستن از طبع    5
    سخن متعهدانه  مطابق شريعت    6
     طبعرواني  حاوي حكمت    7
      وصف ناپذيري    8
      رواني شعر     9

      پديري نقصان   10
  

  نوشت پي
  .9ص : 1385كالر، : ك.ر. 1
 .16ص : 1385هارلند،: ك.ر. 2
) فرماليـسم (هاي صـورتگرايي       وي در پيدايش نظريه    .) م 1896(رومن ياكوبسن متولد مسكو   . 3

 مكتـب زبانـشناسي پـراگ     در جمع بنيانگـذاران   )  م 1921(او در سال    . نقش بسزايي داشت  
پژوهشهايش در زمينة زبانشناسي، نقد ادبي، زبانهاي كهن سيبري، واجشناسي،          . قرار گرفت 

. ها، نظرية ارتباط زباني و نظرية زبان شعري انجام گرفـت  نظرية اطلاعات، شناخت اسطوره 
ايـن  براي كسب اطلاعات بيشتر دربارة او و نظرياتش بـه           . فوت كرد )  م 1982(او در سال    

ص : 1384؛ سـلدن،    135ص  : 1383؛ ايگلتـون،    66ص  : 1382احمدي،  : (آثار رجوع شود  
ــفوي، 173 ــرو، 30ص : 1380؛ ص ــران،  19ص : 1383؛ گي ــالر و ديگ  و 73ص : 1369؛ ف

 ).354ص : 1385هارلند، 
 .23ص : 1381پالمر، : ك.ر. 4
زبان سي  شنا  شگران رده ويلهلم فون هومبولت از زبانشناسان قرن نوزدهم و از نخستين پژوه          . 5

 .بود
 ).45ص : 1382 و سوسور، 477ص : 1384روبينز، . (ك.ر. 6
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 )30ص : 1379ديچز، ) (1822 تا 1792(شلي شاعر انگليسي . 7

  منابع 
  .1377نشر مركز، : ؛ چ دوم؛ تهران؛ شعر و انديشهآشوري، داريوش. 1
 .1382كز، نشر مر: ؛ چ ششم، تهرانساختار و تاويل متناحمدي، بابك؛ . 2
 .1375ميترا، : ؛ ترجمة مهرانگيز اوحدي، تهرانحكايت شعراسكلتن، رابين؛ . 3
 .1367خوارزمي، : ؛ به كوشش محمدحسن لطفي، چ دوم، تهراندوره آثارافلاطون؛ . 4
 .1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، : ؛ چ دوم، تهرانفرهنگنامة ادبي فارسيانوشه، حسن؛ . 5
 .1383نشر مركز، : مخبر، چ سوم، تهران ؛ ترجمة عباسپيشدرآمدي برنظرية ادبي ايگلتون، تري؛. 6
 .1384نشر ماهي، :  تهران؛؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسميمباني نظريه ادبيبرتنس، هانس؛ . 7
 ؛؛ ترجمـة مـصطفي عابـديني فـرد      هاي نقد ادبي    ها و روش    درآمدي بر نظريه  برسلر، چرلز؛   . 8

 .1386نيلوفر، : تهران
نشر :  چ سوم، تهران   ؛؛ ترجمة كورش صفوي   شناسي  نگاهي تازه به معني   رف؛  . پالمر، فرانك . 9

 .1381مركز، 
 .1383سمت، : ؛ تهرانزبانشناسي نظريدبير مقدم، محمد؛ . 10
 چ  ؛؛ ترجمة محمدتقي صـدقياني و غلامحـسين يوسـفي         هاي نقد ادبي    شيوهديچز، ديويد؛   . 11

 .1379علمي، : پنجم، تهران
:  چ شـشم، تهـران     ؛شناس  محمد حق   ؛ ترجمة علي  تاريخ مختصر زبانشناسي  اچ؛  .روبينز، آر . 12

 .1384نشر مركز، 
 .1382اميركبير، : ؛ چ چهارم، تهرانارسطو و فن شعركوب، عبدالحسين؛  زرين. 13
 .1384نو،  طرح: ؛ ترجمة عباس مخبر؛ چ سوم، تهرانمعاصر راهنماي نظرية ادبيسلدن، رامان؛ . 14
 .1354كتابخانة سنايي، : ؛ به كوشش مدرس رضوي، تهران؛ ديوان اشعارسنايي، مجدود .15
 .1374دانشگاه تهران، :  چ چهارم، تهران؛؛ تصحيح مدرس رضويالحقيقه حديقه ؛ــــــــ. 16
:  چ دوم، تهـران    ؛؛ ترجمة كـورش صـفوي     شناسي عمومي   دورة زبان سوسور، فردينان دو؛    . 17

 .1382هرمس، 
 .1378فردوس، : ؛ تهراننقد ادبيا، سيروس؛ شميس. 18
 .1380حوزه هنري، : ؛ چ دوم، تهرانشناسي به ادبيات از زبانصفوي، كورش؛ . 19
 .1362اميركبير، :  تهران؛؛ ترجمه لميعه ضميرينقد ادبيضيف، شوقي؛ . 20
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:  چ پـنجم، تهـران     ؛؛ تـصحيح مـدرس رضـوي      اساس الاقتباس طوسي، نصيرالدين محمد؛    . 21
 .1376گاه تهران، دانش

 .1381سمت، : ؛ چ دوم، تهرانهاي نقد ادبي معاصر نظريهعلوي مقدم، مهيار؛ . 22
:  تهران ؛؛ ترجمه مريم خوزان و حسين پاينده      شناسي و نقد ادبي     زبانفالر، راجر و ديگران؛     . 23

 .1369نشر ني، 
 .1379، هرمس:  تهران؛؛ ترجمة كورش صفويفردينان دو سوسوركالر، جاناتان؛ . 24
 .1385نشر مركز، :  چ دوم، تهران؛؛ ترجمة فرزانه طاهرينظرية ادبي؛ ـــــــــــ. 25
 .1383روزنگار، :  تهران؛؛ ويراستة حسين پايندهدرسنامه نظريه و نقد ادبيگرين، كيت؛ . 26
 .1383آگه، :  چ دوم، تهران؛؛ ترجمة محمد نبويشناسي نشانهير؛  گيرو، پي. 27
علمي :  تهران ؛؛ ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر      نظرية ادبيات و آوستن وارن؛    ولك، رنه   . 28

 .1373و فرهنگي، 
 .1380حوزة هنري، : ؛ ترجمة فرزان سجودي؛ تهرانابر ساختگراييهارلند، ريچارد؛ . 29
 چ دوم، ؛؛ ترجمة علي معصومي و شاپور جوركشدرآمدي تاريخي بر نظرية ادبي؛ ـــــــ.30

 .1385، چشمه: تهران
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Survey of Sanayi’s Linguistic and Literary Approaches 

 (Based on Jacobson’s Theory) 
 
 

Alireza Nabilou, PH.D. 
 

Abstract  
 
Among the poets, Sanayi has a prominent and considerable opinion 

and attitude about literature, its characteristics and language. The 
elaboration of the mentioned opinion will lead to a better 
understanding of the poetic atmosphere of the fifth and sixth century. 
This research discusses Sanayi’s linguistic and literary opinions. In 
this relation and for fulfilling this purpose, the analysis of the major 
elements of communication, in other words language, message 
(poetry), sender (poet) and the recipient (audience and reader) were 
analyzed on the basis of Jacobson’s theory of the communication 
process. Sanayi points to the role of concept and words in language, 
the relation of language with wisdom and thought, in addition to the 
influence of language. Regarding poetry, he believes that innovation 
and its long-term fondness, its impact and also being interesting for an 
absence and concealed spring and source enjoy significant 
importance.  He also pays attention to the relation that poetry has with 
enchantment and how poetry springs and is inspired from the soul and 
spirit. Due to Sanayi, poetry should enjoy religious and wise content. 
He also declares that the poet should have an odd and extraordinary 
style, bear an idealistic attitude, thought and wisdom, the enchantment 
and magic of words, ethical language usage, and fluency of poetic 
nature and prophetic-like influence in his poetry. According to Sanayi, 
the reader and audience’s preference and opinion should be of respect 
and his encouragement influences the poet’s words. 

 
Keywords: literary theories, Jacobson’s theory, Sanayi’s poetry, the 

relation among language, message and poet.   



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

    Abstracts   

  

187

  
 

The Domain of Love’s Scope; Survey of Reflection 
of Epical Elements in Sanayi’s Poetry 

 
 

Mahboobeh Mobasheri.PH.D. 
 
 

Abstract 
 

In Persian literature, Sanayi is known as the major pioneer of 
changing the Khorasani style into Iraqi style and passing from the 
borders of extrinsic description into intrinsic description, in addition to 
the mystical description of phenomenon. As a result Sanayi has a 
prominent role in revealing the cohesion and unity of the mystical 
symbols with the epical symbols. The destruction, transformation and 
elevation created in this sort of poetry rescued epical poetry from its 
deadlock.  

This research focuses on showing the similar factors in epical and 
mystical elements and how they are reflected in Sanayi’s poetry. 

 
Keywords: Sanayi, sonnet, couplets, story-like verses, epical elements 
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The Status of Three Elements, (Dialogue, Action, Plot) 
and the Structure of Hadiqeh’s Narratives 

 
  

Eshhaq Toghyani.PH.D. 
Zohreh Najafi 

 
 

Abstract 
 

Sanayi Qaznavi, as a wise man, focuses on the elaboration of 
mystical teachings and discourses in his masterpiece; known as 
“Hadiqat-ol-Haqiqat”, which is in the form of poetry and narrative. 
The survey and study of these narrations has a high significance in 
revealing the poet’s manner of expression. 

The survey and analysis of narrative or in other words narratology 
is based on identification of signs; which deals with any kind of 
narration, whether literary or non-literary, fictional or non-fictional, 
oral or written; which identify the units of narration; or in other words 
the form of plot; whereas some theorists have also called it the 
grammar and structure of story too. 

This research has focused on the survey and study of structure in 
Hadiqeh’s narratives based on three elements; dialogue, action and 
plot, while the researchers have also made an attempt to analyze 
Sanayi’s storytelling manner within these narratives. 

 
Keywords: Hadiqat-ol-Haqiqat, structure of narrative, plot in story, 

dialogue in story.      
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The Originality of Experiment in Sanayi’s Sonnets 
 
 

Qodratollah Taheri,PH.D 
 
 

Abstract   
   

The Persian tradition of literary criticism believes that through 
Sanayi Qaznavi, the Persian poetry penetrates through the strict and 
narrow borders of nobility and pleasure-seeking materialism of the 
courts; stepping towards the modern domain of wisdom and 
intermingling with the public. It also seems that Sanayi Qaznavi’s role 
is considerable in the elaboration of the poetry’s principle regarding 
experimentalism; that is in addition to creating a serious change both 
in the content and approaches of the Persian poetry. Such issues are 
usually neglected in our literary criticism. While Sanayi 
revolutionized both the content and motif of sonnets, he also directed 
it towards achieving experience. In this relation he created sonnets 
that possessed his own mystical and inspirational insights which as a 
matter of fact blocked the path of imitation and repetition in the 
Persian sonnet. In this way Sanayi became a successful pioneer for the 
next great poets who appeared after him, such as; Attar, Sa’adi, and 
Hafez. The author intends to survey the principle of experimentalism 
in Sanayi’s sonnets in order to show his originality in poetry and 
sonnet in the domain of verses’ structural cohesion and unity of 
meaning; the mentioned cohesion is created through maintenance of 
inspirational experiment and its recreation in the poetic language. 

 
Keywords: literary criticism, Persian sonnet, Sanayi Qaznavi, 

originality of experiment, cohesive structure. 
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The Comparative Criticism and Analysis of Sanayi’s 
Interpretive Views in Hadiqat-ol-Haqiqat 

 
  

Manzar Soltani, PH.D 
Abstract: 

 
Sanayi has interpreted some of the verses in the Holy Quran 

regarding how they relate to his own works. In these interpretations, 
just like the other mystics, he seeks to express his own individual 
impressions and views rather than interpreting the verses. The point is, 
in some cases his interpretations differ with others, enjoying subtle, 
delicate and innovative insights and images which offer a uniquely 
mystical and literary value to his work. 

This essay primarily categorizes Sanayi’s interpretive attitudes on 
the basis of their form and kind, and following it his approaches are 
criticized and analyzed. This is done in a manner that first of all 
Sanayi’s views about verses on unity and its related topics are 
expressed, and then his interpretations on the verses about the 
prophets, and especially Prophet Mohammad, are analyzed. Following 
these parts, the interpretations given on matters such as human 
creation, blessing, decent safe-keeping, repentance, fate and destiny 
are surveyed. In all these cases, Sanayi’s views are compared with the 
views of other mystics and analyzed too. 

 
Keywords: Quran and Sanayi, literary interpretation, paraphrase of 

verses, interpretation and mysticism 
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Hadiqah’s Influence on Sohrevardi in Creation of 

Encoded Stories 
(And Difference of Concept of “Old” in the narrative of 

“Meeting the Old”) 
 

Maryam Hosseini, PH.D 
 

Abstract 
This article surveys the influence of Sanayi's Hadigheh poets on 

Sohrevardi's mysterious stories .This study shows how Sanayi's 
philosophical thoughts and poetic images in Hadigheh  leads 
Sohrevardi to benefit from them in creating his books like 'Gabriel's 
Feather Song","Red Wisdom"and "The book of lovers' companion." 

and uses Hadigheh's poets in his stories.  
The other issue discussed in this article is the difference of attitudes 

of these two 9Sohrevardi and Sanayi) on the actual meaning of "The 
old".The central part of the mysterious books is about the event of 
meeting "The old"In Sohrevardi's philosophical system "The old 
stands for the" active wisdom" in Peripateticism philosophy and 
Gabriel in religion.In Sanayi's classification of the universe,in 
accordance with the Neo-Platonists, the"General Soul"meets the 
disciple and becomes his guide.As a matter of fact, within Hadigheh 
and "Seir-Ol-Ebad" ,Sanayi introduces the" Genaral Soul" as a 
medium for the grace of the "Comprehensive Wisdom" to the material 
world,while Sohrevardi benefits from the Peripateticist philosophers 
in this regard. 

The method of study in this article is comparative and we compare 
Sohrevardi's mysterious stories like "Gabriel's Feather Song","Red 
Wisdom"and "The book of lovers' companion." with poets of Sanayi's 
Hadigheh. 
Keywords:Sanayi, Sohrevardi ,Sanayi's Hadigheh, mysterious 

stories,"Old "in gnosticism,the "General Soul","Active 
Wisdom". 
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Sanayi’s Relation with the Kings 
(According to Hadiqah and his Book of Poetry) 

 
Mahin Panahi,PH.D. 

  
Abstract 

Since after Prophet Mohammad’s death, jobs and social-political 
activities were intermingled with non-religious (the Islamic word is 
“harram”) issues, Sophists avoided any sort of social-political 
participation with the kings and also despised and reproached any kind 
of relation with them.  

The question raised in this research is; “despite reproach regarding 
having any relation with the kings, how was Sanayi’s relation with 
this social class?”Considering the fact that Sanayi dedicated “Hadiqat-
ol-Haqiqat” to Bahram Shah, and admired him, in addition to his 
courtiers and friends, it becomes quite clear that Sanayi had a good 
relation with the contemporary kings of his own time; which belonged 
to the Qaznavi dynasty. This point raises another question; he was a 
wise man who taught seeking non-materialism, chastity and faith and 
became the follower of many mystics who appeared after him, and 
always advised people to rely on God and trust him. So how could he 
possibly admire the kings? The simple answer given by some is that 
these poems were created when he was a young man; but then serious 
contemplation of his poetry makes us realize that as Sanayi became 
closely attached to Bahram Shah and his son, Mas’oud, he made an 
attempt to reform and educate them in a proper manner. He frankly 
and through direct advices and thoughtful allegories, any kind of 
suppression and encourages the king to be fair, forgiving, patient, do 
good things for the pheasants, behave in a humble manner, be 
sensible, wise, brave and thoughtful in religious issues, matters related 
to the nation; in other words in general he encourages the king to 
behave in the best possible manners. Sanayi tells the king to utilize his 
position for reforming the country; although poverty and the 
unsuitable political situation of the time influenced his requests and 
had a serious role in the matters he was accused of. 
Keywords: Hakim Sanayi, Sophists policy, Sanayi’s relation with the 

kings, Hadiqeh and Sanayi’s Book of Poetry. 
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In the Name of God 
The Most Merciful 

The Most campassionate 
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